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 :خلاصه

زندگی پسری است به اسم رهُام، او پسری خوشگل و جذاب و  داستان 

 البته مغرور است. 

گردد، و  گیرد به ایران برمی وقتی مدرک پزشکی خود را در آمریکا می 

 . دکنپدرش بیمارستان او را اداره می  بعد از مرگ 

داند ولی روزگار آن  رهُام به عشق اعتقادی ندارد و آن را باعث ضعف می

کند که برای رسیدن به دختری حاضره از جونش می  را چنان عاشق

دهد و بی رحمی خود را  بگذره، ولی سرنوشت این وسط خودی نشان می 

 کند. به همگان ثابت می 

 مقدمه: 

 جانا! عشق تو برای من همچون طبیعت است.

تواند جلوی  عشق تو برایم چو خورشید داغ و سوزان است؛ آیا کسی می 

 ! درخشش خورشید را بگیرد؟

کند و بر آسمان دلم عشق تو چون ماه، قلب تیره و تاریکم را روشن می 

تواند جلوی تابیدن ماه و  زند، آیا کسی می ای چشمک می چو ستاره 

 ستاره را بگیرد؟! 

عشق تو چو دریایست، پرجوش و پر خروش و بر هیجان قلب من دامن 
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 زند. می 

 د؟!قراری دریا را بگیرتواند جلوی این بیآیا کسی می 

 دانستی طبیعت در وصف حال عشق من به توست؟جانا! می 

وقتی که شادی و لبخند بر لب داری، زندگانی من چو بهار سرسبز  

 شود، وقتی در چشمانت نم اشک و بر لبانت غم استمی 

 شود.روزگارم به تاریکی و سردی زمستان می 

قدر ان کنم، همآری من همانم که دنیا را در دوست داشتن تو خلاصه می 

 قدر زیبا. کوتاه و همان 

وای بر آن روزی که تو نباشی، همین آسمان و خورشید و دریا و ستاره و  

افتند و ظلمت و تاریکیست که بر پیکر بی جان  ماه برای من از کار می 

 آید. من فرود می 

 به نام خدا 

از ماشین پیاده شدم و بعد از قفل کردن در ماشین، محوطه طولانی  

را طی کردم و وارد بیمارستان شدم؛ هر دکتر و پرستاری که   بیمارستان

شد ولی من کرد و مشغول احوالپرسی می شد سلام می از کنارم رد می 

 کردم. فقط به سلام سردی و تکان دادن سرم اکتفا می 
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از دور یاشار را دیدم که به سمت من اومد، به من که رسید یک تای  

 ابروش رو بالا داد و گفت: 

 خوبی. سلام -

 من: سلام تو خوبی 

 ممنون، امروز دکتر صالحی نمیاد فکر کنم خودت باید بری اتاق عمل.  -

 من: ساعت چند؟ 

 یازده  -

 باشه ممنون  -

 یاشار بهترین دوستم بود که اون رو مثل برادر خودم دوست دارم. 

داد، با قدم هایی محکم به  کردم که نه صبح رو نشان می به ساعتم نگاه  

ریاست رفتم دم در اتاق به خانم نوری گفتم برام قهوه بیاره  سمت اتاق 

 و خودم وارد اتاقم شدم. 

 ای به در خورد. که تقه  ها بودم مشغول چک کردن پرونده 

 بیا تو -

 خانم نوری با اون همه ناز و آرایش تند وارد شد و با ناز گفت:

 آقای تاجیک قهوه رو آوردم.  -

و مشغول چک کردن پرونده شدم؛ خانم  سری به نشانه مثبت تکان دادم 
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 نوری قهوه رو، روی میز قرار داد و عزم رفتن کرد. 

 من: خانم نوری؟ 

 گوید: به عقب برگشته و با ناز می 

 جانم  -

 کردم و گفتم: لفظش رو دوست ندارم پس اخم  

پرونده بیماری رو که آقای صالحی ساعت یازده خواستن عملشون   -

 رو برام بیار.  کنن

بلند بالایی گفت و از در   "چشم"بی توجه به اخم من، لبخندی زد و 

 خارج شد. 

کردم و به کارهای اون چهار ماه بود که بیمارستان رو خودم اداره می 

در این بیمارستان  کرد؛ یاشارمسلط بودم البته یاشار همیشه کمکم می 

 کرد و دکتر مغز و اعصاب بود. کار می 

ای به در خورد و خانم نوری وارد شد، بعد از گذاشتن پرونده بر روی  تقه 

 میز از در خارج شد. 

ی داخل پرونده رو با دقت ی موارد ذکر شده پرونده رو باز کردم و همه 

قطعا عمل  خوندم؛ بیمار علاوه بر قلب دچار مشکل کلیوی هم بود پس 

سختی در پیش دارم چرا که بدنش ضعیف بود و احتمال به هوش  
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آومدنش فقط چهل درصد بود، اما خب منم دکتر حاذقی بودم و در طی  

این یک سال که کارم رو شروع کرده بودم هنوز کسی زیر دستم از دنیا 

 کردم. نرفته بود، به خاطر همین خدارو شکر می 

از اتاقم خارج شدم و به سمت اتاق عمل  ساعت ده و چهل دقیقه بود که 

 رفتم. 

وارد اتاق عمل شدم حدود پنج نفر اونجا بودن که شامل تکنسین اتاق  

عمل، متخصص تجهیزات پزشکی و متخصص بی هوشی بودن؛ با دیدن 

من تعجب کردن چون کم پیش میومد که عمل انجام بدم، آقای نیازی  

 رو به من گفت: 

ستند که خودتون شخصا برای عمل جناب تاجیک از بستگان ه -

 تشریف آوردید؟! 

 من: خیر 

 در همین حد کافی بود و نیازی به توضیح بیشتر ندیدم. 

ی دو تا دختر جوان که در نقش تکنسین بودن، شدم  متوجه نگاه خیره 

 ولی اهمیتی ندادم و با صدایی رسا گفتم: 

 کارتون رو شروع کنید.  -
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کرد؛ لبخندی زدم و  بهم نگاه می  ای بود کهمریض پیرزن هفتاد ساله 

 دستی روی موهاش کشیدم و گفتم: 

 مادر جان خوبی؟  -

 مهربانی به رویم پاشید و گفت:  لبخند 

 خوبم پسرم  -

 رو کردم به آقای نیازی و گفتم: 

 من میرم لباس بپوشم تا میام مریض آماده باشه.  -

 گفت و منم از اتاق عمل خارج شدم.  "چشمی"

اس مخصوص و ماسک وارد اتاق عمل شدم و نگاهی به بعد از پوشیدن لب

پیرزن انداختم که بیهوش شده بود؛ با خودم گفتم خدایا خودت کمکم 

 کن مثل این یک سال موفقم کن و عمل رو شروع کردم. 

عمل حدود پنج ساعت سخت و طاقت فرسا طول کشید، خیلی استرس  

هم نیوپفتاد و عمل با    داشتم که اتفاقی برای پیرزن بیوفته و البته اتفاقی

 موفقیت به پایان رسید. 

از اتاق عمل خارج شدم که حدود هفت نفر از بستگان بیمار دم در 

 بودن، زنی که شاید چهل سال سن داشت به سمتم اومد و با عجز گفت: 

 آقای دکتر مادرم، تو رو خدا بگید حال مادرم چطوره؟ -
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و فقط به گفتن  اش نگاه کردم سرد و خشک به صورت رنگ پریده 

 اکتفا کردم و از آنجا دور شدم.  "خوبه"

داد، یکم احساس نگاهی به ساعتم انداختم که ساعت چهار رو نشون می 

توجه به حسم به سمت اتاقم حرکت کردم؛ گرسنگی کردم ولی خب بی 

همین که وارد شدم با یاشار مواجه شدم که غذای زیادی روی میز چیده 

 . و خودش مشغول گوشیش بود

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 اوه چه کردی!  -

 لبخندی زد و گفت: 

 دونستم این ساعت کارت تموم میشه، حال مریض چطوره؟می  -

 خوبه شکر خدا عمل با موفقیت انجام شد.  -

 یاشار لبخندی زد و شروع کرد به غذا خوردن، منم روبه روش نشستم. 

 ی دوست ندارم! دونمن: اِ چرا خورشت بامیه آوردی تو که می 

 ای کرد و گفت: یاشار خنده مردانه 

 خرم ببین واست کوبیده گرفتم. جان! تو ناز کن من نازتم می  -

 خندیدم و کوبیده ها رو از زیر نون خارج کردم. 

 یاشار: امشب میری خونه دایت؟ 
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 من: اره

 خوای این کار رو بکنی؟! یاشار: تو که آیدا رو دوست نداری چرا می 

دونی اعتقادی به دوست داشتن ندارم و معتقدم عشق  می  من: خودت که

بنده؛ ولی خب از همون اول به آیدا میگم که  دست و پای آدم رو می 

 انتظار عشق ازم نداشته باشه. 

 چپ نگام کرد و گفت: -یاشار چپ

 کنی دختره قبول کنه؟ فکر می  -

 خوام برم.من: مهم نیست، من فقط به اصرار مامان می 

 ی سالته مامانت باید برات تصمیم بگیره؟!یاشار: تو س

من: میگی چکار کنم؟ نصف اموال بابا به نامشه اونم میگه تو با آیدا  

ازدواج نکنی بهت هیچی نمیدم؛ از اموال بابا فقط این بیمارستان به من 

 رسیده بقیه مال مامان و رهان. 

 ی اون اموال آخرش مال خودتن.یاشار: آخرش که چی؟ همه

 ای!آخرش که باید ازدواج کنم، حالا چه آیدا باشه چه هرکس دیگه من: 

خواد با این کوه یخ ازدواج  سوزه که می یاشار: دلم واسه اون دختر می 

 کنه. 

 تفاوتی بالا انداختم و چیزی نگفتم.  شونه بی 
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ساعت شش عصر از بیمارستان خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم؛ تو 

هاش و گردنش خونی  دیدم که دست محوطه جوان خوش هیکلی رو 

طوری که از   بودنهاش هم باهاش همراه بودن و چند تا از رفیق

و زخمی بودن سری با تاسف تکون   بودنقیافشون معلوم بود، دعوا کرده 

 دادم و به سمت ماشینم پا تند کردم. 

بیست دقیقه بعد جلوی عمارت بزرگمون توقف کردم و بوق زدم؛  

رحیم وارد  د و من بعد از زدن یک بوق واسه مش رحیم درو باز کرمش 

 پارکینگ شدم. 

تو پذیرایی مامان و رها نشسته بودن، ) رها تنها خواهرم بود که بیست و 

 خوند( دو سال سن داشت و پرستاری می 

 .با صدای بلند سلام کردم که هردو به سمتم برگشتن

 مامان: سلام گل پسر چطوری؟

 من: ممنونم عزیزم 

 نباشی داداش.  رها: خسته

 من: ممنونم گلم، رفتم و کنارشون نشستم. 

 مامان: رعنا زنگ زد و واسه شام دعوتمون کرد. 

من: مامان حتما لازمه من برم خواستگاری؟ فقط چهار ماهه که بابا فوت 
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 شده! 

 مامان آهی کشید و گفت: 

پسرم خدا آقا محمد رو رحمت کنه، ولی خب تو هم سنت بالا رفته و   -

 دواج کنی. باید از 

 کنم! دونی من به چشم خواهری آیدا رو نگاه می من: تو که می 

مامان: این چه حرفیه پسرم، اون مربوط به گذشته ها بود تو الان باید به 

 چشم همسری نگاش کنی. 

حرفی نزدم و از جام بلند شدم و به طبقه بالا رفتم، بعد از یک دوش ده 

وشیدم و بعد از ژل زدن به  و شلوار خوش دوخت مشکی پ ای کتدقیقه 

 موهام و دوش آدکلن راهی طبقه پایین شدم. 

 هاش برق زد و گفت:مامان بهم نگاهی انداخت و چشم 

 الهی فدات بشم، چقدر خوشگل و تو دل برویی.  -

 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

 پس رها؟ -

 مامان: رفت آماده بشه. 

 من: باشه میرم تو ماشین شما هم بیاید. 

 تظر موندن برای جوابی راهی بیرون شدم. بدون من 
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دایی  ی دای توقف کردم و زنگ رو فشردم، صدای زن جلوی در خونه

 رعنا اومد که گفت: 

 .خوش اومدید. و درو باز کرد  -

گل رو به مامان و شیرینی رو به رها دادم، و هیچ توجهی به اعتراض  

 هاشون نکردم. 

المون اومدن و مامان هم با  زن دایی و دایی و آیدا و آرمان به استقب

کرد هرکی ندونه فکر  لبخند به طرفشون رفت؛ طوری مامان رفتار می 

خبر بوده، با صدای آرمان به خودم کنه مامان دو سال ازشون بی می 

 اومدم 

آرمان: خوبی آقا دکتر؟)آرمان دانشجو معماری و بیست سال سن داشت،  

 سال سن داشت( خوند و بیست و چهارپزشکی می  دندونآیدا هم 

 من: ممنون، تو چطوری پسر! 

 آرمان: خوبیم خدا رو شکر 

با دایی و زن دایی هم دست دادم و به آیدا رسیدم، آیدا دختر قدبلندی  

ی های مشکی درشت، کلا قیافه ای داشت با چشم بود که پوست سبزه 

 قشنگی داشت. 

 آیدا: خوبی رهُام جان 
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 من: ممنونم دختر دایی شما خوبی؟ 

 ی زد و گفت: لبخند

 خوبم  -

دایی رو  ی دایی ازمون پذیرایی کرد، زن همه نشستیم و خدمتکار خونه 

 به ما گفت: 

 غذا نیم ساعت دیگه آماده میشه.  -

 مامان : اشکال نداره رعناجون. 

کرد بی توجه  و پهنی بهم نگاه می چشمم به آیدا خورد که با لبخند پت 

 خیره شدم. به لبخندش، به دایی که مشغول صحبت بود 

بعد چند دقیقه خدمتکار اومد و ما رو، واسه شام به آشپزخونه دعوت  

 .کرد 

سبزی و کوبیده بود سوخاری و قرمه سه نوع غذا پخته شده بود؛ مرغ 

سبزی کشیدم و مشغول خوردن شدم؛ بعد از  قرمه برای خودم مقداری از 

 نیم ساعت غذا خورده شد و همه به سمت پذیرایی رفتیم. 

 دایی: خب آقا رهُام چه خبر از بیمارستان؟ 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 چی خوبه. همه -
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تونه بیمارستان به کردم بعد از محمد خدا بیامرز کسی نمی دایی: فکر می 

 ولی تو از پسش بر اومدی احسنت دایی جان.  اون بزرگی رو اداره کنه؛

با یاد بابا آه پرحسرتی کشیدم هنوز زود بود برای رفتنش فقط پنجاه و  

 پنج سال سن داشت، ولی خب تصادف کرد و از دنیا رفت.

 من: لطف دارید دای جان. 

 مامان رو به دای مجید گفت: 

دونید  ه می طور کبرادر الان هم پدر و هم مادر رهُام منم، و همون  -

امشب برای خواستگاری آیدا جان اومدم و البته نیازی هم نیست درباره  

 دونید. پسرم و اخلاق و ثروتش حرف بزنم چون خودتون همه چی رو می 

 شناسم و مثل دایی: من رهُام رو خوب می 

های خودم دوسش دارم، بدون فکر کردن نظر من مثبته ولی خب بچه 

 . نظر خانم و بچه ها هم مهمه

از همین حالا معلوم بود که آیدا هیچ مشکلی نداره چون جز لبخند،  

خانم هم که مطمئن بودم هیچ  داد آرمان و رعنا چیزی تحویل نمی 

 . مشکلی با این قضیه ندارن 

 دایی با لبخندی خیره به من نگاه کرد و گفت: زن 

منم رهُام جان رو خیلی دوست دارم و راضیم فقط آیدا و رهُام برن و  



 

 

 WWW.98IA3.IR 16 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 رو بزنن هاشون فحر

ای کشیدم و پشت  آیدا: چشم مامان و بعدش بلند شد منم پوف کلافه 

 سرش وارد حیاط شدم. 

 سیگاری آتیش زدم و زیر درخت مجنون روی 

 صندلی نشستم که آیدا هم کنارم نشست. 

 من: نظرت درباره من چیه؟ 

 آیدا لبخندی زدو گفت: 

 راستش من مخالفتی ندارم. -خب راستش-

هام فرستادم و رو به ریه به سیگارم زدم و دود غلیظش پک عمیقی 

 گفتم: 

تونی این کسی که کنارته تا الان دلش برای هیچ دختری نلرزیده؛ می  -

 باهاش کنار بیای؟ 

 بهم نگاهی انداخت و گفت: 

 یعنی هیچ وقت هیچ حسی بهم نداشتی؟  -

 لبم به پوزخندی کش اومد و بهش نگاه کردم و خیلی سرد گفتم: 

 احتمال میدم از اینکه بخوای زنم بشی پشیمان بشی.  ه و ن -

 اول با تعجب بعد هم با اخم ظریفی نگام کرد و گفت:
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 نه هرگز پشیمان نمیشم، چون دوستت دارم.  -

 گفتم: اش جا خوردم ولی رو بهشاز این اعتراف رک و بی پرده 

ا امیدوارم و به سمت خونه حرکت کردم وارد پذیرایی که شدم همه ب  -

 که رها گفت:  کردنمی لبخند بهم نگاه 

 دهنمون رو شیرین کنیم؟  -

 چشمکی زدم و گفتم: 

 باید از آیدا خانم بپرسی نه من.  -

 رها: آیدا قبوله؟ 

 آیدا لبخندی زد و گفت: 

 بله -

کشید و رها سوت زد و بقیه هم دست زدن،  با این حرفش مامان کِل

 توجه رفتم و روی مبل نشستم.  بی 

 داداش نظرت در مورد مهریه چیه؟  مامان: خب

 کنه. دایی: این رو آیدا خودش تعین می 

 آیدا: به تعداد سال تولدم. 

با این حرفش سرم رو بلند کردم و پوزخندی زدم، اره جون بابات فقط 

 عاشق خودمی نه پولم! 
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 ای کرد و گفت:دایی خنده که زن  کردنهمه بهش نگاه 

 زن دایی: خب نظرتون چیه؟ 

 ! من: قبوله

 رها: ولی داداش 

 من: مهم نیست. 

 دایی: نه دخترم، صدو چهارده سکه کافیه. 

 آیدا با اخم ظریفی نگاه کرد و چیزی نگفت.

 من: پانصدتا. 

 دایی با لبخند گفت:  که زن  کردنهمه بهم نگاه 

 آره همین خوبه. -

 دایی: پس مبارکه ولی... 

 بهش خیره شدن که با لبخندی گفت: همه 

 فعلا خبری از عقد و عروسی نیست.  -

با تعجب بهش نگاه کردیم، هرچند برای من اصلا مهم نبود که کِی  

 عروسی کنم. 

 مامان: چرا مجید؟ 

 دایی: دخترم باید درسش تموم بشه و توی این دوسال فقط نامزدن. 
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رو حرف دایی  تونست اند ولی خب کسی نمی معلوم بود همه ناراضی 

 حرف بزنه. 

های لازم رو  قرار شد فردا بریم برای آزمایش خون و خرید حلقه و چیز 

 تهیه کنیم. 

 صبح با صدای مامان بیدار شدم. 

 مامان: عزیزم بیدار شو باید زود برید واسه آزمایش. 

 باشه  -

و از جام بلند شدم. بعد از گرفتن یک دوش کوتاه از حموم خارج شده و   

 یدن لباس شدم. مشغول پوش

تیشرت مشکی آستین کوتاهی پوشیدم با شلوار جذب مشکی و موهام  

 رو با ژل بالا زدم و به سمت ماشین رفتم. 

ی دایی رسیدم، دم در توقف کردم و بوقی زدم  بعد از ده دقیقه به خونه 

که آیدا درو باز کرد و به سمت ماشین اومد؛ مانتو خیلی کوتاهی پوشیده  

ق نود و آرایش زننده، اخم کردم و به روبه رو خیره شدم  بود با شلوار سا

 های زننده. ها و لباس چقدر بدم میومد از این آرایش 

 آیدا با ناز گفت: 

 سلام عزیزم خوبی  -
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 من: سلام

با تعجب بهم نگاه کرد ولی چیزی نگفت منم چیزی نگفتم و تا رسیدن 

 به مقصد ماشین غرق سکوت بود. 

آیدا هم به تبعیت از من پیاده شد، شانه به  که پیاده شدم  از ماشین 

و به استقبالم اومدن؛    شناختنمی ی هم داخل رفتیم دکترها من رو شانه 

بدون گرفتن نوبت و معطلی به سمت یکی از اتاق ها رفتیم و ازمون 

خون گرفتن، دکتر سپهری گفت که تا دو ساعت دیگه جواب آزمایش 

اصله برای خوردن صبحونه از آماده میشه و منو آیدا هم در این ف

 آزمایشگاه خارج شدیم.  

به یک رستوران سنتی رفتیم و بعد از خوردن جیگر به آزمایشگاه  

برگشتیم جواب آزمایش مثبت بود و هیچ مشکلی نداشت، بعد از اون هم 

به طلا فروشی رفتیم و دوتا حلقه شیک و خوشگل خریدیم؛ برام بد  

م این بهترین کار بود تا شاید تو  نشده بود چون حلقه رو دستم کرد

 . بیمارستان کمتر دکترها و پرستارها و بیمارها نگام کنن

بندی هم انتخاب کن تا من: فقط حلقه کافی نیست، گردنبندی یا دست 

 واست بخرم. 

 خریم. آیدا: فعلا همین کافیه بعدا می 
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 من: مطمئنی؟! 

 آیدا: اره عزیزم 

ز در خارج شدیم و به سمت ماشین من: باشه پس بیا بریم. هردو با هم ا

 رفتیم. 

 اهنگ آرومی پلی کردم و به سمت خونه حرکت کردم. 

 گردی اصفهان؟ من: کی برمی 

 چهار روز دیگه. -

 قدر زود؟ من: چرا این

ان، باید حتما سر ها سنگینه و مباحث سخت و پیچیده حجم درس  آیدا: 

 کلاس حضور داشته باشم. 

 من: اها

 است تنگ میشه. آیدا: اگه برم دلم و 

 به سمتش چرخیدم و لبخند کمرنگی زدم. 

 من: تا چند روز نمیای؟ 

 ماه آیدا: دو 

دیگه حرفی بینمون زده نشد و بعد از نیم ساعت دم در خونشون توقف  

 کردم. 
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 آیدا به سمتم برگشت و گفت: 

 بیا بریم خونه  -

 ممنون الان ساعت دوازدهه، باید برم بیمارستان. من: 

 آیدا: باشه عزیزم مواظب خودت باش. 

 طور. من: مرسی تو هم همین

رو، روی پدال گاز فشردم و به سمت  پیاده شد و رفت منم پام 

 بیمارستان حرکت کردم. 

بعد نیم ساعت رسیدم و از ماشین پیاده شدم و به سمت داخل رفتم،  

ی شلوغ بود به سختی از بین جمعیت عبور کرده و به  رو خیل  داخل راه 

پشت میز نشستم، صدای در اتاق   اتاقم رسیدم؛ کت رو آویزون کردم و 

 بلند شد. 

 من: بیا تو 

 خانم نوری با ناز وارد شد و گفت: 

 سلام خوبین  -

 من: سلام

اش به حلقه رو  دیدم ساکته، با تعجب سرم رو بلند کردم که نگاه خیره 

 . شکار کردم 
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 پوزخندی زدم و گفتم: 

 ای شدم. چیزی شده؟ مشغول پرونده  -

 نوری: میشه برید مریضتون رو چک کنید؟ 

 من: کدوم مریض؟ 

 نوری: همونی که دیروز عملش کردید. 

 من: اها مگه حالش بده؟ 

 نوری: نه خوبه، فقط چکش کنید. 

 من: باشه چند دقیقه دیگه میرم. 

 د. ممنون زیر لبی گفت و از اتاق خارج ش -

های حدود ده دقیقه کل پرونده رو با دقت خوندم، بعد از اینکه کاغذ 

تکم از اتاق خارج شدم و به مربوطه رو بهش منگنه کردم با پوشیدن کت 

 سمت میز خانم نوری رفتم؛ با دیدن من از جاش بلند شد. 

 من: مریض کدوم اتاقه؟ 

 طبقه دوم، راهروی سه و اتاق شماره هفتم.  -

 ممنون تکون دادم و با آسانسور به طبقه دوم رفتم. سری به معنای 

بهشون توجه نکردم و  بودن.وارد اتاقش شدم دوتا پرستار بالای سرش 

 به سمت پیرزن رفتم که با دیدن من لبخندی زد و گفت: 
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 خیلی ممنونم پسرم خدا عمرت بده. -

یکی از پرستارها که بالای سرش بود رو بهم گفت: شما پسر منیر خانم  

 تید؟ هس

شناخت؟  سرم رو بلند کردم و با تعجب بهش نگاه کردم، یعنی منو نمی 

های شایدم از پرستارهای تازه کار بود؛ به دختر کناریش نگاه کردم چشم 

ی من بود، روم رو برگردوندم و  سبز جذابی داشت و اونم خیره به چهره 

 رو به پرستار اولی خیلی سرد گفتم: 

 نه -

 نسبتی باهاش داری؟ شماره میدی؟ پرستار: خوشگله پس چه 

اخم کردم، چرا پرستار بیمارستان من باید با هرکس که از راه میرسه  

 طوری حرف بزنه؟ این

سرم رو بلند کردم و با اخم بهش خیره شدم که تعجب کرد، همین  

 موقع خانم ریاحی که مسئول این بخش بود وارد شد و رو به من گفت: 

 ه؟ اتفاقی افتاد جناب تاجیک  -

 با اخم از پرستار چشم گرفتم و رو به خانم ریاحی گفتم: 

 خیر فقط برای چک مریض اومدم.  -

 خانم ریاحی: اها ممنون 



 

 

 WWW.98IA3.IR 25 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 رو به ریاحی گفتم: 

 این دوتا پرستار رو بفرست به اتاقم تا من برم.  -

 همون پرستار که زیادی حرف میزد رو به من گفت: 

 آخه دکتر چرا؟  -

 یرزن گفتم: جوابش رو ندادم و رو به پ

 کنید؟ در ناحیه سینه احساس درد نمی  -

 منیرخانم: پسرم زیاد درد ندارم، دردش قابل تحمله. 

 هاتون رو دادن؟ من: پرستارها قرص 

 بله پسرم، کی مرخص میشم؟  -

طور باشید تا دو روز آینده مرخص  الان که حالتون خوبه، اگه همین -

 هستید. 

 به خانم ریاحی گفتم: رو 

 قرص ایزوسوربایددی نیترات رو هم حتما به داروهاشون اضافه کنید.  -

 ریاحی: چشم. 

 پیرزن لبخندی زد و گفت: 

 خیر از جوونیت ببینی پسرم.  -

وظیفمه مادرجان و با خداحافظی ازش، اتاقش رو ترک کردم و به   -
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 سمت اتاق خودم که همون اتاق ریاست بود، رفتم. 

اق که شدم دوتا پرستار تو اتاق بودن و با استرس و اضطراب بهم وارد ات

کردن؛ پشت میزم نشستم و به دوتاشون خیره شدم، همون  نگاه می 

ها رو بهم زده بود با استرس بهم نگاه کرد و پرستاری که اون حرف 

 گفت: 

 دونستم شما رئیس بیمارستان هستید. ببخشید آقای تاجیک، من نمی  -

 ال بی معنیش گفتم: بی توجه به سو

 شما خانم؟  -

 با استرس لبش رو جوید و گفت: 

 مهسا هستم، مهسا فرهادی. -

واقعا دختر   زدنمی های سبز خوشگلش برق رو کردم به دوستش، چشم 

 ربط رو پس زدم و رو بهش گفتم: زیبایی بود؛ افکار بی 

 و شما؟  -

 دختره اخم کرد و با جدیت گفت: 

 اینجام؟  میشه بپرسم من به چه جرمی -

 به این همه زبون درازیش اخمی کردم و گفتم: 

 جواب سوالم؟ -
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 من: تا الان شما دوتا رو تو بیمارستان ندیدم! 

 خانم فرهادی با اضطراب مشهودی لب زد: 

 دو روزه که استخدام شدیم. -

 من: اها و چه جوابی برای رفتار امروزتون دارید؟ 

 خانم فرهادی: 

 ببخشید به خدا تکرار نمیشه. -

 من: ولی باید تعهدنامه رو امضا کنید! 

 فرهادی: باشه اشکال نداره. 

 خانم راد که تا الان ساکت بود با اخم غلیظی سکوتش رو شکست: 

 کنم آخه جرمم چیه؟ اصلا، به هیچ وجه من امضا نمی  -

خیلی دختر زبون درازی بود؛ به این همه گستاخیش لبم کش اومد  

 قه دستم شدم. ی فرهادی رو حل متوجه نگاه خیره 

 من: برید و دیگه تکرار نشه. 

ولی صدای   کردنو با تشکر کوتاهی اتاق رو ترک  هردو از جا بلند شدن

 خانم فرهادی اومد که پشت در گفت: 

حلقش رو دیدی؟ خوشبحال زنش که این خوشگله اینقدر بهش   -

 پایبنده. 
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 صدای خانم راد اومد که گفت: 

 مغرور از خودراضی.  -

زدم، این دختر اصلا درست بشو نیست حالا تو بیا صدتا  بازم پوزخندی

تعهد ازش بگیر ولی شهامت خانم راد قابل ستودن بود چون از بی  

گناهی خودش خوب دفاع کرده بود؛ بی خیال این دو جوجه پرستار  

 شدم و به یاشار پیام دادم، که بیاد اتاقم. 

ختم و به شوخی  بعد از پنج دقیقه در باز شد و به قامت یاشار چشم دو

 گفتم: 

 الباب بد نیستا؟ تق -

 یاشار: 

 چیه الکی معطل بشم.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 بیا بشین  -

 بندی گفت: یاشار نشست و چشمش رو حلقم خشک شد، با لبخند نیم 

 مبارکه جناب تاجیک.  -

 من: ممنونم ان شالله قسمت تو بشه. 

 چشمکی زدو گفت: ان شالله
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 نثارش کردم که گفت:  "پررویی"خندیدم و 

 کنی؟ کی عقد می  -

 من: دو سال دیگه 

 ابرویی بالا انداخت و با تعجب گفت: 

 چرا؟!  -

 من: خواسته دایی بود 

 یاشار: و تو چرا قبول کردی؟! 

  -من: فقط خواستم از تاکید و اجبار های مامان خلاص بشم، وگرنه حالا

 حالاها قصد ازدواج نداشتم. 

 یاشار: اُکی پسر 

ا ساعت هفت طول کشید و بعد از اون راهی خونه شدم کار تو کارهام ت

ی زیادی به  بیمارستان رو دوست داشتم چون از همون کودکی علاقه

دکتر شدن داشتم و کارو تحصیل در این رشته هیچ وقت خستم 

کرد، ماشین رو جلوی خونه پارک کردم و بعد از زدن یک بوق،  نمی 

رو داخل بردم و تو پارکینگ پارک   باغبان در رو برام باز کرد ماشین

 کردم بعد هم به سمت خونه رفتم.  
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 . وقتی وارد خونه شدم، دایی مجید با زن دایی و آیدا و آرمان اونجا بودن

 من: سلام

 . همه با لبخند جوابم رو دادن

 روی مبل روبه روی دایی نشستم. 

 دایی: از بیمارستان چه خبر؟ 

 لبخندی زدم وگفتم: 

 همه چی خوبه.  -

ی ها رو داری، من کلا میونه آرمان: خوبه که حوصله ناله این مریض 

 خوبی با خون و بیمارستان ندارم. 

 خندیدم و گفتم: 

 خوبه دیگه، پس معماری مناسب ترین رشته است برات!-

آیدا: من از اون اول بهش گفتم تو رشته پزشکی ادامه تحصیل بده ولی  

 ها رو زد. همین حرف

ای که علاقه داشته باشی ربوط به علاقست، به هر رشته ی اینا مرها: همه

 خری.هاش رو به جون می سختی 

 من: همینه. 

 مامان: غذا آماده است بریم آشپزخونه. 
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 همه دور میز جمع شدیم که آیدا کنار من نشست و با لبخند گفت: 

 خوری برات بکشم؟ چی می  -

 من: مرسی، زحمتت میشه. 

 ج کرد. لبخندی زد و بشقابم رو پر برن

 کرد. مامان با لبخند بهمون نگاه می 

 من: مرسی 

 کنم عزیزم. آیدا: خواهش می 

شام تو محیط آرومی خورده شد و بعد از تشکر از مامان، آشپزخونه رو  

 ترک کردم و تو حال نشستم. 

 ؛ دایی کنارم نشست و گفت: شدنیکی از آشپزخونه خارج -بقیه هم یکی

 هر روز میری بیمارستان؟ -

 تره و هیچ تعطیلی نداره. ی رئیس از همه سخت، وظیفه من: اره

 دایی: عمل هم انجام میدی؟ 

های قلب به هر دلیلی نمیان خودم انجام  ها که دکتر من: بعضی وقت 

 میدم. 

 دایی:اها 

خونوادش حدود دو ساعت بعد عزم رفتن کردن، بعد از اینکه اونا دایی و 
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 اومد.  منم خواستم به اتاقم برم که صدای رها رفتن

 رها: داداش؟ 

 من: جانم! 

 رها مردد بهم نگاه کرد و گفت: 

 تو هیچ حسی به آیدا نداری درسته؟  -

 پرسی؟ من: چرا می 

 جوریرها: همین

 من: اره خب، از همون اول هم گفتم. 

 رها سری تکون داد و گفت: 

 کردی. نباید قبول می  -

 من: چرا؟ 

 خوره.زندگی بدون عشق به هیچ دردی نمی رها: 

 لبخندی زدم و روی موهاش رو بوسیدم. 

 من: تو غصه نخور شاید تو این دو سال قبل عقد عاشق هم شدیم؛ هوم؟ 

 رها: و اگه نشدید؟! 

من: گفتم که به عشق اعتقادی ندارم؛ ولی اگه قرار باشه بعد از دو سال  
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کنم و به  سی راجبش می همچنان به چشم خواهری نگاش کنم، فکر اسا

 سمت پله ها رفتم. 

 سلین:

صبح با صدای آلارام گوشیم از خواب بیدار شدم و بعد از دوش کوتاهی  

کردم ها رفتم، لباس رو داخل بیمارستان عوض می به سمت کمد لباس 

پس زیاد اهمیتی بهش ندادم و به پوشیدن مانتو صورتی با شلوار مشکی 

ایم زدم و از در  های قلوهصورتی هم به لب و شال مشکی اکتفا کردم؛ رژ

خارج شدم، وقتی رفتم تو آشپزخونه مامان داشت واسه بابا چای 

 ریخت. می 

 من: سلام بر عشق های خودم 

 مامان لبخندی زد و گفت: 

 صبحت بخیر مامانی  -

 بابا: دختر بابا چطوره؟ 

 من: خوبم بابایی 

 ول خوردن شدم. رو صندلی نشستم و واسه خودم شیر ریختم؛ و مشغ 

 بابا: از کارت و بیمارستان راضی هستی؟ 

 من: خوبه، ولی رئیسش خیلی نچسبه. 
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 بابا، با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 چطور آدمیه؟  -

چند   گفتنمی ها است؛ طوری که بقیه بچه من: یک پسر حدودا سی ساله 

 ی بیمارستان اونه. ماهیه که باباش فوت شده و الان همه کاره 

 اها بابا: 

بعد از خوردن صبحونه و بوسیدن مامان و بابا به سمت ماشینم که  

 دویست شیش آلبالویی بود رفتم و به سمت بیمارستان حرکت کردم. 

حدود چهل دقیقه بعد جلو بیمارستان ماشین رو پارک کردم و رفتم 

داخل، از دور مهسا رو دیدم که با روژان حرف میزد؛ رفتم کنارشون که 

 . متوجه من شدن

 هامن: سلام خانم 

 روژان: سلام دختر چطوری؟ 

 من: مرسی خوبم 

 مهسا: سلی چطوری؟

 من: کوفت و سلی

 که مهسا گفت: خندیدنهردو 

 هات رو عوض کن، باید بریم اتاق عمل. برو لباس  -
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 من: چرا؟ وای اولین جلسست، کلی استرس دارم. 

مکی زد مهسا: خب امروز باید واسه عمل قلب حاضر باشیم. بعد هم چش

 و گفت: 

 .جراح هم جناب تاجیکه  -

 من: تاجیک کیه!؟ 

 مهسا سری با تاسف تکون داد و گفت: 

 رئیس بیمارستان دیگه!  -

 خواد اون رو تحمل کنه! من: وای حالا کی می 

 مهسا و روژان خندیدن. 

 خواد عمل کنه؟ مگه بیمارستان دکتر قلب نداره؟ حالا چرا اون می من: 

روژان: داره ولی خب بقیه سرشون شلوغه و خودشون عمل دارن، دکتر  

این بخش آقای صالحی هم مرخصی گرفته و رفته آلمان تا چند ماه  

 قراره این جیگر، عمل کنه و چشمکی زد. 

جوری داری براش این من: خوبه دیروز به غلط کردن انداختت و الان 

 کنی؛ درضمن زن هم داره خودت که حلقش رو دیدی. ضعف می 

 مهسا آهی کشید و گفت: 

 اره واقعا حیف شد.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 36 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

هام  من و روژان بهش خندیدیم و من راهی اتاق برای تعویض لباس 

 رفتیم اتاق عمل و الان ساعت نزدیک نه بود. شدم؛ ساعت ده باید می 

 رهُام:

شدن و سلام و شدم همه به احترامم بلند می  وارد بیمارستان که

دادم، وقتی به اتاق خودم  و منم جوابشون رو می  ۱کردناحوالپرسی می 

 رسیدم و درش رو باز کردم یاشار رو توی اتاق دیدم.

 من: تو کار نداری همش اینجا پلاسی؟ 

 لبخند دندون نمایی زد و گفت: 

 ای عشقم. ی کارو زندگی من که تو همه -

 ای نثارش کردم. مزهم و بی خندید

 یاشار: دوباره باید بری اتاق عمل. 

 ابرویی بالا انداختم که خودش متوجه شد و گفت: 

 دکتر صالحی مرخصی گرفته و رفته آلمان. -

 من: واسه چند روز؟ 

 یاشار: فکر کنم چند ماه 

 من: یعنی چند ماه من باید به جاش برم اتاق عمل؟!

 دارید؟ یاشار: جناب رئیس فکر بهتری 
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 ای بالا انداختم و بعد از روشن کردن سیگار روبه روش نشستم. شونه 

 یاشار: دکتر! ضرر داره. 

 نوچی کردم و پک عمیقی به سیگار زدم. 

 تلفن رو برداشتم و بدون سلام به خانم نوری گفتم: 

پرونده عمل قلب ساعت ده رو بیار اتاقم. و گوشی رو سر جاش  -

 گذاشتم. 

 خبر؟  یاشار: از آیدا چه

 من: فردا میره 

 یاشار با تعجب گفت: 

 کجا؟!  -

 من: اصفهان، دانشگاه 

زیر لبی اکتفا کرد که در اتاق به صدا درآمد و   "اره"یاشار به گفتن 

 متعاقبش خانم نوری وارد شد. 

 من: کی اجازه داد بیای داخل؟ 

 به تته پته افتاد و گفت:

 خب راستش من خب در زدم.  -خب-

 دم؟ من: و منم اجازه دا
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 یاشار: اِ رهُام چه خبرته. 

 من: دیگه تکرار نشه 

 نوری که معلوم بود بغض کرده گفت: 

 چشم  -

پرونده رو از دستش گرفتم و مشغول مطالعه شدم، بیمار دختر پانزده  

ای بود که مشکل قلبی حاد داشت؛ تا الان یک بار عمل شده بود و  ساله 

 واست عمل بشه. خجوابی نگرفته بود و این بار دومش بود که می 

 من: این به یک قلب نیاز داره. 

 یاشار: چند سالشه؟ 

 من: پانزده 

 کنی؟ یاشار: حالا عملش می 

من: خیلی اوضاعش وخیمه باید عمل بشه هرچند ریسکش بالاست، 

 فقط امیدوارم تا پیدا شدن قلب دوام بیاره. 

 یاشار سری تکون داد و بی حرف از اتاق خارج شد، به ساعتم نگاه کردم

داد از جام بلند شدم و به سمت رختکن  که ده دقیقه به ده رو نشون می 

 رفتم و بعد از پوشیدن لباس و ماسک به سمت اتاق عمل حرکت کردم. 
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وارد شدم چند نفری اونجا بودند وقتی بهشون نگاه کردم دوتا  وقتی 

تفاوتی بالا انداختم و رو به کریمی  دختر برام آشنا بودند؛ شونه بی 

 متخصص تجهیزات پزشکی گفتم: 

 همه چی اُکیه؟  -

 کریمی: بله 

زمزمه کردم و بالا سر بیمار رفتم، دختر پانزده ساله خوشگل   "ایخوبه "

 با دیدن من بهم خیره شد و گفت:و با نمکی بود که 

 گیرم؟ دیگه خسته شدم از این همه درد. این دفعه دیگه نتیجه می  -

یک لحظه با رها مقایسش کردم و لبم رو به دندون گرفتم، دستی روی  

 سرش کشیدم و با لبخند گفتم: 

 هرکاری لازم باشه انجام میدم، حتی اگه چند بار دیگه هم عملت کنم!  -

ی زد، سنگینی نگاهی رو حس کردم وقتی سرم رو بلند  جونلبخند بی 

ها برام آشنا جفت چشم سبز مواجه شدم؛ چقدر این چشم کردم با یک 

 بودند. 

 من: شما خانم؟ 

 دختر: سلین راد هستم 

یادم اومد، همونی بود که دیروز با گستاخی جوابم رو میداد، زیر لب 
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 گفتم: 

 اها و با چه عنوانی اینجایید؟ -

 پرستار اتاق عمل  خانم راد:

سری تکون دادم و به سمت مریض رفتم؛ بی هوش شده بود تو دلم از 

 خدا کمک خواستم و کارم رو شروع کردم. 

لرزید؛ با تعجب بهش  هاش می وقتی از خانم راد قیچی خواستم، دست 

 نگاه کردم و پرسیدم: 

 چیزی شده؟ -

 شد. می رنگش دیده های خوشاشک تو چشم وقتی سرش رو بلند کرد نم 

ترسم و نخواستم بیام پرستاری فقط به  خانم راد: راستش من از خون می 

 اجبار خانوادم اومدم. 

ها دست شماست؟ و با این ترس و استرس دونید که جون ادم من: و می 

 جونشون به خطر میفته؟ 

 سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت، که دوستش گفت:

 قندی بخور. من هستم تو برو آب  -

 بعد از اجازه گرفتن از من، از اتاق خارج شد و رفت. اونم

کار عمل چهار ساعت طول کشید؛ و عمل با موفقیت انجام شد ولی خب  
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این قلب زیاد دوام نداشت طوری که تخمین زده بودم تا شش ماه بیشتر  

 تونست بتپه، حتما باید دنبال یک قلب اهدایی براش باشم. نمی 

شدم دم در پدر و مادرش رو دیدم،  با خستگی از اتاق عمل خارج 

 نالید: مادرش با دیدن من به سمتم اومد و 

 تو رو خدا، فقط بگو خوبه  -

 لبخندی زدم: 

 آره شکر خدا خوبه -

 رنگی زد و گفت : مادرش لبخند کم 

 آقای دکتر همین یک بچه رو دارم تو رو خدا جونش رو نجات بدید.  -

 کنم، رو به پدرش گفتم: من: تلاشم رو می 

 لطفا بیاید اتاقم  -

 بلند بالایی گفتم و همراه من به اتاقم اومد.  "چشم"باباش 

 ای که از صداش هویدا بود گفت: با بغض مردونه 

 حال دخترم چطوره؟  -

 من: خوبه، اما فعلا. 

 با غم بهم نگاه کرد و گفت: 

 منظورتون چیه؟  -
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کنه  من: ببینید آقای سرلک، دختر شما قلبش فقط بیست درصد کار می 

خوام ناامیدتون کنم چون با اهدای  و این یعنی عمق فاجعه؛ ولی من نمی 

 یک قلب یا خریدن اون مشکلمون حل میشه. 

 الان من باید چکار کنم؟  -

من: برید تو قسمت پیوند، و برای اهدا ثبت نام کنید اگر تا دوماه پیدا  

 نشد دیگه باید دنبال خرید قلب باشید. 

 :ای لب زدبا بغض مردونه 

 ولی من هیچ پولی ندارم، و فقط همین یک بچه رو دارم.   -

با خود فکر کردم کسانی مثل این آقا که مشکلش با پول حل میشه، پول 

نداره و بابای من که زیاد پول داشت ولی مشکلش با پول حل نمیشد. با  

 یاد بابا لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 تو دعا کن پیدا بشه، فکر پولش نباش.  -

هاش دوید و به سمتم اومد که دستم رو ببوسه،  ادی تو چشم برق ش

 سریع دستم رو عقب کشیدم و گفتم: 

 این چه کاریه؟ تو حداقل پنج سال از من بزرگتری! -

 گفت: اشکش چکید و 

 تا ابد نوکرتم.  -
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 من: نباش، فقط دعا کن قلب پیدا بشه. 

تکون داد و از در خارج شد. از پدرم ارث زیادی بهم رسیده بود،  سری 

های بابام تونستم برای خودم پول دربیارم قصد داشتم پول من خودم می 

رو به نیابت شادی روحش، خرج افراد نیازمند بکنم و چه کاری بهتر از  

خرید قلب برای بقای یک انسان پانزده ساله؟ اونم تنها امید پدر و 

های بعد  لبخندی زدم و به نوری زنگ زدم برام قهوه بیاره، قهوه مادرش. 

 چسبیدند. عمل واقعا می 

بعد از خوردن قهوه از اتاق خارج شدم و به سمت بخش رفتم، وقتی به  

رو  اتاق منیر خانم رسیدم خانم راد هم اونجا بود با دیدن من سرش 

 پایین انداخت و گفت: 

 سلام خسته نباشید.  -

 گرفتم و آروم گفتم:  نگام رو ازش

 ممنون، بیمار خوابه؟  -

 بله -

سکوپ رو روی قلب بیمار گذاشتم، ضربان قلبش منظم و دقیق  استتو 

 بود لبخندی زدم و خدارو شکر گفتم. 

خانم راد: میشه یکم مکمل و ویتامین بهشون تزریق کنیم؟ ویتامین 
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 بدنش کمه. 

میزد و زیبایی  هاش برق سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم، چشم 

 کرد. خاصی رو به بیننده القا می 

 من: هر چی که نیازه بهش تزریق کنید. 

 ولی درحد متعادل نه زیاد. 

 چشم  -

 صدای خانم ریاحی اومد 

 گردند. جناب تاجیک! آقای شکوری دنبالتون می  -

 از خانم راد چشم برداشتم و رو به خانم ریاحی گفتم: 

 عمل بعدی من میشه کی؟  -

 حی: خانم ریا 

 فردا ساعت شش عصر -

زیر لب گفتم و از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم  "ایخوبه "

 رفتم. 

 در زدم که یاشار گفت: 

 بفرمایید  -

 وقتی من رو دید خندید. 
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 ممم

درد، باید هم بخندی کاری کردی وقتی وارد اتاق خودم میشم باید در  -

 بزنم. 

 ر نکن.تیاشار: اشکال نداره خون خودت رو از این کثیف 

 خندیدم و رو صندلی نشستم. 

 دکتر جوان عجب اسم درآوردی.  -

 من: چطور؟

هاش با موفقیت همه میگن دکتر جوان به کارش مسلطه و همه عمل-

 انجام میشن! 

 ام من: عمر دست خداست و منم وسیله 

 ای؟یاشار: کاملا صحیح، حالا بعدازظهر چکاره 

 من: بازم چه خوابی دیدی؟ 

 م بعدازظهر با هم بیرون بودیم شب هم رفتیم رستوران. یاشار: خواب دید

 من: خب؟

 یاشار: دیگه از خواب بیدار شدم. 

 نثارش کردم.  "ایمزه بی "خندیدم و 

 از جام بلند شدم و رو به یاشار گفتم: 

 فعلا بیمارستانم، ولی عصر بیا دم خونمون تا بریم بیرون.  -
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 یاشار: باشه 

ود این طبقه اورژانس بود و برای به طبقه اول رفتم، خیلی شلوغ ب

 ها و تصادفات..... در نظر گرفته شده بود. حوادثی مثل چاقو خورده 

 "به سمت دفتر آقای فتوحی مسول این طبقه رفتم، در زدم که گفت

 "بفرمائید

وارد اتاقش که شدم با دیدن من فوری از جاش بلند شد و به سمتم  

 اومد: 

 سلام خوب هستید جناب تاجیک.  -

 ن: ممنونم شما خوبید؟ م

 خیلی ممنون، امری داشتید؟  -

 من: خیر فقط اومدم ببینم اوضاع خوبه. 

ای از کار و فعالیت های کنم و خلاصه تا شب پرونده ها رو منگنه می  -

 های این بخش در اختیارتون قرار داده میشه. پرستاران و دکتر 

 من: و اوضاع بیماران 

 به روی چشم.  -

 با خانم نوری هماهنگ کن، من عصر بیمارستان نیستم. من: 

 حتما  -
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 ممم

از اتاق خارج شدم و به بخش رفتم؛ دکتر ها و پرستارها به سمتم 

 دادم. کردن، و منم جواب می اومدن و سلام می می 

این طبقه بدترین طبقه و بخش بیمارستان بود؛ صدای ناله خیلی بلند  

و الکل کل بخش رو برداشته  بود خون کف بیمارستان بود و بوی خون 

اومد و متعاقبش بود، هرچند دقیقه یک بار صدای آژیر آمبولانس می

 کردند. یک فرد زخمی رو وارد بیمارستان می 

به نحوه رسیدگی پرستارها و دکترها نگاه کردم و احسنت گفتم، واقعا  

 کردند. وظیفه شناس بودند و با تمام توان به مردم خدمت می 

اومد وقتی سرم رو بلند کردم با مادری مواجه  ویه می صدای زجه و م

شدم که بالای سر پسر دوازده یا سیزده سالش نشسته بود؛ بچش کل  

 بدنش زخم و خونی بود به سمت یکی از پرستارها رفتم و گفتم: 

 من: مشکلش چیه؟ 

 پرستار: جناب تاجیک تصادف کردند. 

 من: چطوری؟

 پرستار: ماشین بهش زده. 

دم و از این بخش خارج شدم و رفتم تو محوطه بیمارستان  سری تکون دا 

روی صندلی نشستم و سیگاری آتش زدم؛ مردم واقعا مشکل دارند  
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هرکسی به نحوی مریض میشه یکی تصادف یکی کلیه، دیگری معده  

 بعدی قلب و ...... 

پک عمیقی به سیگار زدم و به در ورودی بیمارستان خیره شدم همین 

خراش وارد شد و چندتا از دکترها و  آژیرهایی گوش  موقع آمبولانس با

پرستارها با برانکارد بیرون اومدند، چشمم رو از این صحنه گرفتم و به  

زدند،  ها لنگ می روبه رو دوختم مردمی در حال آمد و رفت بودند بعضی 

 ها معلوم بود عجله دارند و با شتاب در رفت و آمد بودند. بعضی 

اطراف گرفتم و به ساعت روی مچم دوختم؛   با صدای شکمم، چشم از

داد به سمت طبقه آخر رفتم و بعد از برداشتن  ساعت دو رو نشون می 

سوئیچ و کیفم، از بیمارستان خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم 

کردم و خیلی زود در حیاط توقف کردم، حوصله در باسرعت حرکت می 

ت باز کردم و رفتم داخل؛ زدن یا زنگ و بوق رو نداشتم پس درو با ریمو

بعد از پارک ماشین به سمت خونه رفتم مامان تنها رو مبل بود و با  

 گوشیش حرف میزد. 

 . سلامی کردم که با لبخند برام دستی تکون داد 

های روی گاز برای خودم کشیدم و مشغول  به آشپزخونه رفتم و از کتلت 

 خوردن شدم؛ مامان وارد شد و از پشت بغلم کرد. 
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 ممم

 خندی زدم و دستش رو بوسیدم. لب

 چطوری راضیه خانم؟  -

 مامان: خوبم پسرم تو خوبی 

 ممنون، رها کو؟  -

 مامان: دانشگاست. 

گفتم و مشغول غذام شدم، مامان هم روبه روم نشست و شروع   "آهانی"

 کرد به غذا خوردن. 

 مامان: صبح نسیم اینجا بود 

 من: جدی؟ چرا نهار نموند؟ 

 گاه داشت مامان: بعدازظهر دانش

 نسیم تنها عمم بود که استاد دانشگاه بود. 

 بودید. مامان: مجید خیلی بد کرد، باید الان شماها عقد کرده 

 لقمه رو فرو دادم و گفتم: 

 ای هست!حالا چه عجله  -

 هام رو ببینم. خوام زودتر نوهمامان: من می 

 لبخندی زدم و از جام بلند شدم 

 مامان: تو که چیزی نخوردی! 
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 ممم

 خیلی خوردم ممنون خوشمزه بود. من: 

 مامان: نوش جونت. 

از آشپزخونه خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم؛ حولم رو برداشتم و 

 خودم رو تو حموم انداختم. 

کردم بوی خون و الکل و بیمارستان میدم با این فکر بدنم  احساس می 

رو خوب شستم و از حموم خارج شدم نگاهی به ساعت روی دیوار 

 داد. که چهار و نیم رو نشون می انداختم 

در کمد رو باز کردم و تیشرت سبز آستین کوتاه رو از اون خارج کردم و 

پوشیدم بعد هم به شلوار جذب مشکی اکتفا کردم بعد هم دوش آدکلن 

 رو ژل زدم. گرفتم و موهام 

عجیب بود یاشار دیر کرده بود، به سمت طبقه پایین رفتم که دیدم  

 زنند. ته و رها هم روبه روشه و با هم حرف می یاشار رو مبل نشس 

 من : سلام

 هردو به سمتم برگشتند. 

رها: سلام داداشی چه خوشگل شدی و چشمکی زد، لبخندی به این 

 همه شیطنتش زدم. 

 یاشار: سلام آقا 
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 من: کی اومدی؟ 

 ای میشه. یاشار: بیست دقیقه 

ترین تماد نسبت به یاشار هیچ احساس بدی نداشتم؛ بهترین و قابل اع

گرفت و اونو رها کلی با دوستم بود، همیشه خونمون بود و با رها گرم می 

 ی خوبی داشت. کردند حتی با آیدا هم میونه هم شوخی می 

 همین موقع مامان با سینی چای از آشپزخونه خارج شد و گفت: 

 کجا میرید؟ تا چای نخوردید حق ندارید برید.  -

ستیم و رها با خداحافظی از ما، برای من و یاشار روی مبل کنار هم نش 

 تعویض لباس به اتاقش رفت.

 چای رو با مامان خوردیم و از در خارج شدیم یاشار رو به من گفت: 

 با ماشین تو بریم یا من؟  -

 حوصله رانندگی ندارم خودت ماشین بیار  -

گفت و به سمت ماشین بنزش رفت، منم پشت سرش به  "ایباشه "یاشار 

 سمت ماشینش رفتم و صندلی جلو نشستم. 

یاشار ماشین رو به حرکت درآورد و از حیاط خارج شد؛ آهنگی پلی 

 کردم و به سمت یاشار چرخیدم. 

 گیری؟ من: چرا زن نمی 
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 ممم

 یاشار با خنده گفت: 

، من خودم ای برام بگیره بخورمشمن مثل تو نیستم هرکی هرلقمه  -

 عاشق شدم. 

 ابرو بالا انداختم و بهش خیره شدم: 

 عاشق کی؟! -

 چشمکی زدو گفت: 

 سوپرایزه -

 من: با همه اره با ما هم اینجوری؟ 

 خندید و گفت: 

ولی رهُام با عشقت ازدواج کردن خیلی صفا داره تو این فرصت رو از   -

 خودت گرفتی. 

 ق اعتقادی ندارم. شدم؟ من اصلا به عشمن: از کجا معلوم عاشق می 

یاشار: هر انسانی یک بار تو زندگیش عاشق میشه و من مطمئنم تو 

 آخرش عاشق میشی. 

 لبم به پوزخندی کش اومد و چیزی نگفتم. 

 یاشار: بریم پاتوق؟ 

 من: اره
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 ممم

خیلی خوش گذشت، تا ساعت یک بامداد منو یاشار با هم بودیم بعداز  

 ش رفت. اون یاشار من رو دم خونه پیاده کرد و خود

 سلین:

ماشین رو پارک کردم و وارد بیمارستان شدم، وقتی به طبقه دوم  

هام رو عوض کردم بعد هم رفتم  رسیدم به سمت رختکن رفتم و لباس 

به سمت بخش؛ مهسا رو دیدم که مشغول چک کردن وضعیت یک بیمار 

 بود به سمتش رفتم و گفتم: 

 سلام کی اومدی؟  -

 به سمتم چرخید و گفت: 

 ای میشه. ده دقیقه  سلام -

 من: آها 

مهسا: خانم ریاحی گفت وقتی اومدی بهت بگم بری به راهرو پنج، اتاق  

شش چون مریض تخت سه باید سر ساعت وضعیتش چک بشه و 

 داروهاش داده بشن. 

 من: باشه ممنون. 

بعد از برداشتن وسایل به سمت اتاق مورد نظر رفتم؛ وقتی به تخت  

ای ناز و ملیح رو تخت با آرامش بچه  شماره سه رسیدم دیدم دختر
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 ممم

خوابیده، لبخندی زدم و به کاغذ بالای سرش نگاه کردم نوشته بود  

مشکل عروقی، پرونده رو باز کردم و داروهایی که گفته شده بود رو  

بهش تزریق کردم بعد هم غذایی رو که تو پرونده نوشته شده بود رو به  

 . پرستار تغذیه گفتم و از اتاق خارج شدم

بیمارستان مثل همیشه شلوغ بود البته به دلیل حساس بودن قلب به 

دادند که زیاد بخش شلوغ بشه و نمی ها، اقای تاجیک اجازه ویروس 

ها  ها زیاد در رفت و آمد باشند ولی خب تعداد مریض همراهان مریض 

 کرد.زیاد بود و این شلوغی رو تشدید می 

 یاحی نزدیک شدم و گفتم: از راهرو عبور کردم و به میز خانم ر

سلام خسته نباشید، پرونده بیمارانی رو که این ساعت باید چک بشن   -

 بهم بدید. 

سلام خودت هم خسته نباشی، این دوتا پرونده رو بگیر هردو مربوط   -

 به همین راهرو هستند. 

تشکری کردم و ازش دور شدم، اولین پرونده مال همون دختری بود که  

د به سمت اتاق رفتم؛ علاوه بر اون چندتا مریض  دیروز عمل شده بو

 دیگه هم اونجا بودند به تختش که رسیدم مادرش با غم بهم گفت: 

 خسته نباشید. -
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 من: ممنونم خوبیدشما؟ 

سری تکون داد و تسبیح توی دستش رو تکون داد غم و نگرانی از  

چهرش هویدا بود، حق هم داشت همین یک دختر رو داشت و قلبش  

 د داشت. مشکل حا

 از فکر بیرون اومدم و رو بهش گفتم: 

 هات رو بخور. خانم خانما بشین قرص  -

 اخم کردو گفت: 

 خورم داغون شدم.خورم از بس قرص می دیگه نمی  -

 من: خب عزیزم تا قرص نخوری که خوب نمیشی. 

همین موقع صدای در اتاق اومد و متعاقبش آقای تاجیک به همراه  

ای بود ولی حسابی لوند و  قدبلند و سبزه دختری وارد شدند، دختر 

 خوشگل بود. 

 من: سلام خسته نباشید 

 دختر: سلام 

 آقای تاجیک هم نگاهی بهم انداخت و سلام زیر لبی گفت. 

 آقای تاجیک: خب بهار خانم چطورن؟ 

 بهار اخم کرد و گفت: 
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 دیگه خسته شدم از بیمارستان.  -

 نگاهی به بهار کرد و رو به آقای تاجیک گفت:دختره 

 رهُام مشکلش چیه؟  -

نسبت این دختر چیه باهاش؟ حتما   "رهُام"چه اسم قشنگی داشت 

 ای بالا انداختم. زنشه، بی خیال شونه 

 آقای تاجیک: مشکل قلبی داره بعد هم رو کرد به بهار و گفت: 

 خیلی زود قلب پیدا میشه نگران نباش عزیزم.  -

 نش با اشک و بغض گفت: ماما

 امیدی هست؟  -

 صددرصد، بعد هم رو به من گفت: -

 هاش رو دادید؟ قرص -

 خوره.من: نمی 

 آقای تاجیک: 

هات رو بخور منم بهت قول میدم نخیر، شما دختر خوبی باش و قرص  -

 زود خوب بشی، به من اعتماد داری؟ 

 بهار لبخند کم رنگی زد و رو به آقای تاجیک گفت: 

 چشم -
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 ها و بیمارها چشم گرفت و رو به آقای تاجیک با ناز گفت: تر از تخت دخ

 رهُام داره دیرم میشه، بریم؟  -

آقای تاجیک سری تکون داد و بعد هم به اتفاق هم از در خارج شدند،  

آقای تاجیک خیلی خوشگل بود و هیکل ورزشکاری هم داشت، بینی  

ای؛ زیر لب قلوه های مشکی خمار ومردونه با ابروهای پرپشت و چشم 

 لب گفتم: 

 ای رو تور کرده.خوشبحال این دختره عجب تیکه 

 رهُام:

آیدا برای خداحافظی اومده بود بیمارستان؛ بعد از اینکه باهم به چندتا از  

مریض ها سر زدیم و چکشون کردیم، به سمت ماشین دایی رفتیم که 

سمتش رفتم و  دم در پاک بود دایی با دیدن ما از ماشین پیاده شد، به 

 باهاش دست دادم: 

 احوالتون دایی جان -

 دایی لبخندی زد و گفت: خوبی 

 من: ممنون 

 آیدا با لبخند بهم نگاه کرد و دستم رو سفت فشرد و گفت: 

 دیگه باید برم خداحافظ.  -
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 رو فشردم. لبخند کم رنگی به روش پاشیدم و دستش 

 من: خدانگهدارت

زدن بوق از من دور شد و منم   هر دو سوار ماشین شدن، دایی بعد از

 دستی تکون دادم و رفتم داخل . 

 کرد رو به مادرش گفتم: کودکی رو دیدم که گریه می 

 مشکلش چیه؟  -

 مادرش گفت: 

 زونا داره  -

 من: نیازی به نگرانی نیست، بیماری عفونیه خیلی زود برطرف میشه. 

 مادرش لبخندی زدو گفت: 

 کنه. تابی می خیلی بی  -

 چه رو دیده؟ من: دکتر ب 

 مادر بچه: نه هنوز 

 به سمت آقای فتوحی رفتم 

 من: سلام دکتر مسلمی هست؟ 

 آقای فتوحی: 

 سلام نه، پانزده دقیقه دیگه میاد. -
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 بچه رو با مادرش به فتوحی نشون دادم و گفتم: 

ها رو بفرست داخل حال بچه اصلا خوب وقتی اومد اولین نفر اون -

 نیست. 

 چشم  -

سمت طبقه بالا رفتم، الان ساعت دوازده بود و من ساعت شش عصر  به 

 خوندم. های طبقه یک رو می عمل داشتم؛ تا اون موقع باید بیشتر پرونده 

در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل، روی صندلی نشستم و بعد از زدن  

عینک مطالعه سیستم رو، روشن کردم اولین پرونده مربوط به کودکی  

تصادف یک انگشتش رو از دست داده بود و خیلی زود باید  بود که تو 

 پیوند زده میشد. 

پرونده بعدی مربوط به دختری میشد که مورد حمله سگ قرار گرفته  

 بود و سگ گازش گرفته بود. 

مشغول چک پرونده ها بودم که در اتاق باز شد، اصلا سرم رو بلند نکردم 

 رد میشه، یاشاره. دونستم تنها کسی که بدون اجازه واچون می 

 چیزی نگذشت که صداش بلند شد: 

 سلام ببین واست چی آوردم.  -

 هاش پر بود از غذا و آب و نوشابه. سرم رو بلند کردم، دست 
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 من: ممنون گل پسر و خندیدم. 

فوری میز رو چید و خودش شروع به خوردن کرد، به سمت میز رفتم و 

 واسه خودم برنج و زرشک کشیدم. 

 فت؟ یاشار: آیدا ر

 من: اره

 خندید و گفت: 

 امان از فراغ  -

نثارش کردم، غذا رو با پر حرفی یاشار خوردیم   "ایمسخره "خندیدم و 

بعد از ناهار هم چند دقیقه نشست ولی بعدش تصمیم به رفتن گرفت  

 وگفت: 

 به کارت برس منم بعدازظهر خیلی مریض دارم و از جاش بلند شد.  -

 من: بابت غذا ممنون 

 و از در خارج شد.    لبخندی زد

ها کردم؛ وقتی به خودم اومدم ساعت پنج بود، خودم رو سرگرم پرونده 

خسته و کلافه از جام بلند شدم و رفتم بیرون، ساعت شش عمل داشتم  

 رو بستم . هامرفتم تو محوطه سیگاری آتیش زدم و چشم 

 خوبید؟ -
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ز سیگارم  هام رو باز کردم و به خانم راد خیره شدم، پک عمیقی اچشم 

 گرفتم و گفتم: 

 چطور مگه؟-

 سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 آخه خیلی بی حال و کسل به نظر رسیدید.  -

کرد، به اون دو  هاش خیلی جلب توجه می دختر خوشگلی بود ولی چشم 

 گوی سبز رنگ خیره شدم و لب زدم: 

 خوبم  -

له   گفت و از اونجا دور شد، بقیه سیگار رو زیر پام "شکری"زیر لب 

کردم و از جام بلند شدم از بین جمعیت عبور کرده و بالا رفتم بعد از  

نوشیدن یک لیوان آب، به ساعتم نگاه کردم ده دقیقه دیگه عمل شروع  

 میشه پس به سمت اتاق عمل حرکت کردم. 

 سلین:

وارد محوطه که شدم دیدم آقای تاجیک رو نیمکت زیر درخت نشسته،  

 رو بسته به سمتش رفتم و گفتم:  هاشسیگاری تو دستشه و چشم 

 خوبید؟  -

هاش رو باز کرد و بهم نگاه کرد واقعا زیبا بود اون به من نگاه چشم 
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 کرد و منم به اون تا اینکه گفت: می 

 چطور مگه؟-

 من:اخه بی حال و کسل به نظر رسیدید. 

کشید واقعا خواستنی کشید، وقتی سیگار می با ژست خاصی سیگار می 

 بود. 

 ه خودم تشر زدم که این زن داره نگاش نکن، ولی مگه میشد! تو دلم ب

 گفت: خوبم 

 گفتم و رفتم داخل.  "شکری"دیگه موندن رو جایز ندونستم زیر لب 

 از دور روژان رو دیدم بهش گفتم: 

 مهسا کجاست؟  -

 دیدند. با خانم ریاحی رفتند طبقه چهارم، باید چند تا بیمار رو می  -

 من: پس اتاق عمل نمیاد؟ 

 روژان: نه خانم ریاحی گفت تو تنها بری. 

زیر لب گفتم و تو اتاق نشستم بعد از حدود ده دقیقه از اتاق   "اهانی"

خارج شدم و به سمت اتاق عمل رفتم؛ مریض رو آوردند پیرمرد شصت  

ای بود که رنگ به رو نداشت وقتی به پروندش نگاه کردم نوشته  ساله 

 شده بود: 
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 بیماری تنگی عروق. -

عمل سختی داشت و به پزشک حاذقی نیازمند بود برام جالب بود  این 

هایی به این سختی  که چطوری آقای تاجیک با سن کم از پس عمل 

 برمیاد. 

های توجه به سلام و احوالپرسی همین موقع آقای تاجیک وارد شد و بی 

 پرستارها به سمت مریض رفت و گفت: 

 ای پدرجان؟ اماده  -

 فت: پیرمردسری تکان داد و گ

 اره پسرم -

آقای تاجیک چشمش به من خورد و اخم ظریفی رو پیشانی نشوند و 

 گفت: 

 چرا اینجایید؟  -

 جا خوردم و با تته پته گفتم: 

 خب برا عمل اومدم.  -من: خب

 آبرویی بالا انداخت و گفت: 

 به ترست غلبه کردی؟ -

 سری تکون دادم و گفتم: 
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 اره -

 امیدوارم. -

 بعد هم رو به خانم نعمتی گفت:  

تا میام مریض آماده باشه. و از در خارج شد، جدیتی تو صداش و -

کرد خیلی از لحنش بود که آدم رو میخکوب و وادار به بیان دلیل می 

 بود. "دکتر جوان "سنش بیشتر بلد بود و واقعا لایق مقام 

از چند دقیقه با ماسکی بر روی صورتش وارد شد و به سمت مریض  بعد 

 رفت رو به من گفت:

 کنارم باشید هرچی که خواستم سریع در اختیارم قرار بدید.  -

 چشم  -

 گفت و شروع کرد. "بسم الله"آقای تاجیک 

های دادم، ابتدا گرافت گفت فوری در اختیارش قرار می هرچی که می 

خارج کرد و اون رو برای پیوند آماده کرد بعد هم  وریدی رو از پای بیمار

با برشی جناغ سینه بیمار رو باز کرد و به قلب رسید؛ بعد هم اقدام به 

آزاد سازی شریان پستانی داخلی و آماده کردن اون برای پیوند کرد، بعد  

هم شروع به پیوند بای پی کرد در بیماری تنگی عروق از این روش  
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داد. ی تاجیک هم خیلی ماهرانه عمل رو انجام می استفاده میشه و آقا

وقتی گفت قیچی رو بده، اون رو بلند کردم ولی چون با عجله این کار  

رو انجام دادم نوک تیز قیچی با کف دستش برخورد کرد؛ سرش رو بلند  

کردو بهم نگاه کرد که از استرس لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو 

 ببخشید -: پایین انداختم و آروم گفتم

 چیزی نگفت و به کارش ادامه داد. 

 عمل حدود شش ساعت طول کشید ولی خب با موفقیت انجام شد. 

تکنسین، مریض رو از اتاق خارج کردند منم مشغول جمع کردن وسایل 

 روی زمین شدم، فکر کردم اتاق خلوت شده که گفتم: 

 آخیش خسته شدم.  -

با آقای تاجیک روبه رو   ای اومد وقتی سرم رو بلند کردمصدای خنده 

 شدم، اخ سلین گندت بزنن که همش باید آتو بدی دست این. 

 وقتی نگاه من رو دید ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 خانم راد شما که کار خاصی انجام ندادید چرا خسته شدید؟ -

 جبهه خودم رو حفظ کردم و گفتم: 

 خب شش ساعته سرپام دیگه!  -

 لبخند کم رنگی زد و گفت: 
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 خوبه جراح نیستید. و از در خارج شد.  -

 ی مغرور، بی حوصله از در خارج شدم و به سمت مهسا رفتم. پسره 

 مهسا: خسته نباشی 

 ام. من: وای مهسا حسابی خسته 

چرا؟ هرکی که با آقا رهُام تو یک اتاق عمل داشته باشه که نباید  -

 خسته بشه و خندید. 

اتفاقا هرکی با اون - گفتم:  پلاستیک پنبه رو به سمتش پرتاب کردم و

گنداخلاق باشه بیشتر خسته میشه، من کلی خسته شدم بعد آقا  

 ای؟برگشته میگه مگه چکار کردی که خسته 

 مهسا خندید و گفت: 

 هات رو بپوش و برو خونه. کمتر غر بزن برو لباس  -

 من: پس تو نمیای؟ 

 مهسا: تو عمل داشتی که زود میری من یکم کار دارم.

 ونم تا کارت تموم بشه؟ من: بم

 مهسا: نه عزیزم برو استراحت کن. 

 باشه گلم خدافظ   -
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و به سمت رختکن رفتم بعد از تعویض لباس از رختکن خارج شدم،  

آرایشم رو شارژ کردم و از بیمارستان خارج شدم با یاد خوابیدن و  

 ی زدم و به سمت ماشینم پرواز کردم. استراحت لبخند 

از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل، خونه تو  سی و پنج دقیقه بعد 

 سکوت مطلق فرا رفته بود پس حتما خوابن. 

مامان آرایشگر بود و بابا هم رئیس شرکت بود از اول مامان خونه دار بود  

ولی وقتی من رفتم دانشگاه و اونم تنها شد؛ دیگه رفت واسه خودش  

 رفت.آرایشگری باز کرد آخه تو خونه حوصلش سر می 

در خسته بودم که بدون دوش و غذا و تعویض لباس به تخت رفتم،  اونق 

 با لبخند به خاطرات امروزم نگاه کردم و زیر پتو خزیدم.  

 رهُام:

از اتاق عمل که خارج شدم به سمت اتاقم رفتم، خسته بودم و نیاز به  

استراحت داشتم به یاشار پیام دادم که امشب شیفت وایسه و خودم از 

ج شدم بعد از اینکه سوار ماشین شدم خیلی زود به خونه  بیمارستان خار

 رسیدم؛ رفتم داخل رها جلو تلویزیون بود با دیدن من به استقبالم اومد 

 خسته نباشی داداش.  -

 من: مرسی عزیزم خوبی؟ هنوز بیدارید؟ 
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 رها: ممنون اره، ولی مثل اینکه تو زیاد خوب نیستی! 

اره امروز شاید صد پرونده رو مطالعه کردم و یک عمل شش ساعتی من: 

 هم داشتم، دارم برا خواب هلاک میشم. 

 خوری؟رها: شام نمی 

 ام. من: نه خسته 

ها رفتم زود خودم رو به اتاقم رسوندم، کیفم رو گوشه اتاق به طرف پله

 هام رو بستم و به خواب رفتم. گذاشتم و به سمت تخت رفتم؛ چشم  

 صدای مامان بیدار شدم با 

 مامان: پسرم پاشو دیرت میشه 

 من: سلام مگه ساعت چنده؟ 

 مامان: هفت صبح. 

 من: چقدر خوابیدم! 

 مامان: خواستم واسه شام بیدارت کنم ولی رها گفت خیلی خسته بودی. 

ای گرفتم وقتی از حموم خارج  به سمت حموم رفتم و دوش پنج دقیقه 

ید با شلوار مشکی پوشیدم و از در  شدم به سمت کمد رفتم کت تک سف 

خارج شدم، صبحونه روی میز چیده شده بود مقداری از مربا رو خوردم  

 و از جام بلند شدم. 
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 مامان: صبحونه رو کامل بخور شام هم نخوردی! 

ممنون سیر شدم و بعد از بوسیدن دست مامان از خونه خارج شدم و   -

 به سمت ماشینم رفتم. 

از رفتن آیدا گذشته بود، تو این یک ماه خودش روزها گذشت و یک ماه 

کردم بهش زنگ بزنم اونم  چندبار زنگ زده بود ولی من فراموش می 

کرد که اگه من به یادت باشم زنگ میزنی ولی تو اصلا همش گلایه می 

 کردم. هاش توجه نمی کنی؛ منم اصلا به غر زدن به من فکر نمی 

خانم راد و فرهادی توی راهرو  از اتاق خارج شدم و به سمت بخش رفتم،

بودند با دیدن خانم راد لبخندی زدم، دختر لجبازی بود اگه حرفی بهش  

داد و منم از کل انداختن باهاش خوشم میزدی حتما بایدجوابت رو می 

 میومد. 

بهشون که رسیدم هر دو سلام کردن و منم سرد جواب دادم و رو به  

 خانم راد گفتم: 

بیار اتاقش و ازشون دور شدم، یک زن که تو  پرونده بهار سرلک رو-

تصادف جونش رو از دست داده بود و ضربه مغزی شده بود بدنش اهدا  

 خواستم تو سینه بهار بگذارم و امروز عمل داشت. شد و قلبش رو می 

وقتی به اتاق رسیدم دیدم مامان و بابای بهار دست هاش رو گرفتند و  
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عمله و حتما خوب میشه، منم با   دارن بهش امید میدن که این آخرین

 لبخندی وارد شدم و گفتم: 

 بله که خوب میشه دختر توانایی مثل تو باید هم طاقت بیاره!  -

 خانم راد وارد شد و کنار من ایستاد 

 های بهار معلوم بود با لحن گلایه آمیز گفت: نم اشک توی چشم 

مش تو از درس جا موندم، از زندگی جا موندم چند ساله که من ه -

 بیمارستانم کاش بمیرم و راحت بشم. 

 مامانش با غم بهش نگاه کرد منم سری تکون دادم که دوباره گفت: 

 خوام زنده بمونم و اشکش ریخت. دیگه نمی  -

فینی از کنارم میومد وقتی به سمت راستم نگاه کردم دیدم   -صدای فین

دختر کنه، تعجب کردم آخه اون هاش رو پاک می خانم راد داره اشک 

اومد اینقدر دل نازک باشه؛ نگام رو از اون گرفتم و زبون دراز بهش نمی 

 به بهار دوختم و بهش گفتم: 

 بهت قول میدم خوب بشی، این دیگه بار آخره.  -

 چیزی نگفت، رو به پدر و مادرش گفتم: 

 اصلا نگران نباشید همه چی به خوبی تموم میشه.  -

 باباش گفت: خدا از بزرگی کمت نکنه. 
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من: لطف دارید، چند آمپول تغذیه به خانم راد دادم که براش تزریق 

 کنه خودم هم از اتاق خارج شدم. 

به سمت طبقه پایین رفتم؛ دیدم یکی از پرستارها داره با یک مرد جرو 

 کنه، به سمتشون رفتم و گفتم: بحث می 

 چیزی شده؟  -

 پرستار رو به من گفت: 

ا گوشش بریده شده، باید هرچی  آقای تاجیک پسر این آقا تو دعو -

سریع تر پیوند داده بشه ولی هیچ پولی ندارند و اصرار دارند ما اتاق عمل  

 رو آماده کنیم. 

 اخمی بین ابروهام نشست و گفتم: 

 باید اول به من اطلاع بدید بعد اینجوری بحث کنید خانم پرستار!  -

 پرستار که از جدیت من جا خورده بود گفت: 

 کردم چون پول نداره...  خب من فکر -خب

دونی اگر تا چند ساعت دیگه  طوری فکر کردی می خود کردی این بی -

 عمل پیوند انجام نشه اون بنده خدا باید تا ابد بدون گوش زندگی کنه؟ 

 سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت که رو به آقای فتوحی گفتم: 

 سریع اتاق عمل رو آماده کنید.  -
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 فتوحی: چشم 

! دفعه دیگه سهل انگاری کنید و پرستارهای این بخش کاری درضمن -

رو بر خلاف قانون های من انجام بدهند شما توبیخ میشی. و بدون  

منتظر موندن برای جوابی به سمت اتاق عمل رفتم چند دقیقه دیگه  

 باید بهار عمل میشد. 

وقتی وارد اتاق عمل شدم، بهار روی تخت دراز کشیده بود و پرستارها  

 رافش بودند، رو به متخصص تجهیزات پزشکی گفتم: اط

 آقای کریمی مشکلی نیست؟  -

 گفت: نه دکتر 

 کارتون رو شروع کنید. -رو به خانم فاتحی متخصص بی هوشی گفتم: 

از اتاق خارج شدم و بعد از پوشیدن ماسک و دستکش و لباس های 

م  مخصوص وارد اتاق عمل شدم؛ خانم فرهادی اونجا بود با خودم گفت 

 کاش اون دختر سرتق میومد. 

عمل شروع شد و سینه بهار رو باز کردم و شروع کردم به جدا کردن 

 قلب خودش و جایگذین کردن قلب دیگه و عملیات های مربوط.

بعد از هفت ساعت، با موفقیت انجام شد؛ لبخندی زدم و  عمل 

استتوسکوپ رو، روی قلبش گذاشتم کند میزد این طبیعی بود ولی اگر  
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تا چند ساعت آینده هم به همین شکل باشه و از این کندتر بشه یعنی 

 بدن به قلب جدید واکنش منفی نشون داده و این عمق فاجعه است. 

ل خارج کردند و منم خسته و کرخت تکنسین مریض رو از اتاق عم

بیرون رفتم، دم در پدر و مادر و فامیل های بهار رو دیدم که همه دور  

 تختش جمع شده بودن. 

 خسته نباشید -

های سبز خوش  سرم رو چرخوندم و با خانم راد مواجه شدم، با چشم

 رنگش بهم نگاه دوخته بود . 

 حالشون چطوره؟  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خانوادش بیشتر نگرانی، چرا؟ تو از  -

 بهم نگاهی انداخت و گفت: 

 خب این دختر گناه داره سن کمی داره و تک فرزنده.  -

 من: مثل خودتون؟ 

با تعجب بهم نگاه کرد که با لبخندی ازش دور شدم، تو پروندش خونده  

 بودم که تک فرزنده باباش هم رئیس شرکت و مامانش خانه دار هستش.  

 تم و رو به خانم نوری گفتم:  به سمت اتاقم رف
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 واسم دو لیوان قهوه بیاره. -

با تعجب بهم نگاه کرد ولی اهمیتی ندادم، تا من نشستم در باز شد فکر  

کردم نوری بدون در زدن وارد شده ولی با چهره خندون یاشار مواجه  

 شدم. 

 یاشار: چطوری آقا دکتر؟ 

 ام.من: خوبم ولی خیلی خسته 

 ینجام یاشار: برو خونه من ا

همین موقع صدای در اومد و بعد از بفرمائید من، خانم نوری وارد شد و  

 قهوه ها رو، روی میز گذاشت. 

 دونستی من میام؟ می  -

 لبخندی زدم: 

 نه واسه خودم سفارش داده بودم. -

 با خنده یکیشون رو قاپید و رو به من گفت: 

 برو خونه رنگ به رو نداری. -

 د قلب بهار رو چک کنم. نمیشه، دو ساعت یک بار بای -

 یاشار: پس الان میرم تختی میارم تو اتاق خودت استراحت کن.

 باشه  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 75 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

یاشار به خانم ریاحی زنگ زد و گفت تختی بده به خدمتکارها تا به اتاق  

ریاست بیارن و اونم اطاعت کرد، وقتی تخت رو آوردن بی توجه به یاشار 

 روی تخت رفتم و خوابیدم. 

 از خواب بیدار شدم و رو تخت نشستم. با صدای در اتاق 

 من: بیا تو 

 در باز شد و خانم راد اومد داخل رو به من گفت: 

 تون شدم. سلام ببخشید مزاحم  -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 چیزی شده؟  -

اخم کرد شاید از اینکه جوابش رو ندادم اخم کرد، ولی من دوست 

 داشتم اذیتش کنم. 

 د. بیاید بهار رو چک کنی  -

 ساعت چنده؟  -

 دوازده شب. -

 من: تو چرا نرفتی خونه؟ 

 شیفت بودم  -

 اها -
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 سرش رو بلند کرد و گفت: 

 برم؟ -

 دوست داشتم اذیتش کنم پس گفتم: 

 خوای با اجازه من بری؟مگه با اجازه من اومدی که الان می  -

 اخم کرد و گفت: 

م به  گفتاصلا تقصیر من بود که اومدم باید به خانم محمدی می -

 ای بگه.پرستار دیگه 

نثارش کردم، اگه الان همون   "زبون درازی"لبخندی زدم و زیر لب 

دوستش مهسا بود به خاطر گناه نکرده هزار بار عذر خواهی کرده بود  

 ولی این سرتق بود. 

باز کرد و بی حرف از اتاق خارج شد، آبی به صورتم زدم و به سمت  درو 

 طبقه پایین رفتم. 

ها هم در حال پرستارها و دکترهای شیفت شب کم بودند و مریض

استراحت بودند بخاطر همین، سالن ساکت و خلوت بود به سمت اتاق  

ود  بهار رفتم که هنوز بی هوش بود. به ساعتم نگاه کردم تا الان طبیعی ب

 ولی اگه دو ساعت دیگه بهوش نمیومد خطرناک بود. 
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یاشار به زور مادر و پدر بهار، رو فرستاده بود خونه و گفته بود حداقل  

 یک شب رو بعد از ماه ها استراحت کنید؛ اونا هم به زور راضی شدند.  

کسی پیش بهار نبود که اخم کردم و از اتاق خارج شدم و به مسول  

 بخش گفتم: 

 تارها؟ پس پرس -

 سلام هر کدوم مشغول به کاری هستند.  -

 با اخم گفتم: 

 پس پرستار اتاق هشت کیه؟  -

 خانم راد هستند و فرستادمش داروخونه الان میاد. -

بی حرف ازش دور شدم و به اتاق بهار برگشتم وقتی استتوسکوپ رو،  

 شده بود.  روح تپید و صورتش بیروی قلبش گذاشتم همچنان کند می 

ق باز شد و کسی داخل اومد وقتی سرم رو بلند کردم با خانم راد در اتا

 مواجه شدم که گفت: 

 سلام خسته نباشید.  -

من: سلام، چرا بیمار رو توی این وضعیت تنها گذاشتید؟ وقتی حقوق 

 فهمید. یک ماه رو بهتون ندادم می 

اولا حقوقتون واسه خودتون، دوما من رو خانم معینی فرستاده بود   -
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 خانه. دارو

بهش خیره شدم، واقعا نترس و شجاع بود که اینطوری با رئیس 

رو بلند کرد و به من خیره شد،  بیمارستان حرف میزد اونم سرش  

هاش هاش واقعا قشنگ بودن دوست داشتم از نزدیک به چشم چشم 

 خیره بشم، ولی خب غرور مانع از این درخواست میشد. 

 ه. این زبون درازت سرت رو به باد مید -

 ها لب برچید و گفت: مثل بچه 

 زبون دراز خودتی.  -

خندم گرفته بود، به جا اینکه تنبیهش کنم ولی خندم میومد و دوست  

 داشتم بیشتر سربه سرش بزارم. 

 کل کنی.  -دو ماه از حقوقت کم شد تا بدونی نباید با من کل  -

 ابرو درهم کشید و گفت: 

 تقصیر خودتونه دیگه.  -

 تم و گفتم: ابرویی بالا انداخ

 زبون دخترهایی مثل تو رو باید کوتاه کرد.  -

 با اخم گفت: 

 الان میرم  -
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 به این رفتار بچگونش ریز خندیدم و گفتم: 

 اگه پات رو از در بزاری بیرون اخراجی. -

 با تعجب و اخم بهم نگاه کرد و یک گوشه اتاق نشست.

 کما.  به سمت بهار برگشتم، اگه تا یک ساعت دیگه بهوش نیاد میره

 حالا چی میشه؟ -

 به سمت سلین برگشتم که این سوال رو پرسیده بود و گفتم: 

 اگه بهوش نیاد میره کما  -

 لب برچید و بغض کرد 

 این چرا اینقدر دلش نازکه؟ 

روزی ده نفر تو این بیمارستان جونشون رو از دست میدن اگه تو  -

 . بخوای واسه همشون اینجوری زانوی غم بغل بگیری که نمیشه

 بهم نگاه کرد و گفت: 

 سوزه تو این سن کم، خیلی اذیت شده. دلم واسه این دختر خیلی می  -

 اره راست میگه، حق با اون بود ولی عمر دست ما نبود. 

استتوسکوپ رو روی قلبش گذاشتم که نبضش تند شده بود تعجب 

 کردم و لبخندی زدم. 

 عمل جواب داد!  -
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 ز کرد ای کشید و به سمت تخت پرواجیغ خفه 

 به رفتارهای بچگونش لبخندی زدم و گفتم: 

 آروم دختر -

های بهار رو تو دستش گرفت و فشرد با  بی توجه به حرف من، دست 

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 دستش رو فشار نده!  -

ی بهار بود که متوجه نشد، دستم رو جلو بردم و  ولی اونقدر غرق چهره 

تعجب به دستش که تو دستم بود دستش رو از دست بهار جدا کردم با 

 نگاه کرد و سرش رو بلند کرد. 

هاش رو چند  های نرم و لطیفی داشت که آدم دوست داشت دستدست

 ساعتی نوازش کنه. 

 من: دستش رو فشار نده. 

 سری تکون داد و سریع دستش رو عقب کشید. 

بهار خیره شدم، رنگ صورتش برگشته بود و ریتم قلبش منظم شده به 

 بود لبخندی زدم که سلین گفت: 

 خوبه؟  -

 من: اره
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 کِی به هوش میاد؟ -

کشه که  وقتی علائم حیاتی منظم بشن بین نیم تا یک ساعت طول می  -

 مریض به هوش بیاد. 

و  سری تکون داد و سرش رو، روی تخت کنار بهار گذاشت منم گوشیم ر

 باز کردم و چرخی تو اینستا زدم. 

بعد چند دقیقه که سرم رو بلند کردم، دیدم سلین خوابیده با تعجب و  

خواب بود خوشبحالش؛ به چهره لبخند بهش نگاه کردم چقدر خوش 

نقصش خیره شدم خیلی خوشگل و جذاب بود مخصوصا  بی 

 هاش.شیطنت 

ش توجه کنم و  تعجب کردم آخه تا الان دختری واسم مهم نبود که به

 کرد. بخوام به اسم کوچیک صداش کنم ولی این با همه فرق می 

ترسن وقتی یک  با خودم گفتم از بس با دخترا بداخلاقم و اونا هم ازم می 

 دختر اینجوری باهام 

 کنم. کل کنه تعجب می  -کل

توجه به سلین بازم علائم بهار رو چک کردم، همین موقع دستش رو  بی 

هاش هاش رو باز کرد و به من نگاه کرد و دوباره چشم تکون داد و چشم 

 رو بست، خدا رو شکر کردم که به هوش اومده بود. 
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نگاهی به سلین کردم که مظلوم از تخت آویزون شده بود و خواب هفت  

دید، دلم به حالش سوخت با خودم گفتم فردا گردن درد  پادشاه رو می 

هاش رو ش دادم که چشم گیره، دستم رو روی شونش گذاشتم و تکونمی 

 باز کرد رو به من گفت:

 دونم چطوری خوابم برد. ببخشید نمی  -

اشکال نداره دختر خوب، تو لازم نیست کاری بکنی برو روی اون تخت   -

 گوشه اتاق بخواب خودم اینجام. 

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 نه -

 لبخندی زدم و گفتم: 

نداره الان هم خوابه، من میرم به  بهار حالش خوبه به من و تو نیازی  -

 طبقه های دیگه سر بزنم تو هم برو روی اون تخت بخواب. 

 مردد بهم نگاهی کرد که از جام بلند شدم و به سمت بیرون رفتم.  

اومدم و با برای خودم هم عجیب بود که در برابر این دختر کوتاه می 

 کردم. نرمش باهاش رفتار می 

از نظر گذروندمش چون مریض های  به سمت طبقه پایین رفتم و

تر و پر سر و صدا تر بود اورژانسی اونجا بودند، از همه بخش ها شلوغ 
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ولی خب پرستارها و دکترهای شیفت شب وظیفشون رو به خوبی انجام  

دادن و این باعث خشنودیم بود، روی کار کردن و وظیفه شناسی  می 

تمام رها کنه یا به خیلی حساس بودم و دوست نداشتم کسی کارش رو نا

 درستی اون رو انجام نده. 

بعد از چک طبقه اول به طبقه دوم و سوم و چهارم هم سر زدم، طبقه  

پنجم هم که همون طبقه آخر بود دفتر ریاست و معاونت و اتاق  

 خصوصی استراحت پزشکان و ...... بود. 

ه جوری مثل دفعه اول ب به سمت اتاق بهار رفتم و دیدم که سلین همون 

خواب رفته، یک دنده و لجبازی نثارش کردم و وضعیت بهار رو چک  

 کردم، خوب بود. 

 سلین:

صبح با صدای اذان مسجد بیدار شدم خبری از آقای تاجیک نبود و بهار 

 هم با آرامش غرق خواب بود. 

با یادآوری دیشب لبخندی زدم و از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم  

ی خستگی از تنم دراومده بود و این رو مدیون  ساعت چهار بود، تا حدود

کل  -آقای تاجیک بودم که بهم اجازه داد استراحت کنم، با یاد کل

 نثارش کردم.  "پررویی "هامون لبخندی زدم وکردن 
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تا من چند دور تو سالن زدم و به اتاق چند مریض سر زدم، ساعت هفت  

 شد و باید شیفت عوض میشد. 

 رفتند ادر بهار با سرعت به سمت اتاق بهار می تو سالن بودم که پدر و م

های باز بهار و منم پشت سرشون رفتم، وقتی وارد شدم با چشم 

 خندون آقا رهُام مواجه شدم. لب

مادرش گریه کرد و دخترش رو بغل کرد و پدرش بغض کرده بود و مدام  

 کرد. رهُام تشکر می از آقا 

خانم ریاحی که تازه با دیدن این صحنه ها لبخندی زدم و به سمت 

 اومده بود رفتم و گفتم: 

 تونم برم؟ سلام من می  -

 سلام اره دخترم برو.  -

به سمت رختکن رفتم و بعد از تعویض لباس از بیمارستان خارج شدم و  

به سمت ماشینم رفتم؛ پام رو روی پدال گاز فشردم و زود به خونه 

و مامان صبحونه رسیدم، از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم بابا 

 خوردند. می 

 من: صبحتون بخیر 

 هردو بهم نگاه کردند. 
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هات چرا اینقدر قرمزه؟ رنگت چرا مامان: صبحت بخیر فداتشم چشم 

 پریده؟ 

 بابا: صبح خودت بخیر بابا جان. 

 خوابی دیشبه. خب مادر من واسه بی  -

 رو بخور. مامان: بیا صبحونت 

لقمه عسل از جام بلند شدم و رو  کنار بابا نشستم و بعد از خوردن چند 

 به مامان گفتم: 

 لطفا بیدارم نکنید امشب دوباره شیفت دارم  -

 مامان: باشه گلم خدافظ 

بعد از خداحافظی از مامان و بابا به سمت اتاقم رفتم و رو تخت ولو 

 شدم، دفتر خاطره رو بستم و به خواب رفتم. 

 رهُام:

ورد، شمار آیدا خودنمایی  از اتاق بهار خارج شدم که گوشیم زنگ خ

 هاش آماده کردم و جواب دادم. کرد خودم رو بازم برای گلایه می 

 سلام خوبی  -

چه سلامی چه علیکی اصلا چه خوبی؟ تو اصلا میگی زنم تو یک  آیدا: 

 شهر غریبه بزار سراغی ازش بگیرم؟ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 از لفظ زن تعجب کردم چون ما فعلا نامزد بودیم. 

ها بودم الان باور کن اصلا بیکار نیستم امشب رو تا صبح بالا سر مریض -

 هم که برم خونه تا بعدازظهر خوابم، اصلا بیکار نیستم. 

 نی پنج دقیقه هم بیکار نیستی؟ یع -

 آیدا دیگه کوتاه بیا، باشه مرسی که زنگ زدی.  -

 آیدا: اصلا یادت هست نامزد کردی؟ 

 فهمید؟ سکوت کردم، واقعا نمی 

 کنی؟ حالا زمونه برعکس شده تو قهر می  -

 من: قهر نکردم فقط خستم و حرفت واسم سوهان روحه. 

 آیدا جیغ زد: 

 ! حرف های من سوهان روحتن؟ -

های فراموش کردن  دختر دایی، عزیزم آیدا جان منظورم همین حرف  -

 هاست.و از این حرف

 آیدا: دروغ که نمیگم. 

 من: باشه حق با توه 

 آیدا: حالا شد 

 کی میای؟ -
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 آیدا: قرار بود دوماهه بیام، ولی الان بهم گفتن سه ماه 

 خب دقیق کی میای؟  -

 آیدا: یک ماه و بیست روز دیگه 

 اها -

از پنج دقیقه حرف زدن با آیدا گوشی رو قطع کردم و به سمت اتاقم  بعد 

 رفتم، رو به خانم نوری گفتم: 

 شماره دکتر شکوری رو بگیر و بگو بیاد اتاقم و صبحونم رو هم بیارید.  -

 چشم  -

به اتاقم رسیدم و روی تخت ولو شدم، در اتاق باز شد و یاشار صبحونه به 

 دست وارد شد. 

 سلام -

 سلام چه کسلی! یاشار: 

 امشب رو تا صبح بیدار بودم.  -

حالا بیا صبحونت رو بخور بعد برو خونه بخواب، من اینجام و حواسم  -

 به همه چی هست بعدازظهر هم بیا. 

 باشه ممنون  -

ای با هم خوردیم و بعد از توصیه های لازم  به سمت میز رفتم، صبحونه 
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 به یاشار 

اشینم رفتم ولی اصلا حوصله  از بیمارستان خارج شدم و به سمت م 

های کنار بیمارستان یکیشون رو خبر رانندگی نداشتم پس از تاکسی 

هام کردم و سوار شدم، بعد از بیست دقیقه جلوی خونه توقف کرد؛ چشم 

 رو باز کردم و پس از پرداخت کرایه وارد خونه شدم. 

  خبری از کسی نبود پس به سمت اتاقم رفتم و بعد از یک دوش کوتاه

 راهی تخت خواب شدم و خیلی زود به دنیای بی خبری رفتم. 

 سلین:

هام رو باز کردم و نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم، ساعت دو  چشم 

داد از جام بلند شدم و به سمت حموم رفتم؛ حدود  عصر رو نشون می 

نیم ساعت تو وان بودم بعد هم از حموم خارج شدم و بعد از پوشیدن  

 ه سمت حال رفتم.  لباس راحتی، ب

 مامان و خاله ترنم تو پذیرایی نشسته بودند؛ بهشون نگاه کردم و گفتم: 

 سلام-

 هردو با لبخند به سمتم برگشتن. 

 مامان: سلام عزیزم 

 خاله: سلام، خانم پرستار چطورن؟ 
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 لبخندی زدم و گفتم: 

 خوبم پس نغمه نیومده؟  -

 خاله: نه عزیزم دانشگاه داشت. 

 زه، گرمه ما تازه خوردیم. مامان: غذات رو می

پلو با برنج و زرشک بود  من: مرسی و به سمت آشپزخونه رفتم غذا ماهی 

 رو صندلی نشستم و با ولع خوردم. 

 بعد هم از جام بلند شدم و تو پذیرایی نشستم. 

 رو بهم با لبخند گفت: خاله 

 چه خبر از بیمارستان؟ همه چی خوبه؟  -

یاد رهُام لبخندی زدم ولی با فکر به اینکه زن داره به خودم نهیب زدم  با 

 که لبخند نزن. 

 مرسی خاله جون همه چی خوبه.  -

مامان و خاله گرم صحبت شدن و منم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم 

ای که دو ساعت بود رو دانلود کردم  دستگاه رو، روشن کردم و فیلم کره 

 نشستم.  و با تخمه به تماشا

فیلم خیلی عاشقانه و قشنگ بود، پسری چند سال بود دختری رو 

دوست داشت ولی دختر اون رو دوست نداشت تا اینکه پسر از هر راهی 
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 استفاده کرد، و دختر رو عاشق خودش کرد و با هم ازدواج کردند. 

با پایان فیلم لبخندی زدم و به ساعت نگاه کردم، ساعت پنج عصر بود از 

هام رفتم دوست داشتم امروز  ند شدم و به سمت کمد لباس جام بل 

 دونستم! تیپ باشم ولی دلیلش رو نمی خوشگل و خوش 

مانتو آبی کاربنی با شلوار جین مشکی و شال مشکی پوشیدم، آخرش 

هم با کفش مشکی پاشنه چهار سانتی تیپم رو تکمیل کردم؛ تو آینه به 

ود ولی مثل بیست ساله ها خودم نگاه کردم درسته بیست و سه سالم ب

 دادم. یا حتی کوچیک تر نشون می 

هام رو فر کردم و خط چشم نازکی کشیدم،  رژ قرمزی زدم بعد هم مژه 

واقعا عالی شده بودم جلو آینه بوسی واسه خودم فرستادم و به ساعت 

 خیره شدم که شش رو نشون میداد. 

ن بوی قرمه سبزی از پله ها پایین رفتم، مامان و بابا تو پذیرایی بود

 رو برداشته بود.  خونه 

 سلام وای چه بوی خوبی میاد.  -

 بابا: سلام دختر بابا 

 لبخندی زدم که مامان گفت: 

 کجا؟ غذا نخوردی!  -
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 من: آماده نشده واسم بکشی ببرم بیمارستان؟ 

 مامان: چرا عزیزم، بعد هم بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.

 م رو بوسید و با مهربونی گفت: کنار بابا نشستم که روی موها 

 گل دخترم مراقب خودت باش. -

 لبخندی زدم و دست بابا رو بوسیدم. 

مامان از آشپزخونه خارج شد و به سمت ما اومد و ظرف غذا رو، روی 

 میز گذاشت. 

 این همه غذا؟ -

 مامان: شام بخور، تا صبح هم چندبار بخور. 

وسیدن گونه مامان و  به این همه مهربونیش لبخندی زدم و بعد از ب

خداحافظی، ظرف غذا رو برداشتم واز خونه خارج شدم و به سمت  

 ماشین رفتم.  

 رهُام:

ساعت دوازده از خواب بیدار شدم و بعد از دوش و پوشیدن لباس پایین 

رفتم، مامان مشغول قرآن خوندن بود و برای بابا طلب آمرزش گناهان  

 : کرد؛ با دیدن من قرآن رو بست و گفتمی 

 سلام فداتشم.  -
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 من: سلام حاج خانم خوبی؟ 

 مرسی عزیزم، چرا لباس پوشیدی؟  -

 دیگه باید برم.  -

مامان: فسنجون درست کردم، غذات رو بخور بعد برو هنوز ساعت دوازده  

 و نیمه. 

 تونه از دستپخت شما بگذره؟ به سمت آشپزخونه رفتم. چشم کی می -

 . مامان هم پشت سرم وارد شد و میز رو چید

 سلام بر حضار محترم.  -

 صدای رها بود. 

 خندیدم و گفتم: ای وروجک چطوری؟ 

 مامان: خسته نباشی عزیزم. 

 رها: ممنونم. 

 مامان: تا غذا داغه بیا اول غذات رو بخور. 

 رها: چشم 

تامون مشغول خوردن شدیم؛ بعد از اینکه غذا  مامان غذا رو کشید و سه 

خداحافظی و برداشتن کیفم، از   تموم شد از مامان تشکر کردم و بعد از

 خونه خارج شدم. 
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بیست دقیقه بعد جلو بیمارستان پارک کردم، داخل بیمارستان حسابی  

کشیدند و صدای مویه و شلوغ بود و دوتا آمبولانس هم زمان آژیر می 

شیون بالا گرفته بود؛ به سمت آمبولانس ها رفتم ولی با چیزی که دیدم  

کی از مردها، به طرز فجیعی لت و پار شده  هام از درد بسته شد یچشم 

 بود و خون کل بدنش رو فرا گرفته بود رو به راننده آمبولانس گفتم: 

 چی شده؟ -

 راننده: تصادف کردند. 

 من: چند نفرن؟ 

 راننده: یک مرد با زنش 

 اند؟ من: زنده 

 راننده: نه متاسفانه 

بیمارستان  ای گفتم و واردآه از نهادم بلند شد، زیر لب خدا بیامرزه 

 شدم. 

 اومد. از دور یاشار رو دیدم که به سمتم می 

 یاشار: سلام این بیرون چه خبره؟ 

 من: سلام زن و شوهری تصادف کردند و هر دو فوت شدند. 

 یاشار سری تکون داد وگفت: 
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خدا رحمتشون کنه، اسباب حمل و نقل اونقدری که موجب آسایش  -

 قدر هم باعث مرگ و میر شدند. شدن همون 

من: البته که هشتاد درصد مرگ ها به وسیله وسایل حمل و نقل، به  

 خاطر عدم رعایت خودشونه. 

 یاشار سری تکون داد و گفت: 

 امروز عمل نداری؟  -

 من: نه، ممنون بابت امروز 

 ظیفه بود داداش یاشار: و 

 هردو با هم به سمت اتاق من رفتیم. 

 کنه؟ جوری نگات مییاشار: این خانم نوری چرا این 

 من: چه جوری مگه؟ 

 ی توی دستم گفت: یاشار خندید و با اشاره به حلقه 

 بینه ولی به روی مبارک خودش نمیاره. با اینکه حلقه رو می -

 خندیدم. همین موقع صدای در اومد 

 من: بیا تو 

 خانم نوری با ناز گفت: 

 جناب تاجیک یکی از مریض های بخش قلب حالش زیاد خوب نیست.  -
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 من: الان میام 

 یاشار: دیدی حلال زاده به موقع اومد 

 خندیدم و از جام بلند شدم. 

 من: تو هم میای؟ 

 یاشار: اره 

با هم از در اتاق خارج شدیم و به بخش قلب رفتیم، رو به خانم ریاحی  

 گفتم: 

 وم مریض بدحاله؟ کد -

 خانم ریاحی: 

 اتاق شماره سه، تخت شماره چهار. -

 من: ممنون و همراه یاشار به سمت اتاق رفتیم. 

دکتر ها و پرستارهای زیادی دورش جمع شده بودند که با دیدن من  

 ای بود. کنار رفتن، مریض زن چهل ساله 

 من: چه اتفاقی افتاده؟ 

 کنه. درد می خانم ریاحی: حالشون خوب نیست و قلبش 

 من: آخرین بار کِی قرص خوردی؟ 
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 به زور لب باز کرد و گفت: 

 دیروز شب. -

 رو به خانم ریاحی گفتم: 

 و چه وقت هایی باید قرص بخوره؟  -

 خانم ریاحی با تته پته گفت: 

 صبح و شب -

 پس قرصش رو بهش نداده بودند. 

 غریدم: الان بهش دادید؟ 

 . خانم ریاحی: اره دکتر، نفسش منظم شده

 رو، روی هم سابیدم و گفتم:  دندون هام 

دونی چقدر از بی نظمی متنفرم پس سریع عامل این  خودت می  -

کوتاهی رو بفرست دفترم؛ و بدون منتظر ماندن برای جوابی به سمت 

 اتاقم رفتم. 

 پذیرفتم. نظمی نمی خیلی عصبانی بودم و به هیچ وجه بهانه برای بی 

 صدای در اتاق بلند شد 

 وبیا ت -

در باز شد و سلین وارد شد، اول تعجب کردم ولی با یاد اینکه چه کاری 
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 کرده، غریدم: 

 های اون خانم تو بودی؟ مسول قرص -

 سلین: اره اما 

 با صدای بلندی گفتم: 

اما چی؟ هان؟ اما چی؟ جون مردم رو به خطر انداختی! خواستی  -

 ای؟دنبال دلیل و بهانه  بیمارستانم رو بدنام کنی بعد 

 سلین: آقای تاجیک من 

من: تو چی؟ هان؟ تو چی؟ هیچ عذری قبول نیست اخراجی، وقتی بهش 

نگاه کردم قطره اشکی از گونش چکید و با پشت دست پاکش کرد و  

 اتاق خارج شد، قبل از اینکه درو ببنده گفت:حرف از بی 

ام لطفا هرچه سریع تر پروندم رو بفرست اونجا، و با  پیش خانم ریاحی  -

 سرعت از اتاق خارج شد. 

هام گرفتم در باز شد و  بعد از اینکه درو به هم کوبید، سرم رو توی دست 

 صدای یاشار بلند شد: 

ن رو روی سرت گذاشتی،  ای بیمارستاچته مرد حسابی؟ مگه دیوانه  -

 اصلا تقصیر این دختره نبوده. 

 من: پس تقصیر کی بوده؟ 
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شدن دوازده تا بودن ولی فقط هایی که باید صبح بررسی می پرونده  -

یازده تا پرونده رو میز بوده الان که کل بیمارستان رو دنبالش گشتن  

  متوجه شدن به خاطر اشتباه در تشابه اسمی فرستادنش طبقه چهارم،

 این دختر بدبخت بی گناه بود اینقدر سرش داد زدی.

های خوشگلش که بی گناه بارونی شده بودند، عذاب  با یادآوری چشم 

وجدان داشتم ولی کار از کار گذشته بود و من با بدترین لحن ممکن  

باهاش حرف زدم؛ در اتاق زده شد و متعاقبش خانم فرهادی وارد شد و 

 رو به من گفت: 

 ده خانم راد رو بدین. لطفا پرون -

 اخم کردم، که یاشار گفت: 

 زنیم، لطفا به دوستت بگو کوتاه بیاد. حرف می  -

 خانم فرهادی: 

دید  خیلی باهاش حرف زدم ولی میگه فقط پرونده رو بدید اگه نمی  -

 بدون پرونده میرم. 

ای به من غرهکنم. یاشار چشم یاشار: اجازه بدید من الان درستش می 

 اق خارج شد، پشت سرش خانم فرهادی هم رفت.رفت و از ات

هام فرستادم، طوری عمیق سیگاری آتیش زدم و دود غلیظش رو به ریه 
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 هام سوختن. پک زدم که احساس کردم ریه 

بی گناه اشک کسی رو درآوردم، بیچاره هرچی که خواست توضیح بده 

 بهش اجازه ندادم. 

از چند دقیقه یاشار   کنار پنجره نشستم و به بیرون خیره شدم که بعد

 اومد داخل و گفت: 

به زور راضیش کردم نره، ولی لطفا دفعه دیگه مراقب رفتارت باش یک  -

گناهی رو ببری،  جوری با داد و هوار بخوای آبروی بیدرصد فکر کن این

 اول بپرس بعد داد بزن. 

 من: خوبه حالا تو هم مرجع تقلید شدی. 

 با تاسف برام تکون داد و گفت:  یاشار لیوانی آب ریخت و خورد و سری

 باید برم مریض دارم اگه کاری داشتی اس بزن و از در خارج شد.   -

ساعت کاری تموم شد، به سمت بخش رفتم وقتی به میز خانم ریاحی 

نزدیک شدم دیدم سلین مشغول پر کردن یکی از پرونده هاست. تا من  

 م ریاحی گفتم: رو دید اخم کرد و سرش رو پایین انداخت؛ رو به خان

 زنگ بزنید.  من دارم میرم اگه امشب اتفاقی افتاد حتما بهم  -

 چشم  -

با قدم هایی بلند سالن رو طی کردم و به سمت آسانسور رفتم، وقتی  
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پایین رسیدم سوار ماشینم شدم و به سمت خونه حرکت کردم توی راه 

کردم، دختر خیلی خوبی بود ولی من الکی همش به سلین فکر می 

شکش رو درآوردم ، تو راه کلی بهش فکر کردم و در آخر با این سوال ا

که مگه این دختر کیه که اینقدر ناراحتیش برام مهمه؟ و اینکه اینم  

یکیه مثل بقیه قید فکر کردن رو زدم و جلوی حیاط پارک کردم و بدون  

 اینکه ماشین رو ببرم داخل، خودم رفتم داخل. 

 کردند. به تلویزیون نگاه می  مامان و رها رو مبل بودند و

 من: سلام

 هر دو نگاه به من دوختن. 

 مامان: سلام گل پسر 

 رها: سلام داداشی 

 من: شام درست کردید؟ 

 کنم. مامان: مایه پیتزا آماده است الان درستش می 

 من: لازم نیست، امشب رو بیاید بریم بیرون. 

 رها چشمکی زد و گفت: 

 نایس وری  -

 آماده بشیم. مامان: خب صبر کن تا 
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به دنبال حرفش، اون و رها بالا رفتند و منم رفتم تو آشپزخونه یک  

لیوان آب آلبالو ریختم و خوردم بعد هم سیبی دستم گرفتم و رفتم جلو 

 تلویزیون نشستم. 

 بعد از چند دقیقه مامان و رها حاضر و آماده از پله ها پایین آمدند. 

 من: بریم؟ 

 حیم بگو خونه نیستیم. رمامان: اره پسرم فقط به مش 

رحیم از  های لازم به مش چشم. از خونه خارج شدم بعد از سفارش  -

حیاط خارج شدم و سوار ماشین شدم چند دقیقه بعد مامان و رها هم  

 اومدند. 

 مامان جلو نشست و رها هم عقب. 

 من: خب کجا بریم؟ 

 رها: رستوران صدف 

 من: مامان جان موافقی؟ 

 سری تکون داد و رضایتش رو اعلام کرد. مامان 

به سمت رستوران مورد نظر حرکت کردم؛ حدود بیست و پنج دقیقه تو  

 راه بودیم و بعد جلوی رستوران توقف کردم. 

 های خوشگل پیاده شید. من: لیدی 
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هر دو پیاده شدند و من هم بعد از اینکه از ماشین پیاده شدم، در رو با  

 مادر و خواهرم به سمت رستوران رفتیم. ریموت قفل کردم و همراه 

نفره خالی پیدا کردیم ولی  رستوران شلوغ بود و ما به زور یک میز سه 

خب رستوران شیک و خوشگلی بود؛ گارسون با دیدن ما به سمتمون 

 اومد و گفت: 

 خوش اومدید چی میل دارید؟  -

 مرسی. خورم سالاد هم بیارید و دوغ، مامان: کباب برگ، رژیمم برنج نمی 

 رها: کوبیده با تمام مخلفات. 

 من: جوجه با تمام مخلفات. 

 گفت و از ما دور شد.  "چشمی"گارسون 

بعد از چند دقیقه غذا رو آوردند و ما هم مشغول خوردن شدیم، بعد از  

شام و حساب کردن میز از رستوران خارج شدیم و به سمت ماشین  

 رفتیم. 

کانون گرم خانواده رو  اون شب خیلی خوش گذشت واقعا هیچی جای 

 گیره. نمی 

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و به سمت حموم رفتم  

بعد از دوش کوتاهی، کت تک آبی با شلوار جذب مشکی پوشیدم و بعد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

از حالت دادن به موهام و دوش آدکلن از اتاق خارج شدم، وقتی رفتم تو 

 آشپزخونه فقط رها اونجا بود. 

 من: صبح بخیر 

 رها: صبحت بخیر عزیزم 

 رو صندلی نشستم و چندلقمه از خامه و مربا رو خوردم. 

 خوای برسونمت؟من: نمی 

 مرسی داداش با ماشین خودم میرم  -

 من: خدافظ 

 رها: خدا به همراهت.

از در خونه خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم بعد بیست دقیقه جلوی  

 بیمارستان پارک کرده و پیاده شدم. 

 .اخل که خانم ریاحی به استقبالم اومد رفتم د

 سلام دکتر.  -

 من: سلام

 بعدازظهر عمل دارید.  -

 من: ساعته؟ 

 سه -
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 باشه و به سمت اتاقم رفتم.  -

های جدید رو چک کردم و پرونده بیماری رو هم که ساعت سه پرونده 

باید عمل میشد رو هم چک کردم؛ بیمار مشکل آنوریسم داشت و حتما  

 میشد. باید ترمیم 

ها رو چک از اتاق خارج شدم و به سمت بخش رفتم بعد از اینکه بیمار 

کردم و داروی بعضی ازشون رو عوض کردم به ساعت نگاه کردم که  

 دوازده رو نشون میداد. 

دونم دنبال چی  به سمت اتاق یاشار رفتم و ناهار رو با هم خوردیم، نمی 

بودم و زود به زود   گشتم ولی انگاری چیزی رو توی بخش گم کردهمی 

سر میزدم با دیدن سلین که وارد شد احساس کردم اون گم شده، پیدا  

 شده. 

 گفت. "سلامی"لبخند نامحسوسی زدم که بهم نزدیک شد و زیر لب 

منم جوابش رو دادم، من واقعا باهاش بد برخورد کرده بودم و اگه الان 

 تظار زیادی بود. انتظار داشتم که بیاد و گرم احوالپرسی کنه واقعا ان 

ولی واسم جای تعجب داشت که چرا یک دختر اینقدر برام مهم شده  

بود، بی توجه به افکار گوناگونم به سمت اتاقم رفتم بهتر بود زنگی به  

 آیدا بزنم تا اینقدر گلایه نکنه شمارش رو گرفتم که گفت:
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 باشد، مشترک مورد نظر خاموش می -

 لطفا بعدا شماره گیری نمایید. 

شی رو روی میز گذاشتم حتما امتحاناتش سنگینن و گوشیش روو  گو

 خاموش کرده. 

ساعت یک ربع به سه بود، از اتاق خارج شدم و به سمت بخش رفتم رو 

 به خانم ریاحی گفتم: 

 مریض رو بردند اتاق عمل؟  -

 بله ولی عمل ساعت سه شروع میشه.  -

ات  هوشی و متخصص تجهیزبه سمت اتاق عمل رفتم، متخصص بی 

 پزشکی و تکنسین و سلین اونجا بودند رو به خانم نعمتی گفتم: 

 مریض رو آماده کنید تا من بیام.  -

بلند بالایی گفت و من از اتاق خارج شدم و به   "چشم"خانم نعمتی 

هام رو عوض کردم بعد هم ماسک و دستکش  رختکن رفتم و لباس 

مردی حدودا پوشیدم و به اتاق عمل برگشتم مریض بی هوش شده بود،  

سی و پنج ساله بود که مشکل آنوریسم داشت و باید حتما آنوریسمش  

ترمیم میشد، بیمار خیلی دیر مراجعه کرده بود و بیماریش شدید شده  

بود همین باعث شده بود که کار ما سخت تر بشه؛ وقتی که مریض  
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 ممم

کامل بی هوش شد، رفتم بالا سرش سلین هم به عنوان پرستار  

 مل کنارم وایساد. مخصوص اتاق ع

در طول عمل جراحی قسمتی ضعیف از سرخرگ یا دیواره قلب با وصله 

جایگذینش کردم تا برآمدگی بالونی مانند در شریان یا دیواره عضله قلب  

 ترمیم بشه. 

عمل پنج ساعت طول کشید و با موفقیت انجام شد، به چهره رنگ پریده 

 ت آینده خوب بود. مرد نگاه کردم؛ مطمئنن تا بیست و چهار ساع

نگاهی به اطرافم انداختم، تکنسین به سمت بیمار اومدند و بعد از اجازه 

من بیمار رو از اتاق خارج کردند و همه پرستار ها با گفتن خسته نباشید 

 کارتون عالی بود؛ از اتاق عمل خارج شدند. 

 آخرین نفر سلین بود که زیر لب گفت: 

 خسته نباشید  -

کردم، رنگش پریده بود کلا تواناییش کم بود الانم که پنج ساعت  نگاش 

 وقفه سر پا بوده حتما خیلی خسته است. بی 

های نافذش بهم نگاه دوخت که لبخندی سرش رو بلند کرد و با چشم 

 زدم و گفتم: 

 خودت هم خسته نباشی.  -
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آرومی زمزمه کرد و از در خارج شد، به رفتنش خیره شدم   "ممنون"

 ف زدن این سرتق خانم اینقدر برام مهمه؟ چرا حر

سری تکون دادم و از اتاق خارج شدم وقتی به ساعتم نگاه کردم هشت و  

حال بودم به سمت رختکن داد، خیلی خسته و بی ده دقیقه رو نشان می 

هام به سمت اتاقم رفتم اتاق تو سکوت بود،  رفتم و بعد از تعویض لباس 

وچیک داخل اتاق بزرگم همون اتاقی متوجه صدایی شدم که تو اتاق ک

های کاغذی و اسناد بیمارستان بود، فکر کردم کسی که جای پرونده 

داره به اسناد دست میزنه برا همین با عجله به سمت اتاق کوچیک رفتم  

خونه با  ولی وقتی وارد شدم، دیدم یاشار رو صندلی نشسته و آواز می 

 دیدن من خندید. 

 یاشار: قیافش رو 

 کنی؟ د، تو اینجا چکار می من: در

 کردن و منم اومدم اینجا. یاشار: اتاق رو خدمتکارا تمیز می 

 من: اها

 صبر کن تا برم چیزی بیارم و بخوریم، بعد هم از در خارج شد و رفت. -

به سمت سرویس داخل اتاق رفتم و آبی به دست و صورتم زدم، حسابی  

 خوابم میومد. 
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 یاشار درو باز کرد و داخل شد. 

 من: چی آوردی؟ 

 یاشار: جوجه با برنج و نوشابه و چشمکی زد. 

 از بیرون گرفتی؟  -

 اره از رستوران روبه رویی گرفتم  -

 هردو، دور میز نشستیم که یاشار گفت: 

 شب میری خونه؟  -

 اماره خیلی خسته  -

اره واقعا خودت رو خسته کردی؛ هر روز یا یک روز در میان عمل قلب  -

 .ون تویی ها اداری و ساعت 

 خیلی خوشحال میشم وقتی جون کسی رو نجات میدم.  -

 یاشار: قلب بهار رو تو خریدی؟ 

 نه بابا اهدا شد  -

 مرخص میشه؟ یاشار: کی 

 فردا بعدازظهر  -

گفت و هر دوتا شروع کردیم به خوردن غذا، البته در بین غذا   "اهانی"
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م مسخرم یاشار فقط حرف زد و منم به این همه پرحرفیش خندیدم اون 

 کرد. می 

از جام بلند شدم و بعد از خداحافظی از یاشار از اتاق خارج شدم؛ به  

سمت بخش رفتم و بعد از چک کردن مریض تازه عمل شده، لبخندی  

زدم و از بیمارستان خارج شدم همین موقع آمبولانس با آژیر وارد شد  

بسته  هامسری تکون دادم و سوار ماشینم شدم، تو راه چند باری چشم 

کردم، آخه امروز رو خیلی کار کرده  هام رو بلند می شد ولی به زور پلک 

خودمون   بودم عمل خودشم که پنج ساعت بود، چشمم که به خیابون 

خورد خیلی خوشحال شدم و پامو رو پدال گاز فشردم و جلو در توقف  

کردم بعد از اینکه در رو با ریموت باز کردم وارد حیاط شدم؛ ساعت  

ه شب بود وقتی وارد خونه شدم خونه در سکوت فرا رفته بود و  یازد

 معلوم بود مامان و رها خوابن. 

منم به سمت پله ها رفتم و تا به اتاقم رسیدم بدون انجام هیچ کاری و با 

ها، مستقیم به سمت تخت رفتم و خیلی سریع به خواب  همون لباس 

 رفتم. 

 سلین:

فتم، مامان و بابا تو پذیرایی  از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه ر
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 بودند. 

 من: سلام

هردو با لبخند و روی گشاده جوابم رو دادند و منم بعد از بوسیدن هردو  

 به سمت پله ها رفتم. 

 مامان: شام خوردی؟ 

کردم  . به راهم ادامه دادم و به اتاقم رسیدم احساس می من: اره مرسی 

تو حموم و با رخوت بوی خون و الکل میدم پس با خستگی تمام رفتم 

بدنم رو شستم و بعد از بیست دقیقه از حموم خارج شدم؛ خیلی خسته  

هام هام رو بستم تصویر رهُام پشت پلکبودم پس به تخت رفتم تا چشم 

هاش ولی حسابی از دستش  شکل گرفت، تصویر لبخند امروز و شیطنت 

خونواده  ی این دلخور بودم چون خیلی رفتارش باهام بد بود من تک بچه 

بودم و تا الان کسی از گل نازک تر بهم نگفته بود ولی رهُام حتی اجازه  

حرف زدن هم بهم نداد و من رو مسول و مقصر اون اتفاق دونست و با  

 داد و بیدادهاش آبروم رو برد. 

اعصاب رو تحمل کنه زیر لب با خودم گفتم: بیچاره زنش که باید این بی 

 ات دفتر رو بستم و به خواب رفتم. بعد از نوشتن همه این اتفاق

 صبح با احساس نوازش دستی از خواب بیدار شدم. 
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 سلام ساعت چنده؟  -

 مامان لبخندی زدو گفت: 

 سلام، صبحت بخیر ساعت دوازده ظهره. -

 امروز تعطیل بودم، سرم سوت کشید من این همه خوابیدم؟ 

 مامان: پاشو آبی به صورتت بزن تا من هم ناهار رو بکشم. 

 : الان که موقع ناهار نیست! من

مامان: اگه تو الان صبحونه بخوری دیگه یک ساعت دیگه ناهار  

 خوری پس بزار اول ناهار تو رو بدم. نمی 

به این همه مهربونیش لبخندی زدم و چشمکی حواله لبخند روی لبش  

کردم، از جام بلند شدم نیازی به حموم نداشتم چون همین دیشب 

بی به صورتم زدم و همراه مامان به سمت طبقه  دوش گرفته بودم پس آ

 پایین رفتم. 

 وقتی روی صندلی نشستیم مامان گفت: 

 امروز بریم خونه نغمه، چطوره؟  -

مامان و خاله نغمه دوتا خواهر بودند و یک برادر داشتند به اسم سبحان  

بار میومد و بهمون کرد و چند سالی یک که خارج از کشور زندگی می 

ابطه مامان و خاله خیلی با هم خوب بود و هر روز یا مامان  سر میزد، ر
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دیدن  پیش خاله بود یا هم خاله پیش مامان بود، اگر یک روز هم رو نمی 

 زدند. تلفنی کلی حرف می 

 من: چشم امروز میریم. 

لبخندی زد و مشغول کشیدن غذا شد، رو به مامان مثل همیشه مامان 

 با اعتراض گفتم: 

چیه تو خواهر داری و من ندارم؟ پس من فردا بزرگ بشم و ازدواج  -

 ی کی؟کنم برم خونه 

 مامان لبخندی زد و گفت: 

 خوای از این بزرگ تر بشی؟ بیست و سه سالته. دیگه می -

 . من: اِ مامان خب جواب سوالم رو بده

دخترم بعد از تو دیگه بچه دار نشدیم، چون منو بابات پسر عمو و   -

دختر عمو بودیم بچمون مشکل داشت و دوبار سقط شد تو رو هم خدا 

به زور بهمون داد، ولی خب بعد تو دیگه هرچی دکتر رفتم و نذر و نیاز  

 کردم دیگه نشد. 

 کردید! آوردید و بزرگ می ای میخب بچه  -

یم ولی بابات پشیمون شد و گفت این بچه بزرگ بشه و خواستیم بیار -

دونه  واقعیت رو بفهمه میره، دیگه ما رو به پدر و مادر واقعی خودش نمی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 113 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 ها منم پشیمون شدم. و از این حرف

 گفتم و قاشق رو تو دهنم گذاشتم.  "آهانی"

ناهار خورده شد، بابا ظهر نمیومد و تو شرکت سرش خیلی شلوغ بود 

ان هم منتظرش نموندیم و بعد از آماده شدن، ساعت دو به  پس منو مام

خواست سمت خونه خاله رفتیم و قرار شد تا قبل از شام بیایم، مامان می 

برای بابا غذای مورد علاقش رو درست کنه با دیدن این همه عشق 

؛ بعد از اینکه مامان هم کنارم  لبخندی زدم و پشت فرمون نشستم 

 حرکت کردم.  نشست به سمت خونه خاله

 رهُام:

ماشین رو پارک کردم و وارد بیمارستان شدم، همه با دیدنم سلام و  

احوالپرسی کردند و منم جوابشون رو دادم و به سمت بخش قلب رفتم. 

 خانم محمدی با دیدنم از جاش بلند شد و سلام کرد. 

 من: سلام

ام  یادم افتاد که امروز شیفت خانم ریاحی نیست و خانم ریاحی با تم

شیفتش تعطیل هستند؛ کلافه دستی تو موهام کشیدم  پرستارهای هم 

سبز تنگ شده بود؟ چرا دوست داشتم چرا دلم واسه اون دختر چشم 

الان اینجا باشه؟ سنگینی نگاهی رو حس کردم، وقتی سرم رو بلند  
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کردم دیدم یکی از پرستارها زل زده بهم، اخمی کردم و به سمت اتاقم  

دونم که ته نصف عمرم رو ایران نبودم ولی خب می پا تند کردم درس

خیانت کار خوبی نیست، من الان نامزد دارم هرچند هم دوستش ندارم 

ولی خب بازم نامزدمه؛ با خودم گفتم من که سلین رو دوست ندارم فقط  

چون قیافش و حرف زدنش با بقیه پرستارهای این بیمارستان فرق 

 اره همینه. کنه مورد توجهم قرار گرفته، می 

دیروز که شماره آیدا رو گرفتم خاموش بود پس الان زنگی بهش بزنم، 

 به دنبال این حرف شمارش رو گرفتم. 

 بعد از چند بوق جواب داد. 

 سلام، چطور شده تو به ما زنگی زدی؟ یادی از فقیر فقرا کردی!  -

گفت ولی من غراش کلافه بودم؛ هرچند به شوخی می  -از دست این غر

ه منت کشی و توضیح دلیل و برهان نداشتم واسه همین بی  حوصل 

 حوصله گفتم: 

 خوبی  -

 آیدا: ممنون تو خوبی 

 خوبم کجایی؟  -

 آیدا: دانشگاه، چطور؟ 
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 دیروز زنگ زدم گوشیت خاموش بود.  -

 شارژش تموم شده بود.  -

 اها -

ی کاملا بعد از ده دقیقه حرف زدن با آیدا گوشی رو قطع کردم مکالمه 

ه، نه احساسی نه هم عاشقانه درسته که به عشق اعتقاد خاصی  دوستان 

تونستم با کسی هم زندگی کنم که سال ها به  نداشتم ولی خب نمی 

 چشم خواهر نگاش کردم. 

امروز عمل نداشتم و حالم خوب بود، وقتی عمل داشتم علاوه بر  

خستگی و کرختی همیشه یک استرس و اضطراب هم داشتم چون جون  

ترسم ن بود و این کار شوخی نداشت؛ همیشه از این می مردم دست م

که ناخواسته اشتباهی صورت بگیره و کسی جونش رو از دست بده و من  

 تا ابد دچار عذاب وجدان بشم. 

از اتاق خارج شدم و به سمت بخش قلب رفتم، چون خودم تخصص قلب 

داشتم بیشتر تو بخش قلب فعالیت داشتم به هر حال اگر کسی مشکلی  

 تونستم بهش کمک کنم. در این باره داشت می 

رفتم سمت اتاق بهار، فقط خودش و مادرش اونجا بودند با لبخند به 

 سمتش رفتم و گفتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 116 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 سلام بهار خانم - 

 مادرش با لبخند گفت: 

 سلام آقای دکتر -

 من: سلام

 بهار لبخندی زد و گفت: 

 سلام آقای دکتر خسته نباشید.  -

 عمل کردم و الان سالم سالمی! ممنون، دیدی به قولم  -

 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: 

 خواید ازتون دریغ نکنه.امیدوارم هرچی از خدا می  -

 رو چک کنم.  ممنونم حالا پتو رو بکشید کنار تا قلبت -

بهار بدون هیچ حرفی پتو رو کنار کشید استتوسکوپ رو بر روی قلبش 

 کرد. گذاشتم، خیلی منظم و دقیق کار می 

 بهار: آقای تاجیک کی مرخص میشم؟ 

 شید. من: الان ساعت دوازدهه، شما ساعت دو مرخص می

 گردم. بهار: خیلی خوشحالم که به خونه برمی 

 لبخندی زدم، مادرش با بغض گفت:

 تون ببینید، تا زنده باشم کنم که خیر از جوانی همیشه دعاتون می  -
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 مدیونتونم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 سری نکات رو باید به خوبی رعایت کنید. ه بوده، فقط یک انجام وظیف -

 چی؟  -

 من: تا نه هفته باید به طور کامل ازت مراقبت بشه. 

 یعنی نرم مدرسه؟  -

چرا دختر خوب مدرسه رو برو؛ همه کارهات رو هم خوب انجام بده   -

 زیاد پیاده روی نکن و چیز سنگین بلند نکن. فقط 

 های خونمون زیادن اشکال نداره از اونا بره و بیاد؟ مادرش: پله

ها در در طول این نه هفته باید خوب ازش مراقبت بشه از روی اون پله  -

 روز حداکثر دو بار رفت و آمد بکنه. 

 مادرش : ممنون دکتر 

 خواهش و از اتاق خارج شدم.  -

 زیاد شلوغ نبود به سمت خانم محمدی رفتم و گفتم:  تو راهرو

 مریض اتاق پنج، تخت سوم حالش خوبه؟  -

 اره دکتر، دیشب یکم درد داشت ولی وقتی قرص خورد الان بهتره.  -

 خوبه -
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 خانم محمدی: 

 راستی؟  -

 به سمتش برگشتم که گفت: 

 آقای معتمدی گفتند برید طبقه چهارم  -

 برای؟ -

 ربوط به بودجه باشه. به احتمال زیاد م -

 سری تکون دادم و ازش دور شدم. 

اون روز رو تا شب تو بیمارستان بودم و به کارها رسیدگی کردم، به 

ها بیشتر شده بود و  خاطر بارون و برف و لیز بودن جاده تعداد تصادفی 

 کار ما هم سخت تر شده بود. 

و   خواستم شب تو بیمارستان بمونم ولی بعد از چک کردن اوضاع

 مطمئن شدن از اینکه مشکلی نیست به سمت خونه حرکت کردم. 

گذشت و منم زندگیم رو تو بیمارستان خلاصه کرده بودم، به  روزها می 

قول مامان خودم رو تو کار خفه کرده بودم و اصلا به تفریح فکر 

کردم ولی خب بیمارستان وظیفه سختی بود که باید به درستی به  نمی 

 د. کارهاش رسیدگی میش 

به سمت بخش رفتم خانم فرهادی و سلین رو دیدم که با آقای افشار  
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دونم چرا با دیدن این صحنه ابروهام رو تو  خندیدند، نمی گفتند و می می 

دونستم این روزها کارهایی  هم کشیدم؛ دلیل کارهای خودم رو نمی 

 کردم.کردم که گاهی به وجود رهُام سابق شک می می 

مه پرستارها رو به فامیلی صدا میزنم و خانم راد رو  اصلا از کی تا الان ه

 سلین میگم؟! گیج و کلافه به سمت خانم ریاحی رفتم. 

 ساعت چند باید برم اتاق عمل؟  -

 سلام، نیم ساعت دیگه.  -

هام از سری تکون دادم و به سمت رختکن رفتم بعد از پوشیدن لباس 

دی چهل و پنج  رختکن خارج شدم و به سمت اتاق عمل رفتم بیمار مر

های قلبش از کار افتاده بودند و باید عمل باز براش ای بود که رگ ساله 

 دادیم. انجام می 

هوش شده بود  این بار به جای سلین، خانم فرهادی اومده بود؛ بیمار بی

و من هم عمل رو شروع کردم عمل حدود پنج ساعت و نیم طول کشید  

ل بود پس همه چیز فقط به  و با موفقیت انجام شد، عمل باز یکم مشک

این عمل ختم نمیشد امیدوارم در فرایند بهوش اومدن و درمانش هم 

 مشکلی پیش نیاد. 

بعد از عمل از اتاق خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم گوشیم تو 
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ماشین جا مونده بود؛ گوشی رو که از ماشین برداشتم دیدم آقای  

ارستان نشستند، با افشاری با سلین روی یک نیمکت تو محوطه بیم

هام رو تو هم کشیدم و به سمتشون رفتم با دیدن  دیدن این صحنه اخم 

من هردوتا از جاشون بلند شدند و سلام کردن، بدون اینکه جواب  

 سلامشون رو بدم گفتم: 

راد مریض از اتاق عمل خارج شده شما باید  کنید؟ خانم اینجا چکار می  -

 الان تو بخش باشید نه اینجا! 

هام رو خیلی جدی و با تحکم گفتم، سلین نگاهی بهم انداخت و حرف

 گفت: 

 دونستم عمل تموم شده. به سمت داخل بیمارستان رفت.باشه، نمی  -

 بدون توجه به آقای افشار به سمت داخل بیمارستان حرکت کردم.  

 سلین:

بعد از انجام دادن کار دوتا بیمار، برای هوای آزاد از بیمارستان خارج  

و روی نیمکت داخل حیاط نشستم، آقا نیما رو از دور دیدم که به   شدم

مد، پسر خیلی خوب و شوخی بود و از پزشکان اطفال بود؛ سمتم میو 

توی این چند وقت با منو مهسا خوب جور شده بود و اصلا چشم چرون  

 نبود. 
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شینی نکنه تنها کنار درختان غمگین می  -بینم تنهانیما: سلام می 

 خبریه! 

 خندی زدم و گفتم: لب

بوی بیمارستان و بتادین و الکل تو سرم پیچیده، اومدم یکم هوای آزاد   -

 بخورم. 

اینقدر سخت نگیر، خب بیمارستان همین جوریه و تو هم دیگه این  -

 کارته. 

 چکار کنم این بوها رو دوست ندارم.  -

بیشتر  ما اومد وقتی به ما رسید  از دور رهُام رو دیدم که با اخم به سمت 

 رو کشید تو هم و گفت:  اخم هاش 

کنید؟ خانم راد مریض از اتاق عمل خارج شده شما باید  اینجا چکار می -

 الان تو بخش باشید نه اینجا! 

اول از تحکم صداش جا خوردم ولی بعد که به یاد اخلاق بدش افتادم 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 حرکت کردم.  دونستم عمل تموم شده و به سمت داخلباشه نمی  -

کردند نگاه  به مردمی که با عجز و ناتوانی از بخش ورود و خروج می 

 کردم و زیر لب از خدا خواستم همه رو شفا بده. 
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به سمت میز خانم ریاحی رفتم تا اگه کاری هست بهم بگه انجام بدم،  

 وقتی من رو دید گفت: 

 خانم راد بی زحمت این سرم رو برای خانم غفوری ببر. -

 جاست؟ من: ک

 تو اتاق شماره چهارمه.  -

گفتم و بعد از برداشتن سرم به سمت اتاق شماره چهار رفتم؛   "چشمی"

 بعد از تحویل سرم برگشتم که خانم ریاحی بازم گفت:

 خانم راد این پرونده رو برای آقای تاجیک ببر.  -

 من: ایشون کجان؟ 

 تو اتاق خودشون.  -

های انجام شده بود رو گرفتم و به  که مربوط به یکی از عمل پرونده 

محکمش به   "بفرمائید"سمت اتاق ریاست رفتم، دو تقه به در زدم که 

 گوش رسید. 

خواستم باهاش روبه رو بشم استرس و اضطراب  دونم چرا هروقت می نمی 

 گرفت.کل وجودم رو فرا می 

 دستگیره در رو پایین کشیدم و وارد شدم 

تاپ بلند کنه، رو بهش  خودش زحمت نداد سرش رو از لب  حتی به
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 گفتم: 

 ای که خواستید رو آوردم. پرونده  -

هاش جدا  رو از چشم  رو بلند کرد و عینک  تا صدای من رو شنید سرش 

 کرد و گفت: 

 کدوم پرونده؟  -

 من: خانم ریاحی بهم داد که واستون بیارم 

 ابرویی بالا انداخت و متفکر گفت: 

 ای نخواستم. پرونده  اما من -

 اما خودتون خواسته بودید  -

 رهُام: یادم نمیاد. 

 گردونم. من: باشه پس برش می 

 دستم که به دستگیره در رسید گفت: 

 اها حالا یادم اومد بیارش برام.  -

با تعجب بهش نگاه کردم، یعنی این همه مدت از قصد خودش رو به اون  

ی با دیدن لبخند کنار لبش راه زد؟ خواستم با تشر جوابش رو بدم ول 

 حتی یادم رفت چرا اینجام. 

 کنه؟ کنم و لبخندش دیوونم می بینم هول می چرا تا این بشر رو می 
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 بره؟چرا از اذیت کردن من لذت می 

 با قدم هایی لرزون به سمت میزش رفتم که گفت: 

 برو برام آب بیار -

 خب به خدمتکار ها بگید!  -

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 اینجا فقط من میگم کی چکار بکنه.  -

 هایی بلند خواستم از در خارج بشم که گفت: اخم ریزی کردم و با قدم 

 اها یادم رفته بود قهوه با کیک هم بیار.  -

 غره نامحسوسی براش رفتم و از در خارج شدم. چشم 

بعد از گرفتن کیک و قهوه و بطری آب از خانم نعمتی به سمت اتاق  

 دم چند تقه به در زدم که گفت: رهُام حرکت کر

 فعلا صبر کن کار دارم  -

 با تعجب به در بسته نگاه کردم، یعنی چه کاری داشت؟

 حدود یک دقیقه همون جا موندم و دوباره در زدم که گفت: 

 بیا تو -

سینی رو با یک دستم گرفتم و دستگیره در رو هم با یک دستم باز 

 تاپ بود.بود و بازم سرش تو لبرو زده  کردم وقتی داخل شدم، عینکش 
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 کردید که منو پشت در معطل کردید؟ مگه چکار می  -

 رو بلند کرد و خیلی خونسرد گفت:  سرش

 کردم. پرونده رو چک می  -

 هام از فرط تعجب گشاد شد، خدایا این بشر چقدر پررو بود! چشم 

 دونم تو قیافم چی دید که زد زیر خنده و گفت: نمی 

کنی حسابی  لی دختر، وقتی عصبانی میشی یا تعجب می تو چقدر با حا -

 دیدنی میشی و دوباره خندید. 

 اخم کردم و گفتم: 

 برید؟ چرا از اذیت کردن من لذت می  -

رو خورد و با نگاهی که هیچ درکی ازش نداشتم سر تا پام رو خندش 

 برانداز کرد و گفت: 

 برم. ها لذت می من از اذیت کردن همه بچه  -

 م: با حرص گفت

 من هر وقت میام اتاق شما از اومدنم پشیمان میشم.  -

 ابرویی بالا انداخت و رو بهم گفت: 

 قهوه سرد شد، برو یکی دیگه بیار -

 رو با حرص رو زمین کوبیدم و گفتم:  پام 
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 من خدمتکار شخصی شما نیستم.  -

اینکه از حرص خوردنم خیلی خوشش میومد چون با لبخند بهم مثل 

کرد منم بی توجه به اینکه اسمم رو صدا زد، از در خارج شدم و  نگاه می 

دونستم باز هم قصد اذیت کردنم رو داره واسه  به سمت بخش رفتم، می 

 همین براش قهوه نبردم. 

رک، خودش  دادم؟ اصلا من به دچرا با دیدن لبخندش اختیار از کف می 

 کنه؟ چرا با وجود نامزد و حلقش باز هم با من متفاوت رفتار می 

 جواب خودم رو دادم و با تشر به خودم گفتم: 

العقل اون که نگفته دوستت دارم، فقط داره تو رو مسخره خب ناقص

 خنده. کنه و بهت می می 

 با صدای مهسا به خودم اومدم: 

 کنی. دنیای دیگه سیر می  کنم ولی توعاشقیا! دو دقیقس صدات می  -

 من: وای حالم خرابه. 

از دفتر رهُام میای؟ دوباره حالت رو گرفت؟! این بشر کلا با تو مشکل   -

 داره. 

 من: ولش کن، خانم ریاحی کجاست؟ 

 چرا؟ -
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 ها رو بدم و برم. خوام برم قرص مریض می  -

 مهسا: تو اتاق تکنسینه، زود کارت رو انجام بده تا باهم بریم. 

 باشه و از مهسا دور شدم.   من:

 رهُام:

طوری باهام حرف میزنه و  به جای خالی سلین نگاه کردم، چرا این 

عصبانی نمیشم؟ چرا چیز هایی بهم میگه که تا الان هیچ کس تو این 

بیمارستان جرعت نکرده بگه، ولی به جای اینکه عصبانی بشم خوشحال 

 میشم؟ 

ی  دم و لبخندی زدم، دختره به سینی حاوی آب و قهوه و کیک نگاه کر 

 زبون دراز. 

 در باز شد و یاشار تو چارچوب در قرار گرفت. 

 رو انداختی پایین و بدون در اومدی! بازم که سرت -

 لبخند دندون نمایی زدو گفت: 

 خوام برم ساعت هفته. من دیگه می  -

 .رو جمع کنم میرم  منم وسایلم  -

 بیا شام رو بریم بیرون  -

 رم خونه من: نه باید ب
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 کنم. حالا غم برت نداره خودم حساب می  -

کنم با  چی میگی واسه خودت! صبح تا شب که اینجام هیچ وقت نمی  -

 مامان و رها باشم، گناه دارن خب. 

 یاشار: خب دعوتم کن تا من بیام اونجا 

 و لبخند دندون نمایی زد. 

 زیر لب نثارش کردم و با خنده گفتم:  "پررویی"

 کنی، دیگه چه نیازی به دعوت منه؟ دعوت می  تو که از خودت -

 خوام تنها نباشی! کنم می بد می  -

من: نه شما که همه کارهات درست و به جاست، فقط بیا این وسایل من  

رو بریز تو کیفم و کیف رو بیار بیرون تا منم برم پیش خانم محمدی و 

 توصیه های لازم رو بهش بکنم. 

ق خارج شدم و به سمت خانم محمدی  یاشار سری تکون داد، از در اتا

های لازم و  که مسئول بخش تو شیفت شب بود رفتم، بعد از توصیه 

ها، پیامی واسه یاشار نوشتم و رفتم  عوض کردن داروی یکی از مریض 

 بیرون. 

بعد از چند دقیقه یاشار رو دیدم که از بیمارستان خارج شد و به سمتم 

 اومد. 
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 منم با ماشین خودم میام.  یاشار: تو با ماشین خودت برو،

باشه. به سمت ماشینم رفتم، آهنگی پلی کردم و تا خونه بهش گوش   -

سپردم وقتی رسیدم در حیاط، در کمال تعجب دیدم که یاشار زودتر از 

 من اونجاست! 

 پیاده شدم و گفتم: 

 مگه با چه سرعتی اومدی؟  -

توجه به من  یاشار: خب من رانندگیم خوبه مثل تو که نیستم بعد هم بی 

 زنگ در رو فشار داد. 

مامان با دیدنش کلی قربون صدقش رفت و درو باز کرد، عین من یاشار 

رو دوست داشت چون با هم بزرگ شده بودیم و در آمریکا هم با هم 

 تحصیل کرده بودیم کلا به هم خیلی نزدیک بودیم. 

 .ینگ یاشار ماشینش رو بیرون پارک کرد ولی من ماشین رو بردم تو پارک

 مامان به استقبالمون اومد 

 مامان: سلام خسته نباشید. 

 من: سلام مادرجان خوبی 

 یاشار: سلام خاله خوبین 

 مامان: ممنونم خوبم 
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شکست با  هم رفتیم داخل که رها رو مبل نشسته بود و تخمه می با 

 دیدن ما با لبخند به استقبالمون اومد. 

 رها: سلام یاشار خوبی 

 یاشار: ممنون تو خوبی 

 یکم ما رو هم تحویل بگیر!  -

 رها با لبخند به سمتم اومد که بوسیدمش و به سمت طبقه بالا رفتم. 

از اتاق خارج شدم و به سمت  بعد از دوش کوتاهی و پوشیدن لباس 

 طبقه پایین رفتم. 

 مامان: پسرم کار خوبی کردی که یاشار جون رو آوردی. 

 چپ به یاشار نگاه کردم و گفتم:  -چپ

 خودش اومد من اصلا دعوتش نکردم.  -

دروغ میگه خاله اینقدر التماسم کرد که منم دلم به حالش سوخت و   -

 باهاش اومدم. 

 خندیدند. ای ما می کل ه-مامان و رها به کل

 من: مامان جان گرسنمه. 

اید و گرسنتونه، بعد هم بلند شد و به  واه به کل یادم رفت شما خسته  -

 سمت آشپزخونه رفت.
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 یاشار: چه خبر از دانشگاه رها خانم؟ 

 ها سخت تر میشن. ریم درس رها: خوبه ولی خب هرچی جلوتر می

ین رشته پزشکی هر من: از رشته پرستاری ننال که داداشت تو بهتر

 دانشگاه یا شهری بوده نفر اول بوده. 

یاشار: دروغ میگه تو آمریکا همیشه من شاگرد اول بودم این همیشه  

 .دادن ها راهش نمی بیرون از کلاس بود اصلا معلم 

 هام رو ریز کردم و بهش گفتم: چشم 

 احیانا رشته تو مغز و اعصاب نیست!؟  -

 یاشار: خب اره 

ن دانشجو قلب بودم و تو مغز و اعصاب بعد تو یک  من: میشه بگی م

 کردیم؟ کلاس چکار می 

با این حرفم، رها زد زیر خنده که یاشار سری تکون داد و در کمال  

 پررویی گفت: 

 خب اشتباه لفظی بود.  -

 بازم خندیدیم که صدای مامان اومد: 

 بچه ها بیاید شام حاضره  -

پخته بود؛ بوش رو با ولع   به سمت آشپزخونه رفتیم، مامان قرمه سبزی
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 به بینیم فرستادم و گفتم : 

 حاج خانم دستت طلا -

 مامان: نوش جان 

اون شب رو یاشار تا ساعت یازده خونه ما موند بعد هم به خونه  

خودشون برگشت، هرچی اصرار کردم شب رو پیش ما بمونه، قبول نکرد 

که رها شاید به خاطر وجود رها یکم معذب باشه آخه اون موقع ها 

 تر بود همیشه شب و روز خونه ما بود. کوچک 

بعد از انجام دادن کارهای مربوط به خواب، به سمت تخت رفتم و  

 هام رو بستم ولی با یاد امروز و حرص دادن سلین لبخندی زدم. چشم 

اولین دختری بود که باعث لبخندم میشد شاید دلیلش این بود که مثل  

ن نبود یا شاید هم به خاطر زبون  بقیه دخترهای بیمارستان آویزو 

ترسیدم ولی به روی  درازیش بود یا شاید، از احتمال سوم خیلی می 

 آوردم. خودم نمی 

 هام رو بستم و به خواب رفتم. چشم 

 سلین:

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم، بازم احساس خواب 

سرویس  کردم با غم به تخت خواب نگاه کردم و ازش دل کندم، به می 
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گوشه اتاق رفتم و آبی به صورتم زدم بعد از پوشیدن مانتو یخی با شلوار 

جین سفید و شال یخی و کمی هم آرایش از اتاق خارج شدم و به سمت  

 طبقه پایین رفتم. 

کسی تو آشپزخونه نبود حتما بابا امروز تعطیله، یک لیوان شیر گرم 

 کردم و بدون نون یا شکر خوردم. 

بارید نم می  -ه خارج شدم متوجه بارون شدم که نموقتی از در خون

  لبخندی زدم و به سمت ماشینم رفتم. سوار شدم ولی هرکاری کردم 

روشن نشد یادم اومد که بنزین نداره، آه از نهادم بلند شد اول خواستم  

برم سوئیچ ماشین مامان یا بابا رو بردارم ولی به این نتیجه رسیدم که  

 رم بهتره. ماشین بامروز رو بی 

از خونه خارج شدم و به آژانس زنگ زدم طولی نکشید که اومد و جلو 

پام توقف کرد و منم سوار شدم، تو راه به بیرون از پنجره نگاه کردم؛ یاد  

رهُام افتادم و ناخودآگاه لبخندی روی لبم سبز شد که زود پسش زدم و 

 به این فکر کردم که اون زن داره و فکر کردن بهش گناهه. 

 ماشین دم بیمارستان توقف کرد که راننده گفت:  
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 رسیدیم آبجی -

بعد از حساب کردن کرایه از ماشین پیاده شدم و به سمت بیمارستان  

رو  هام رفتم، بیمارستان شلوغ بود منم به سمت رختکن رفتم و لباس 

تعویض کردم وقتی به بخش برگشتم، مهسا رو ندیدم وقتی بهش زنگ  

 سرما خورده و نمیاد. زدم گفت که امروز 

 به شلوغی بیمارستان نگاه کردم و با خودم گفتم حتما امروز روز سختیه. 

 به سمت خانم ریاحی رفتم که گفت: 

 سلام خانم راد لطفا به خانم کرمی بگین بیاد.  -

 من: سلام، باشه. 

سمت اتاق پرسنل رفتم که خانم کرمی رو دیدم و بهش گفتم خانم  

 ریاحی کارش داره. 

نده های روی میز رو چک کردم و به سمت اتاق شماره دو رفتم،  پرو

رو  ای بود که مشکل قلبی داشت با دیدنش غم وجودم دختر چهار ساله 

 گرفت، آخه این بچه چرا باید بیمار قلبی باشه؟ به سمتش رفتم و گفتم: 

 سلام خاله جان خوبی  -

 دختر بهم نگاهی کرد و گفت: 

 سلام خاله  -
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 خوبی عزیزم -

 "اره"سری تکون داد، به معنای 

 من: مامانت کجاست؟ 

 دختر: رفته واسم خوراکی بخره. 

 من: اسمت چیه؟ 

 دختر: شبنم 

 من: چه اسم نازی داری. 

 لبخندی زدو گفت: 

 اسم شما چیه؟  -

 من: سلین، خاله سلین صدام کن

 با لبخند گفت: باشه 

 صدایی از پشت سرم گفت:

 سلام -

 گشتم دکتر نصرتی بود. وقتی به عقب بر

 من: سلام آقای نصرتی 

 با لبخندی گفت: 

 سلام خوبین  -
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 من: ممنون شما خوبین 

 خیره نگام کرد و گفت:  -خیره

 بینم بهتر هم میشم. وقتی شما رو می  -

کلا حس خوبی به این آدم نداشتم، نه اینکه آدم بدی باشه فقط نگاهش  

دونم نصرتی می  گفت منبه من خیلی خاص بود و همیشه مهسا می 

هاش کنه، منم به حرفعاشقته و بالاخره ازت خواستگاری می 

خندیدم ولی چند روزی بود که بدتر شده بود و هر روز سر راهم قرار  می 

 گرفت.می 

 من: با اجازه باید برم 

 با لبخندی گفت: 

 بفرمائید -

 منم با لبخند تصنعی ازش دور شدم و از اتاق خارج شدم. 

 ن دیدم که به سمتم اومد و گفت: روژان رو تو سال

 سلام سلین خانم.  -

 من: چطوری روژی؟

 کوفت و رژی اسمم رو کامل بگو. -

 خندیدم که خودش هم خندید 
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 خواد. روژان: اتاق دوم تخت شماره یک سرم غذایی می 

 نمایی زدم من: خب به من چه و لبخند دندون 

 جون من برو، من باید برم طبقه پایین.  -

باشه. وازش دور شدم و به سمت دارو خونه توی بخش رفتم و بعد از  -

غذایی به سمت اتاق رفتم مریض پیرزنی بود که داشت با  برداشتن سرم 

تخت بغلیش حرف میزد تا من رو دید سلام کرد و منم به گرمی جوابش 

 یی آشنا از پشت گفت: رو دادم مشغول وصل سرم بودم که صدا

 خب خانم جون حالتون چطوره؟ -

 مریض: خوبم پسرم 

جوری شدم؟ چرا  با شنیدن صداش ضربان قلبم زیاد شد، من چرا این 

تونستم به عقب برگردم،  گیره؟ حتی نمی این صدا آرامش رو از قلبم می 

 لرزون سرم رو وصل کردم و به سمتش برگشتم و سلام کردم. 

سرم رو   "با اجازه"زدو بهم خیره شد، با گفتن با دیدن من لبخندی 

 پایین انداختم و از در خارج شدم. 

دادم چرا این روزها قلبم عجیب بی قرار بود، چه زود اختیار از کف می 

 باید اینقدر هول بشم اونم واسه مردی که نامزد داره؟
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ناهاری خوردم و یک ساعت تو اتاق مخصوص، استراحت کردم بعد هم از 

 خارج شدم و به سمت خانم ریاحی رفتم و گفتم: اتاق 

 خسته نباشید کاری نیست من انجام بدم؟  -

 لبخندی زد و گفت: 

 خودت هم خسته نباشی عزیزم، فعلا کاری نداریم. -

گفتم و به سمت حیاط رفتم، بارون در حال باریدن بود و مردم   "اهانی"

 شن. کردند تا خیس نتند از محوطه بیمارستان عبور می  -تند

آمبولانس آژیر کشان وارد شد و چند دکتر و پرستار فوری با برانکارد به  

سمت آمبولانس رفتند، روز های اول زیاد جرعت روبه رو شدن با خون  

کم داشتم به این محیط عادت   -رو نداشتم ولی الان بهتر بودم و کم

کردم، به درختان توی حیاط چشم دوختم که در اثر باد و باران به  می 

 رقص درآمده بودند؛ بعد از نیم ساعت داخل رفتم. 

من و روژان رو صندلی نشسته بودیم که رهُام با دوستش آقای شکوری  

پچ  -ی پرستارها به رهُام خیره بودند و پچاز سالن رد شدند، همه 

 کردند طولی نکشید که روژان گفت: می 

 خدایا شکرت چی خلق کردی! -

 من: کی؟ 
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 روژان چشمکی زدو گفت: 

 رهُام دیگه  -

 زیر لب گفتم که صدای خانم ریاحی اومد:  "اهانی"

 دخترا موقع دارو دادن به بیماراست.  -

 من و روژان هم از جامون بلند شدیم و به سرکارمون برگشتیم. 

اون روز زیاد کارمون شلوغ نبود پس زیاد هم خسته نشدیم، رو به روژان  

 گفتم: 

 خداحافظ دیگه برم  -

 رونده رسیدگی کنم میرم، خداحافظ.منم به آخرین پ -

از در بیمارستان خارج شدم و دیدم که بارون در حال باریدنه با لبخند 

رفتم توی حیاط ولی با دیدن جای خالی ماشینم آه از نهادم بلند شد،  

من امروز ماشین نیاورده بودم؛ از در بیمارستان خارج شدم و گوشیم رو  

رم، ولی صدای بوق ماشینی از پشت دستم گرفتم که با آژانس تماس بگی

 سرم بلند شد. 

وقتی به سمت عقب برگشتم با پورشه مشکی مواجه شدم، رهُام سرش  

 رو از پنجره ماشین بیرون آورد و گفت: 

 رهُام: سوار شو خیس شدی. 
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 میزنم  من: ممنون الان به آژانس زنگ 

 تا آژانس بیاد خیس میشی سوار شو  -

 مزاحم نمیشم -

 م بود کلافه شده، گفت: رهُام که معلو

 اینقدر با من بحث نکن.  -

ناچار به سمت ماشینش رفتم و در عقب رو باز کردم و نشستم، داخل 

ماشین گرم بود و بوی سیگار و عطرش قاطی شده بود و رمانتیک ترین 

 ساخت. لحظه رو برای آدم می 

 ماشین رو به حرکت درآورد و گفت: 

 ماشینت چی شده؟  -

 شت. صبح بنزین ندا -

گفت و آهنگ بی کلامی پلی کرد، سرم رو بلند کردم و تو آینه "آهانی"

تونستم نگام رو ازش بگیرم که زیر لب با هم چشم تو چشم شدیم نمی 

 لعنت برشیطان فرستادم و سرم رو پایین انداختم.  

 رهُام: آدرس؟ 

 ای گفت. از فکر خارج شدم و آدرس رو براش گفتم، اونم باشه

 بعد جلوی خونمون نگه داشت.  حدود پنج دقیقه
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 خیلی لطف کردید جناب تاجیک ممنونم.  -

 کنم رهُام: خواهش می 

 من: بفرمائید در خدمت باشیم 

 تو آینه نگاهی بهم انداخت و گفت: 

 ممنون  -

منم دیگه چیزی نگفتم و از ماشین پیاده شدم، زنگ در رو فشردم که  

ل تعجب رهُام هنوز در با صدای تیکی باز شد و رفتم داخل ولی در کما 

 اونجا بود. 

 رهُام:

کرد، من چم شده بود؟ خودم  های این دختر داشت دیوونم می چشم 

دونم دونم دلیل هیجانات اخیر قلبم چیه؟ شایدم می دکتر قلبم ولی نمی 

خوام سر خودم رو شیره بمالم، آیدا رو چکار کنم؟ دایی؟  و فقط می 

حرت درآوردم و به سمت  مامان؟ سرم درد گرفته بود، ماشین رو به

 خونه حرکت کردم. 

روز ها گذشت، قرار بود آیدا هفته دیگه بیاد حسابی کلافه بودم درونم  

های ناشناخته و مبهم وجود داشت که با قلبم غریبه سری حسیک 

ی خودم نبودند چه  بودند؛ ولی این حس ها مربوط به نامزد و زن آینده 
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 ای از این بدتره؟فاجعه 

 ته؟ تو فکری! یاشار: چ 

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 دونم گیج شدم نمی  -

ببین منو چند روزه حالت خوش نیست، اتفاقی افتاده؟ با آیدا دعوات  -

 شده؟ 

 کنم دارم عاشق میشم. کنم دارم خب راستش فک می من: احساس می 

صدایی از یاشار بلند نشد وقتی سرم رو بلند کردم دیدم با لبخند بهم 

 کنه. نگاه می 

 چیه خب؟  -

 یاشار: تو همونی که به عشق اعتقادی نداشت اره؟! 

 من: اره ولی متاسفانه گرفتار شدم. 

یاشار: گفتم آخرش بهش علاقه مند میشی ولی باور نکردی، حالا به آیدا  

 خودش هم گفتی؟ 

 های یاشار، بار دیگه بدبختیم بهم تداعی شد. با حرف 

 من: عاشق شدم ولی نه عاشق آیدا! 

کرد، اگه حالم  های گشاد شده و دهن باز بهم نگاه میا چشم یاشار ب
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خندیدم ولی خب حالم اصلا خوب  خوب بود کلی به این قیافش می 

 ای تو موهام کشیدم و گفتم: نبود. دست کلافه 

 چیه زل زدی به من؟  -

 یاشار از بهت خارج شد و گفت: 

 مسخره کردی منو؟  -

 من: نه به جان تو

 با اخم گفت: یاشار 

مسخره است خودت زن داشته باشی و عاشق یکی دیگه بشی مگه   -

 آیدا چشه؟ 

 اون زنم نیست؛ فقط یک نامزده!  -

 کنه؟ خب نامزد باشه یا عقد کرده مگه چه فرقی می  -

دونی هرکی عاشق میشد من یاشار لطفا اینقدر مواخذه نکن، تو که می  -

ودم گرفتار شدم، باور کن کردم ولی حالا چکار کنم که خمسخرش می 

 دونم چطور شد یا از کجا شروع شد. اصلا نمی

 های ریز شده بهم نگاه کرد و گفت:  یاشار با چشم 
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 اون کیه؟ -

 سری تکون دادم و دستی تو موهام کشیدم و مردد لب زدم: 

 سلین -

 شناسمش؟ من می  -

با تعجب بهش نگاه کردم، ولی خب تعجب هم نداشت چون یاشار همه  

 شناخت. ها رو به فامیلی می ستار پر

 خانم راد، پرستار بخش قلب که بیشتر تو اتاق عمل فعالیت داره.  -

 های متعجب یاشار خندیدم. این بار با دیدن چشم 

 خندی؟ مار چرا می زهر -

 آخه قیافت واقعا خنده داشت.  -

 ای داری خیلی خوشگله و چشمکی زد. خوب سلیقه  -

 حالا چکار کنم؟  -

 چکار کنی؟  چی رو -

 مامان، دایی، زن دایی رو آیدا رو  -

 یاشار: خوبه حالا یواش تر 

 سیگاری روشن کردم و کنار لبم گذاشتم 

 یاشار: خیلی دوسش داری؟ 
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تکون   "اره"منظورش سلین بود، پکی به سیگار زدم و سرم رو به معنای 

 دادم. 

 خوای بهش بگی؟ یاشار: حالا می 

میاد ولی صددرصد مطمئن کنم خوشم ازش راستش احساس می  -

 نیستم. 

 صدای در اتاق بلند شد. 

 من: بیا تو 

 خانم نوری وارد شد و گفت: 

 سلام خسته نباشید  -

 من: ممنون 

 نوری: خانم محمدی گفتند، دارو ها تاثیر ندارند باید عوض بشن. 

 باشه  -

ای گفت و از اتاق خارج شد. منم از جام بلند شدم که  نوری با اجازه 

 یاشار گفت: 

 تو کجا؟  -

یکی از بیمارها دارو روش تاثیر نداره باید برم و با توجه به وضعیتش  -

 براش دارو جدید تجویز کنم. 
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 هات باش، کاری نکنی بعدا پشیمان بشی! یاشار: رهُام مراقب تصمیم 

 باشه  -

دونستم کارم درسته یا اشتباه فقط  و از اتاق خارج شدم، خودم هم نمی  

ر خیلی ناگهانی توی قلبم جا باز کرده، من دونستم که اون دختمی 

دوسش داشتم و این رو مطمئن بودم امروز که تعطیل بود و  

دیدمش حالم اصلا خوب نبود و کلافه بودم، مگه این حال من نمی 

 تونست دلیلی جز دوست داشتن داشته باشه؟ می 

گفتم حتما بهش عادت کردم ولی باز هم خودم جواب گاهی با خودم می 

دادم: مگه اونم یکی نیست مثل بقیه پرستارها و دکترها  رو می  خودم

پس چرا فقط به اون عادت کردی؟ چرا یک روز که تعطیله تو همش 

 عصبانی؟ 

به سمت بخش رفتم که خانم محمدی رو از دور دیدم، با دیدن من به  

 سمتم اومد و گفت: 

 سلام خسته نباشید -

 ممنون  -

ض کنید چون داروها هیچ تاثیری لطفا داروهای خانم امینی رو عو-

 براش ندارند. 
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 بله در جریانم  -

 اتاقش عوض شده لطفا به این طرف بیاید. -

 دنبال خانم محمدی به سمت اتاق سوم رفتم.  

 سلین:

بی حوصله از پنجره به بیرون خیره شدم، وقتی تازه به بیمارستان رفته  

ز تعطیلی  بودم دوست داشتم همش تعطیل باشم ولی الان حتی یک رو

گرفت، یعنی من الان دلم برای بیمارستان و  هم حسابی حالم رو می 

 کارم تنگ شده بود یا برای اون مرد چشم و ابرو مشکی؟ 

چرا بعد بیست و سه سال که خوشم از پسری میاد باید زن داشته باشه؟ 

یعنی کارم گناهه؟ ولی حتی اگه گناه هم باشه یک گناهه شیرینه، اشکم 

خودم گفتم: روزی که عروسی بکنه حتما روز سختیه برام،   جوشید و با

کشم،  هروقت که دست دختره رو بگیره و بیاره بیمارستان کلی عذاب می 

افتاد پس چرا دارم این کار پر عذاب رو انجام میدم؟ نباید این اتفاق می 

ها یا کارهام  کردم از حرفولی الان هم که اتفاق افتاده بود باید سعی می 

شدم؛ فردا با خودش میگه دختره اینقدر خاک  نبره وگرنه رسوا می  بویی

 تو سرشه که حلقه من با این گندگی رو ندیده. 

مامان اومد که برای ناهار صدام میزد، بی توجه به فکر و خیالم به  صدای 
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 چید. سمت طبقه پایین رفتم مامان داشت میز رو می 

 خسته نباشی ثنا خانم.  -

 مامان: مرسی عزیزم بیا بشین 

روبه روش نشستم، به غذا نگاه کردم سیب زمینی سرخ شده با گوشت  

 گفت:  اشتها بهش نگاه کردم که مامانمرغ بود بی 

 دوست نداری؟  -

 از فکر خارج شدم و گفتم: 

 خورم. چرا الان می  -

یک لقمه خوردم واقعا خوشمزه بود ولی هیچ کششی برای خوردن لقمه  

 دوم نداشتم. 

 اگه دوست نداری تا واست غذا سفارش بدم؟  -

 خورم. من: الان می 

 مامان: مریض شدی؟ 

 به مامان نگاه کردم و گفتم: 

های متعجب  خورمش و بی توجه به نگاهبعدا می  الان اشتها ندارم -

 مامان آشپزخونه رو ترک کردم. 

پخت مامان بودم  خوردم و عاشق دسترو خوب و کامل می  همیشه غذام 
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 قرارم کرده بود. ولی این فکر و خیال عجیب، بی 

هوا یکم سرد بود بعد از پوشیدن پالتو مشکی و شلوار سفید جذب، بوت 

نم بارون حالم رو   -شیدم و از خونه خارج شدم، نمهای مشکی رو هم پو

 کرد و من عجیب به این سکوت و آرامش نیاز داشتم. خوب می 

به پارک سر کوچه که رسیدم آهنگی پلی کردم و هندزفری رو تو گوشم  

 فرو کردم. 

روی نیمکت پارک نشستم و به این فکر کردم اگه الان مامان بدونه  

سر کوچه میاد، با فکر به این همه عشق جلوی بارون نشستم فوری تا 

 مادری لبخند زدم. 

به عابرهایی خیره شدم که با عجله و برای گریز از این قطرات که مثل 

 کوبیدن، خیره شدم. شبنم خودشون رو روی پیکر مردم و خیابون می 

 پسری نه یا ده ساله با چند شاخه گل به طرفم اومد و گفت: 

 خری؟ خانم گل نمی  -

کرد و خرج یک خونواده رو  بارون، بچه باید به سختی کار می  توی این

 میداد وگرنه دلیلی نداره حتی این موقع هم تو خونه نمونه. 

بلند شدم و به سمت آلاچیق گوشه پارک رفتم و به پسر اشاره کردم که 

 دنبالم بیاد وقتی به کنارم رسید گفت: 
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 خری؟نمی  -

 من: عجله نکن، بشین.  

 اسمت چیه؟  -

 ر: سام پس

 چند سالته؟  -

 نه سال  -

 چند تا خواهر و برادریت؟ 

 سام: خواهری دارم که دو سال از خودم کوچک تره 

 ناهار خوردی؟  -

 تکون داد که از جام بلند شدم و رو بهش گفتم:  "نه"سری به معنای 

 صبر کن الان میام، به سمت سوپری رفتم. -

فک گرفتم و به  یک ساندویچ با نوشابه کوچیکی به همراه چند تا پ 

سمتش برگشتم و اونا رو دستش دادم که با اون دندون های خرگوشی 

لبخندی زد و ازم تشکر کرد؛ بعد هم دو تا تراول پنجاهی روی پاش  

 گذاشتم و سه شاخه گلش رو برداشتم و گفتم: 

 هوا سرده دیگه کار نکن برو خونه.  -

 گفت. "چشمی"سر تکون داد و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 خونتون کجاست؟  -

 قورت داد و گفت:لقمش رو 

 کنیم. ای زندگی می های پایین شهر تو یک خونه اجارهتو یکی از محله  -

 پس مامانت؟  -

 سام: خیلی سال پیش بابا رو ترک کرده و رفته چون بابا مریض بوده. 

 چه مریضی؟  -

 کنه. سام: قلبش درد می 

 تا الان رفته دکتر؟  -

 سام: نه آخه پول نداریم. 

 ه؟ کنبابات کار هم می  -

 تکون داد  "نه"سری به معنای 

 چرا؟ -

سام: چند وقت پیش که رفته بود دکتر بهش گفته بود باید عمل بشه  

 وگرنه کارکردن براش سمه. 

 رو بهش گفتم: 

 این جا صبر کن تا برم ماشینم رو بیارم.  -

 گفت.  "چشمی"سام سری تکون داد و 
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سمت خونه رفتم و ماشینم رو برداشتم و رفتم کنار پارک، بوقی زدم  به 

 که سام با دیدن من به سمت ماشینم اومد و سوار شد. 

 آدرس رو بگو  -

 اونم آدرس رو گفت، رو بهش گفتم: 

 مدرسه میری؟  -

 سام: نه مجبورم کار بکنم. 

آهی کشیدم و تا رفتن به خونشون حرفی بینمون زده نشد، توی راه 

به راهم ادامه  پرس غذا برای خودش و باباش و خواهرش گرفتم و چند 

های پایین شهر رو گذروندیم  کوچهدادم بعد از اینکه تمام کوچه و پس 

 به در حیاط سفیدی رسیدیم که زنگ زده و خراب شده بود. 

سام در رو با کلید باز کرد و با هم رفتیم داخل، حیاط نقلی بود ولی 

گ بود شاید هشتاد و پنج متر بود وارد یکی از  داخل خونه تقریبا بزر

هاش رو  ها شدیم، مردی رو دیدم که تو اتاق نشسته و پارگی جوراباتاق 

پنج ساله  و دوخت با دیدن من از جاش بلند شد؛ مردی حدودا چهل می 

هاش گود افتاده و سیاه  پریده داشت و زیر چشم که صورتی تکیده و رنگ 

 برد. ست فقط از یک بیماری سخت رنج میبود، معلوم بود معتاد نی

من دوست آقا سام هستم، پرستارم اومدم ازتون بخوام با من به   سلام -
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 بیمارستان بیاید. 

 مرد نگاهی بهم کرد و گفت:

 بیمارستان؟  -

 بله برای درمانتون  -

 من پول ندارم  -

 من: شما نگران اون نباش 

 مرد با پوزخندی گفت: 

 رستار خرج بیمارستان من رو بده. همین مونده یک جوجه پ -

 رو به سام گفتم: 

 عزیزم میشه بری بیرون باید منو بابات حرف بزنیم؟  -

 خواستم بهشون کمک کنم. تصمیم خودم رو گرفته بودم و می 

 سام سری تکون داد و گفت: 

 چشم. بعد هم از اتاق خارج شد.   -

 رو به مرد گفتم: 

اتون باشید، لج کردن با من دردی ببینید شما باید به فکر آینده بچه ه -

کنه شما باید زود عمل بشید تا هرچی زودتر خوب بشید، من رو دوا نمی 

کنم بعد از اینکه خوب بشید تو شرکت بابام کاری براتون پیدا سعی می 
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 کنم. 

 مرد بهم نگاهی انداخت و گفت: 

 خوای بهم کمک کنی؟ چرا می  -

اید به خاطر مریضی باباشون تو  چون دختر و پسرتون گناه دارند، چرا ب -

سرما و یخ بندون کار کنند و همسن هاشون درس بخونن؟ اصلا به فکر 

 آیندشون نیستید؟ 

 ام؟کنی از این وضعیت راضی فکر می  -

دونم راضی نیستید، پس لطفا هزینه بیمارستان رو از من قبول  می  -

 کنید قول میدم هروقت که تونستید بهم پس بدید. 

 گاه کرد که گفتم: مردد بهم ن

لطفا قبول کنید، بابای دوستم مدیر مدرسه است درسته چند روزی از   -

شون  بازی تو مدرسه اسم نویسی تونم با پارتی گذره ولی من می پاییز می 

 کنم. 

 مرد سری تکون داد و گفت: 

 ممنون  -

 دونستم چقدر برا یک مرد سخته غرورش بشکنه پس با لبخند گفتم: می 

 شکر نیست چون تو اولین فرصت بهم پسش میدی. نیازی به ت -
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 وضع قلبم خیلی خرابه.  -

کنم کارتون رو جلو بندازم،  رئیس بیمارستان از آشناهاست سعی می  -

کنم اصلا نیاز نیست بگید  پول عمل رو هم تا شب به حسابتون واریز می 

از من گرفتید، تو بیمارستان هم خودتون رو یکی از آشناهای من معرفی  

 ید. کن

 ای زد و چیزی نگفت. مرد لبخند قدرشناسانه 

از اتاق خارج شدم و به سمت پسر و دختر که کز کرده گوشه حال  

 نشسته بودند، رفتم. 

 سام بیا بریم بیرون عزیزم -

 سام بیرون اومد رو بهش گفتم: 

 صاحب خونتون کجاست؟  -

 سام: دو کوچه بالاتر 

 بیا با هم بریم پیشش  -

ی خوبی بود ن همراه شد، خوشم ازش میومد بچه سری تکون داد و با م

ای به این خوبی پرسید، واقعا حق بچه معنی نمی های زیادی و بی و سوال 

 همه سختی نبود! این

خونش دو کوچه بالاتر بود؛ سام در زد که بعد از چند تقه مردی اخمو از 
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 در خونه خارج شد و 

 توجه به من و رو به سام گفت: بی 

 کرایه رو آوردی؟  -

 سام سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 میارم  -

 چقدر بدهکارن؟  -

 به من نگاه کردو گفت: 

 دو ماهه که اجاره رو ندادن.  -

 چقدر میشه؟  -

 سه ملیون  -

 من: اجاره یک سالشون رو فردا واست میارم. 

 مرد با تعجب و ابروهای بالا رفته بهم نگاه کردو گفت:

 فامیلتن؟  -

 من: اره

 مرد: خدا خیر بده پولدارهای بامعرفتی مثل شما رو. 

پول خودم نیست، چند سال پیش از آقا یاسر قرض گرفته بودم الان   -

 اومدم پس بدم. 
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 سری تکون داد و گفت: 

باشه پس، فردا منتظرم حتما پول رو بیاری وگرنه اسبابشون رو میریزم  -

 تو خیابون. 

 رو بهش با صدای عصبی گفتم: 

کس های بیرحم داشتید و به اون پدر مریض و این بچه کاش یکم  -

 کردید بعد هم پوزخندی زدم و گفتم: کمک می 

تقصیر شما نیست انسانیت خیلی وقته که مُرده. و بی توجه بهش راه  -

 رفته رو برگشتم و سام هم دنبالم اومد. 

های چون تک دختر بودم طلای زیادی داشتم، همیشه تو مناسبت

خریدند ولی من چون علاقه و مامان و اقوام برام طلا می مختلف بابا  

خواستم واسه پول عمل یاسر همه کردم و الان می نداشتم استفاده نمی 

 ها رو بفروشم.  اون 

ها ی طلایک روز از بیمارستان مرخصی گرفتم و رفتم طلا فروشی، همه 

استفاده   اندازمرو فروختم اونقدر پولشون زیاد بود که نیازی نبود از پس

کنم، پول عمل رو به حساب آقا یاسر ریختم و اجاره یک سال رو هم به  

دونستم آقا یاسر تا  حساب صاحب خونه گند اخلاقشون ریختم؛ چون می

ها هم باید برن مدرسه، پس  تونه کار کنه و بچه چند ماهی نمی 
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تونست پول اجاره رو پرداخت کنه واسه همین پول یک سال اجاره نمی 

 داخت کردم. رو پر

تو اون یک روز به کمک مهسا که باباش مدیر مدرسه بود تونستم سام 

هاش رو تهیه کنم با استفاده از  نام کنم و کتابرو هم تو مدرسه ثبت 

نام کنم و کارهای مربوط به آشناهای آقا تیمور، تونستم سارا رو هم ثبت 

ی مهخوان مثل هها وقتی فهمیدند می مدرسش رو انجام بدم، بچه 

که لبخند از روی  طوریها به مدرسه برن خیلی خوشحال شدن به بچه 

ها چی بود که باید پاسوز یک  هاشون پاک نمیشد، واقعا گناه این بچه لب

پدر مریض و یک مادر بی معرفت که از مادری فقط اسم مادر رو یدک  

 کشه، بشن؟ می 

اشتم، دیگه اندازم مقدار زیادی خوراکی خریدم و تو خونشون گذ از پس

خواستم  کاری نداشتم فقط کارهای بیمارستان آقا یاسر مونده بود که می 

کرد که عمل رو جلو بندازه  فردا با آقای تاجیک حرف بزنم، اگر قبول می 

خواستم مرخصی  کرد، می بردم اگر هم قبول نمی یاسر رو به اونجا می 

 ای برم. بگیرم و به بیمارستان دیگه 

 هام رو بستم و به خواب رفتم.  بخندی چشم دفتر رو بستم وبا ل
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هام رو باز و بسته  صبح با صدای آلارام گوشیم بیدار شدم، خوابالود چشم 

کردم ولی با یادآوری کارهای مهمی که امروز دارم سریع سر جام  

نشستم؛ به سمت حمام رفتم و دوش کوتاهی گرفتم وقتی از حموم  

بعد هم شلوار لی با مانتو لی   خارج شدم موهام رو سشوار کشیدم و بستم

کوتاه پوشیدم بعد هم شال سفیدی روی موهام انداختم و آرایش  

ای کردم، بعد از برداشتن کیفم از اتاق خارج شدم مامان و بابا تو ساده 

 آشپزخونه نشسته بودن. 

 من: صبح بخیر 

 مامان: صبحت بخیر گلم 

 بابا: صبح بخیر بابا جان 

دم چای ریختم و بعد از انداختن شکر با  روی صندلی نشستم و برای خو

 قاشق کوچیک همش زدم و با پنیر خوردم. 

از جام بلند شدم و بعد از خداحافظی از مامان و بابا به سمت حیاط رفتم  

و سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان حرکت کردم، خیلی زود  

 رسیدم و ماشین رو متوقف کردم و از اون خارج شدم.

ه بیمارستان انداختم که حسابی شلوغ بود؛ به سمت  نگاهی به محوط

 داخل پا تند کردم از دور مهسا رو دیدم. 
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 سلام خوبی  -

 مهسا: مرسی خانم تو چطوری؟ 

 من: خوبم 

 واسه عمل آقا یاسر چکار کردی؟  -

 من: امروز با آقای تاجیک حرف میزنم 

 اها، حالا بیا بریم اتاق شماره یک باید داروهاشون رو بدیم.  -

 هام رو عوض کنم. باشه اول بزار لباس  -

 مهسا: باشه فقط بدو 

های پرستاری، از اتاق به سمت رختکن رفتم و بعد از پوشیدن لباس 

 خارج شدم و به سمت بخش رفتم. 

داد، با استرس چند به ساعت روی مچم نگاه کردم که ده رو نشان می 

 تقه به در زدم که با صدای مردونه و بمش گفت: 

 بیا تو -

همین دو کلمه قلبم رو به تپش انداخت، در رو باز کردم و رفتم داخل 

 تاپ جدا نکرد. باز هم مثل همیشه سرش رو از لب 

 سلام -

 اش رو بهم دوخت بعد گفت: رو بلند کرد و نگاه خیره  سرش
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 سلام -

 خواستم ازتون درخواستی بکنم. می  -

 طوری بهم نگاه کردو چیزی نگفتهمون 

 بگم؟ -

 رهُام: بگو

 اش معذب بودم، سرم رو پایین انداختم و گفتم: زیر نگاه خیره 

 اند و نیاز به عمل قلب دارند. راستش یکی از بستگانم مریض  -

 رهُام: خب!

دیر به مریضیش رسیدگی کرده و الان خیلی ضعیف شده، میشه   -

 کارش رو جلو بندازید؟ 

 نیشخندی زدو گفت: 

 ؟ خوای کارت جلو بیفتهپس می  -

 به نیشخندش جواب ندادم، الان بهش نیاز داشتم و باید کوتاه میومدم. 

تونم قانون رو زیر پام بزارم، هرکی تو نوبت خودش عمل ولی من نمی  -

 میشه. 

 هام رو تو هم کشیدم و گفتم: اخم 

اصلا به کمکتون نیاز نداشتم فقط چون خودم تو این بیمارستانم گفتم   -
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کنید  سیدگی کنم، حالا که این کار رو نمی یاسر اینجا باشه تا بهش ر

 لطفا یک هفته بهم مرخصی بدید تا همراهش برم بیمارستان دیگه. 

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 و اگه ندم؟  -

 بی مرخصی میرم.  -

 و اگه اخراج بشی؟  -

 من: اصلا مهم نیست، همین فردا میرم شرکت بابام معاون میشم. 

 گفت که شنیدم.  "لجبازی"لبخندی زد و زیر لب 

خب حالا این آقا یاسر کیه که اینجوری خودت رو به آب و آتیش   -

 میزنی و حاضری از کارت اخراج بشی؟ 

 گفتم که از بستگانن.  -

 تاپش چشم دوخت چیزی نگفت و به لب 

 از این بی اعتناییش حرصم گرفت و گفتم: 

 ؟ حالا تکلیف من چیه، بهم مرخصی میدین یا عمل رو انجام میدین -

 هام دوخت بعد از مکثی گفت: تاپ گرفت و به چشم چشم از لب 

 خوام این بی عدالتی رو انجام بدم چی بهم میرسه؟ حالا که می  -

 لبخندی زدم و گفتم: 
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 هرچی پول بخواید به عنوان شیرینی بهتون میدم. -

 اخم ظریفی کردو گفت: 

 داستان جالب شد، خیلی دوست دارم این یاسر رو ببینم.  -

 عجب بهش نگاه کردم که گفت: با ت

 خوام، بگو همین فردا بیاد. شیرینی نمی  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

زنید ولی خب  دید بعد حرفتون رو میهرچند آدم رو کلی دق می  -

 ممنونم امیدوارم بتونم لطفتون رو جبران کنم. 

سری تکون داد و چیزی نگفت، منم بی توجه بهش از اتاق خارج شدم و  

به سمت مهسا رفتم و همه چی رو براش تعریف کردم که   با خوشحالی

 اونم خیلی خوشحال شد. 

 رهُام:

تعجب کردم، من چطور به خاطر یک دختر قانون رو زیر پا گذاشتم و  

 خوام اول عمل کنم؟ آخرین بیمار رو می 

ولی خب وقتی گفت یک هفته مرخصی بده، غم به دلم نشست من اگه 

شدم پس مجبور بودم  دیدم داغون می ها رو نمی یک هفته این چشم 

 قبول کنم. 
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فقط برام سوال بود که این یاسر کیه؟ با فکر به اینکه نکنه دوسش 

داشته باشه اخم کردم و زیر لب کلی بد و بیراه نثار یاسر کردم که فکر 

دیدم استرس داشتم من رو مشغول کرده بود، تا فردا که این یاسر رو می 

متاهله یا مجرد ولی با فکر به اینکه من خودم    ببینم کیه؟ چند سالشه؟

هام  هم متاهل محسوب میشم ولی گرفتار یک عشق آتشین شدم، اخم 

 .رو تو هم کشیدم 

از اتاق خارج شدم و به سمت بخش رفتم، بعد از اینکه چرخ کلی تو 

بخش زدم به سمت طبقه پایین رفتم دیدم دکتر نصرتی داره با سلین  

نمود و اخم ظریفی رو پیشونیش  سلین کلافه می حرف میزنه و قیافه 

شد، با اخم بهشون نگاه کردم که دکتر نصرتی با لبخندی به دیده می 

 سمتم اومد و گفت: 

 خسته نباشی دکتر  -

 ممنون  -

 دکتر نصرتی با دیدن اخم هام لبخندش رو خورد و گفت: 

 من میرم کار دارم. بعد هم از ما دور شد.  -

 رد بشه که گفتم:  سلین خواست از کنارم

 گفت که اخم کرده بودی؟ چی می  -
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هام های خوشگلش رو دوخت تو چشم با تعجب به سمتم برگشت و چشم 

 بعد هم با شیطنت گفت: 

توجه به  کار مهمی داشت؛ که نمیشه من همه چی رو بگم. بعد هم بی  -

 اخم من به طرف آسانسور رفت.

این دختر سرتق  کلافه دستی تو موهام کشیدم، من آخرش از دست

 زبون دراز سر به بیابون میزارم. 

 با صدای یاشار به خودم اومدم: 

 چیزی شده؟ -

 این دکتر نصرتی چرا با سلین گرم گرفته بود؟  -

 یاشار خندید و گفت: 

 زیادی حساسی، بابا خب همکارن.   -

 کلافه دستی تو موهام کشیدم که یاشار گفت: 

 کنی. داری اشتباه می - 

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 چرا؟ -

اون حلقه تو انگشتت حرمت داره لطفا حرمت شکنی نکن، یا نامزدیت   -
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 رو با آیدا به هم بزن یا قید این دختر رو بزن. 

گفت بودن این حلقه توی دستم  به حلقه خیره شدم، اره راست می 

 اشتباه محض بود. 

 یاشار: آیدا کی میاد؟ 

 از یک هفته.  کمتر -

 یاشار: لطفا باهاش حرف بزن، تا برای زندگیش تصمیمی بگیره. 

 دونم اصلا بگم چی؟ تونم، نمی نمی  -

به آیدا که اون شب خواستگاری گفتم هیچ اعتقادی به عشق ندارم، حالا  

 برم بگم عاشق شدم؟ 

لطفا غرور رو کنار بزار بعد از اینکه مشکلت با خونوادت و آیدا حل بشه  -

 ید با خود سلین حرف بزنی. با

 های ریز شده نگاش کردم و گفتم: با چشم 

 چی بگم؟  -

 خوای چی بگی؟ خب دوسش داری دیگه. می  -

 عجب گیری کردم  -

 یاشار زد زیر خنده و گفت: 

 پدر عشق بسوزه.  -
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خواد تا شب تو بیمارستان بودم و فکرم درگیر این یاسر بود که فردا می 

ای رو دوست داشته  ترسیدم که سلین کس دیگهبا سلین بیاد، از این می 

 باشه و این برای من عمق بدبختی بود. 

حوصله آبی به صورتم صبح که از خواب بیدار شدم، ساعت هفت بود بی 

ای و زدن و شلوار سرمهزدم و از سرویس خارج شدم بعد از پوشیدن کت 

ی زد و  پله رها رو دیدم سوتادکلن مخصوص از اتاق خارج شدم، تو راه 

 گفت: 

 عجب جیگر شدی، آیدا فدات بشه بعد هم خندید. -

 نمک نریز بچه، برو آماده شو دیرت میشه.  -

ها بالا رفت، منم به سمت آشپزخونه حرکت کردم  چشمکی زد و از پله 

میلی به خوردن صبحونه نداشتم پس به زور یکم از لیوان آب پرتقال رو  

 خوردم و از رو میز بلند شدم. 

و متوقف کردم و پیاده شدم، آمبولانسی اونجا بود که دکتر و ماشین ر

پرستار دورش جمع شده بودند، باز هم تصادفی بود مردم اصلا رعایت 

کردن، کردند و اگه تو روز پنجاه نفر به اورژانس مراجعه می نمی 

 شک نصفشون مربوط به تصادفی بود بیشتر هم جوون بودن. بدون 

یدنم سلام و احوالپرسی کردند، از این همه وارد بخش شدم که همه با د
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سلام و احوالپرسی به ستوه اومده بودم کافی بود کسی بفهمه من رئیس  

 پرسید. بیمارستانم دیگه میومد و حال همه اقوام رو می 

 به سمت اتاقم رفتم، به خانم نوری گفتم واسم یک لیوان قهوه بیاره. 

های زیادی برام ارسال شده بود تاپ رو باز کردم، فایل و پرونده وقتی لب

خواستم امروز این فامیل  شدند؛ منم می که همین امروز باید برسی می 

سلین رو بستری کنم، تا فردا آزمایش های لازم ازش گرفته بشن و فردا  

 هم عملش کنم. 

 در اتاق زده شد و متعاقبش خانم نوری با یک لیوان قهوه وارد شد. 

آقایی به همراهشون پشت در منتظر اجازه خانم نوری: خانم راد با یک 

 شما هستند و میخوان بیان داخل. 

 باشه بهشون بگو بیان داخل  -

گفت و از در خارج شد، دوباره صدای در بلند شد با   "ایبا اجازه "نوری 

 فکر روبه رویی با سلین لبخندی زدم و با صدای رسایی گفتم: 

 بفرمائید -

وارد شد، به مرد خیره شدم حدود    در باز شد و سلین به همراه آقایی

چهل تا چهل و پنج سال سن داشت ولی ضعف و کبودی دور چشمش و  

داد؛ با  هاش هویدا بود، اون رو ده سال پیرتر نشون می دردی که از چشم 
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 صدای مرد به خودم اومدم: 

 سلام خسته نباشید.  -

 سلین: سلام

اون اقا که اسمش  ها اشاره کردم، سلین و من: سلام بفرمائید. به مبل 

 یاسر بود روی مبل ها نشستند. 

گیریم و تا فردا بستری  خب ما امروز آزمایش های لازم رو از شما می  -

 شید. شید فردا هم راس ساعت دو عصر عمل می می 

 لبخندی زد و گفت: 

 خیلی ممنون  -

 من: مشکل قلبتون چیه؟ 

 مشکل آنوریسم دارم.  -

رسیدگی کردید چون آثارش روی  اها، مشخصه که دیر به بیماریتون -

 تون نمایان شده. چهره

 سری تکون داد که ادامه دادم:  "اره"مرد به معنی 

خوام شما رو بترسونم ولی آنوریسم خیلی خطرناکه و اینکه دیر نمی - 

 هم بهش رسیدگی شده یکم موفقیت ما تو عمل رو کاهش میده. 

 مرد نگاه مضطربش رو به سلین دوخت و گفت: 
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 هام چی میشن؟ عمل نکنم، اگه بمیرم بچه  کاش- 

افته؛ عمل کردن ریسکه ولی عمل سلین: لطفا آروم باش اتفاقی نمی 

 نکردنت خود ضرره پس لطفا از بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کن. 

 مرد دستی به صورتش کشید و رو به من گفت:  

 دارم، احتمال زنده موندنم چند درصده؟  دوتا بچه کوچیک من -

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

ها رو تخمین بزنیم فقط  مرگ دست ما نیست که بتونیم عمر آدم  -

های اتاق عملم ی مریضتونم بگم امیدت به خدا باشه، من به همه می 

 همین رو میگم. 

اومدن که  های بدتری هم سلین: اصلا خودت رو ناراحت نکن مریض 

 خوب شدن. 

 گفت بعد هم روبه من گفت:  "ایباشه "مرد 

 هزینه بیمارستان چقدره؟  -

 باید با حسابداری حرف بزنید.  -

 تونیم بریم؟ سلین: ما می 

تونست آورد و نمی بهش نگاه کردم اونم به من نگاه کرد، همیشه کم می

 طولانی نگاه بکنه لبخندی زدم و گفتم: 
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 بله بفرمائید  -

 نسبتی با هم دارید؟  من: چه

 یاسر به عقب برگشت و گفت: 

 با کی؟  -

 شما و خانم راد!  -

 نگاهی به سلین انداخت و گفت: 

 از بستگان هستند. هر دو با هم به سمت در رفتند.  -

 من: خانم راد لطفا شما صبر کنید 

 سلین به عقب برگشت و گفت: 

 چرا؟ -

 یم. ی پرونده یکی از بیمارها حرف بزن باید درباره  -

 سلین: اها.

 رو به یاسر گفت:  

 شناسیش؟ برو تو بخش مهسا اونجاست، می  -

 یاسر: فراموشی که ندارم دیروز اومد خونم. 

 سلین لبخندی زد و گفت: 

 الان میام.  -
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 تا حدودی خیالم راحت شده بود که چیزی بینشون نیست . 

یاسر از در خارج شد و سلین هم روی مبل نشست، از پشت میز بلند  

 م و رفتم روبه روش نشستم. شد

 سلین: خب کدوم بیمار؟ 

 همین آقایی که باهات بود.  -

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 مشکلی هست؟  -

 وضعیتش اصلا خوب نیست.   -

 رنگش پرید و گفت: 

 یعنی امکانش هست بهوش نیاد؟  -

 چرا اینقدر نگرانشی؟  -

با یک دختر  گید نگران نباشم؟ یک پسر نه ساله داره سلین: یعنی می 

 هاش بیچاره میشن.هفت ساله، اگه اتفاقی براش بیفته بچه 

 شالله که مشکلی پیش نمیاد. کنم ان ی تلاشم رو می همه -

 تونم برم؟ سلین: ان شالله، می 

 های سبزش بهم خیره بود. بهش نگاهی انداختم که با اون چشم 

 کم دیدم کسی چشمش سبز باشه.  -
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 : با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 اره تقریبا دو درصد از افراد چشمشون سبزه  -

 رنگ خوشگلیه.  -

هاش از تعجب باز مونده بود و از تعریف ناگهانی من  سلین که چشم 

 تعجب کرده بود گفت: 

 لطف دارید  -

 چشم باباتون سبزه یا مامانتون؟  -

 سلین: بابام 

 با شیطنت گفتم: 

 های بچم سبز بشه. دوست دارم در آینده چشم  -

 بهم نگاهی انداخت و گفت: 

 ولی احتمالش خیلی کمه.  -

 چرا؟ -

 سلین: چون نه خودتون چشم سبزید و نه خانمتون. 

 با این حرفش برق از سرم پرید. 

ای گفت و از اتاق خارج شد؛ بعد از اون حلقه رو از انگشتم سلین با اجازه 

کیف پرت کردم، باید خیلی زود تکلیفم با آیدا  خارج کردم و داخل 
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ای  خوام و دوست ندارم مال کس دیگه مشخص بشه من این دختر رو می 

 بشه. 

 سلین:

ها از یاسر گرفته شدند و گفتند که فردا صبح جوابشون  ی آزمایش همه

 حاضر میشه، یاسر رو به من گفت: 

 بچه ها امشب تنهان.  -

 برم خونمون. پیششون یا اونا رو می من: نگران نباش یا خودم میرم

 لبخندی زد و گفت: 

امیدوارم یک روزی بتونم این زحماتت رو جبران کنم البته اگه زنده   -

 بمونم. 

 جوری نگین به جا فکر منفی، دعا کنید. این -

 یاسر سری تکون داد و من و مهسا ازش دور شدیم. 

ه با دکتر افشار وقتی به بخش رفتیم رهُام و یاشار دوستش رو دیدم ک

زدند و دکتر افشار از وضعیت وخیم یکی از کودکان براشون  حرف می 

 گفت.می 

 مهسا: واقعا خوشبحال اون دختر که زن رهُام شده. 

 ناخودآگاه آه پر حسرتی کشیدم و توی دلم گفتم:  
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قلب منم چه اشتباهی عاشق شده، آخه قلب هم اینقدر خنگ؟ با   -

 ره باز هم مثل کنه چسبیده به رهُام. دونه یارو زن دااینکه می 

 این دوستشم قشنگه.  -

 من: یاشار؟ 

 شناسیمش و خندید. مهسا: اوه خانوم رو ما به دکتر شکوری می 

 منم لبخندی زدم و گفتم: 

 خب اسمش رو از بقیه شنیدم.   -

 صدای خانم ریاحی اومد که گفت: 

 ها رو چک کنید و به دخترها این پرونده  -

 کنید.  ها رسیدگیمریض 

 پنج تا پرونده بودند، به مهسا ریز نگاه کردم که گفت:

 جوری نگاه نکن جونت هم دربیاد سه تاشون مال خودته. این -

 خندیدم و با مشت به بازوش زدم. 

 های آقا یاسر؟ میای امشب بریم پیش بچه  -

 مهسا مردد نگام کرد و گفت: 

 گیره. مامان خیلی سخت می  -

خدا خیلی ثواب داره اونا دوتا بچه کوچیکن   جوری قانعش کن، بهیه -
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 ترسن.مطمئنم شب از تنهایی می 

 مهسا: باشه هرطور شده میام، راستی؟ 

 بله -

 مهسا: من نصف پول عمل رو میدم. 

پول عمل رو حساب کردم اگه خواستی، موقعی که خواست مرخص   -

 بشه تسویه کن. 

 گفت. "ایباشه "سری تکون داد و 

د و با خستگی و کرختی سوار ماشینم شدم، بعد از اون روز هم تموم ش

اینکه دوش بگیرم و آماده بشم قرار بود با مهسا غذا بگیریم و به خونه آقا  

 یاسر بریم. 

پام رو روی پدال گاز فشردم و با سرعت زیاد به سمت خونه حرکت 

 کردم. 

وقتی رسیدم درو با ریموت باز کردم و رفتم داخل، وقتی وارد خونه شدم 

 امان و بابا رو مبل نشسته بودند. م

 سلام گلتون اومد  -

 بابا لبخندی زد و گفت: 

 ای شیطون، خوش اومدی.  -
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 مامان: خسته نباشی 

 مرسی. به سمتشون رفتم و هر دوتا رو بوسیدم.  -

 مامان: بچه تف مالیم کردی.

 من و بابا به این همه وسواس مامان خندیدیم. 

 خوام ازتون اجازه بگیرم چون شب خونه نیستم. می  -

 هردو با تعجب بهم نگاه کردند که مامان گفت: 

 کجا میری؟ -

راستش یه آقایی تو بیمارستان بستری شده، زن هم نداره دو تا بچه   -

خوایم  کوچیک هم داره کسی نیست ازشون مراقبت کنه، منو مهسا می 

 شب بریم پیششون خیلی گناه دارند. 

 مان و بابا به هم نگاهی انداختند که بابا گفت:  ما

 از کجا معلوم کسی رو ندارند؟  -

مامان: شاید اصلا قابل اعتماد نباشن و واسه دو دختر تنها خطر داشته 

 باشه! 

نه مامان، هیچ خطری نداره دیروز منو مهسا بهشون سر زدیم واقعا  -

 های خوبی هستند. آدم 

خب گوشیت در دسترس باشه، اتفاقی افتاد  مامان: اشکال نداره برو ولی 
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 فوری زنگ میزنی. 

 بابا هم سری به معنای موافقت تکون داد. 

ها بالا رفتم و بعد از دوش کوتاهی، مانتو صورتی  منم با خوشحالی از پله 

با شلوار سفید جذب و شال صورتی و کفش سفید پوشیدم و به سمت 

 طبقه پایین رفتم. 

 یری بیمارستان؟ بابا: فردا از همون جا م 

 من: اره

 مامان: شام بخور 

 خوریم. ها می گیریم با بچه ممنون شام می  -

بعد از خداحافظی از مامان و بابا به سمت حیاط رفتم و پشت ماشین  

 نشستم پیامی به مهسا دادم که منتظر باشه، اونم سریع جوابم رو داد. 

ش زیاد از حیاط  های باز و آرایدر خونه مهسا بوق زدم که مهسا با لباس 

خواد بره عروسی؛ سوار شد و  خارج شد، خندیدم و گفتم مثل اینکه می 

 گفت: 

 راضی کردن مامانم از کندن کوه سخت تر بود.  -

 خندیدم و گفتم: 

 حالا چی بهش گفتی؟  -
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 شون رو اغراق کردم تا مامان اجازه داد. اینقدر بدبختی  -

 خندیدم و به سمت رستوران رفتم. 

 ن میام من: وایسا الا

وارد رستوران شدم و شش پرس غذا گرفتم و بعد از حساب کردن 

 پولشون از رستوران خارج شدم. 

 مهسا: چرا اینقدر زیاد غذا گرفتی؟ 

ها شاید بدموقع  فقط دوتاشون اضافه است تو یخچال باشه واسه بچه  -

 گرسنشون شد. 

 جلو اون سوپری نگه دار  -

 من: باشه 

پنج دقیقه با   ا از ماشین پیاده شد، بعد از جلو سوپری نگه داشتم و مهس 

یک پلاستیک بزرگ پر از خوراکی سوار شد؛ منم پام رو روی پدال گاز  

 فشردم و به سمت خونه آقا یاسر حرکت کردم.  

 رهُام:

بعد از اینکه کارهای بیمارستان تمام شد، از بیمارستان خارج شدم و به  

ن و مهری خانم در حال  سمت خونه رفتم وقتی وارد خونه شدم ماما

 تمیز کاری خونه بودند. 
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 ممم

 من: سلام خسته نباشید. 

 هردو به سمتم برگشتن 

 مامان: ممنون گل پسر خودت هم خسته نباشی. 

 مهری: خسته نباشی آقا 

 ممنون، مامان این موقع شب چه موقع تمیز کاریه؟  -

 جا رو برق بندازم. فردا عروسم میاد باید همه  -

 فردا آیدا میاد؟  -

 مامان: واه مگه شما از هم خبر ندارید؟ 

 دونستم. من: نمی 

 فردا ساعت پنج عصر میرسه منم واسه شام دعوتشون کردم.  -

 رها کجاست؟  -

 مامان: بالا تو اتاقشه 

 اها -

 غذا آماده است برو تو آشپزخونه واسه خودت بکش. -

  ها بالا رفتم بعد از اینکه دوش کوتاهیفعلا گرسنم نیست، از پله  -

گرفتم تیشرت مشکی با شلوار راحتی پوشیدم و رو تخت نشستم؛ اصلا 

حالم خوب نبود حالا آیدا رو چکار کنم؟ جواب مامان رو چی بدم؟ با  
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 ممم

ای علاقمند بشم، کلافه  وجود سلین امکان نداره من به دختر دیگه 

رها هم تو   دستی تو موهام کشیدم و به سمت طبقه پایین رفتم

 یدن من به سمتم اومد و گفت: آشپزخونه بود با د

 سلام خسته نباشی داداش  -

 ممنون خواهری و بوسیدمش.  -

 چشمت روشن فردا خانمت میاد.  -

 از لفظ خانمت، ناخودآگاه ابروهام تو هم رفت که رها گفت: 

 چیز بدی گفتم؟  -

 نه. -

 روی صندلی نشستم.  

 نکنه آیدا رو دوست نداری و نتونستی بهش دل ببندی!  -

 لطفا تو گیج ترم نکن.  رها خودم حسابی گیجم  -

 خب بگو بدونم قضیه چیه!  -

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

ای هست اره درست حدس زدی من آیدا رو دوست ندارم و اگرم علاقه -

یست و چهار  از روی خواهری و برادریه، چطور انتظار دارید کسی رو که ب

 سال به چشم خواهر دیدم حالا به چشم زن ببینمش؟! 
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 ممم

 رها: خب شاید با گذشت زمان 

 نه هیچی با گذشت زمان درست نمیشه.  -

 خوای جواب مامان رو چی بدی؟ حالا می  -

رها دلم خونه لطفا تو از این خون ترش نکن بزار چند لقمه کوفت کنم  -

 و برم بخوابم. 

ذا تو سکوت خورده شد، از جام بلند شدم و  رها دیگه چیزی نگفت و غ

به سمت اتاقم رفتم و شماره یاشار رو گرفتم که صدای پرانرژیش تو 

 گوشی پیچید: 

 به داش رهُام خودم چیزی شده؟  -

 فردا آیدا میاد  -

 خب! -

 یاشار تو هم حسابی خنگی، حالا من با آیدا چکار کنم؟  -

 هیچ راهی جز گفتن حقیقت نداری.  -

 ن آسونیا نیست! به ای -

کنه اون  ای نداری، فردا سلین هم ازدواج می تو که به آیدا هیچ علاقه  -

 مونه. کلاه می موقع فقط سر تو بی 

 با فکر ازدواج سلین اخمی رو پیشونیم نشست و با حرص گفتم: 
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 ممم

 مگه من مُرده باشم اون ازدواج کنه.  -

با سواده  خب داداش من، باید اقدام کنی این دختر هم خوشگله هم -

 تازه من شنیدم خیلی هم خواستگار داره، زودتر کار آیدا رو تموم کن. 

 باشه فردا که اومد باهاش حرف میزنم.  -

 خوای با مامانت حرف بزنم؟ یاشار: می 

 فعلا صبر کن اول با آیدا حرف بزنم بعدش با مامان حرف میزنم.  -

 یاشار: باشه دیگه برو بخواب. 

 من: خدافظ 

 وشی رو قطع کرد. خدافظ و گ -

دراز کشیدم و ساعد دستم رو، روی پیشونیم گذاشتم و به این فکر کردم 

رفتم، الان اینقدر استرس  که اگه چند ماه دیر تر به خواستگاری آیدا می 

ترسیدم یا حرف کسی برام مهم نبود  خریدم از کسی نمی به جون نمی 

خاطر کار  خواستم به ها شکسته بشه، نمی فقط دوست نداشتم حرمت 

من که صددرصد هم مقصر بودم بین خونواده جدایی بیفته؛ ولی خب 

زدم منم آدم بودم و حق انتخاب داشتم همون طور که با خودم حرف می 

 هام رو بستم و به خواب رفتم. کردم چشم و فکر می 

صبح زود از خواب بیدار شدم و آماده رفتن به بیمارستان شدم، امروز  
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 ممم

شدم حتی باید اتاق عمل هم مئنن خیلی خسته می کارم شلوغ بود و مط

 رفتم. می 

ها رو دوتا یکی، پایین رفتم رها امروز تعطیل بود  از اتاق خارج شدم و پله 

 شدن. پس اون و مامان هنوز از خواب بیدار نمی 

چند لقمه از خامه خوردم و از خونه خارج شدم، امروز هوا عجب دلگیر  

 اریدن داره. بود معلوم بود میل عجیبی به ب

سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان رفتم، وقتی از ماشین پیاده 

شدم جمعیت زیادی رو تو محوطه دیدم وقتی بهشون نزدیک شدم دیدم 

یک نفر چاقو خورده و چاقو دقیقا روی قلبش رو شکاف داده، مُرده بود.  

و ها ها و صدای گریه زن سری تکون دادم و رفتم داخل صدای جیغ بچه 

شکسته بودند، محیط شلوغی   صدای داد مردی که دوتا پاش تو تصادف 

ساخته بود. زیاد حوصله بخش اورژانس رو نداشتم و همیشه برای  

 کردم. دکترها و پرستارهای این بخش طلب صبر می 

هایی استوار خودم رو به طبقه پنجم رسوندم، خانم نوری مشغول  با گام 

اش بلند شد و سلام داد منم به تکون  تایپ چیزی بود با دیدن من از ج

دادن سرم اکتفا کردم؛ وقتی وارد اتاق شدم نفس راحتی کشیدم،  

کردم اونقدر سرم از هروقت تو بیمارستان قدم میزدم و امور رو چک می 
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 ممم

صداهای مختلف پر میشد که صددرصد نیاز به آرامش اتاق خودم 

م رو بستم که  هاداشتم، سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم 

صدای تلفن اتاق سکوت رو شکست، وقتی جواب دادم خانم ریاحی بود  

خواست برم پایین، دکتر صالحی رو به رگبار لعنت گرفتم که که ازم می 

 رفته بود آلمان و من رو تو این دردسر انداخته بود. 

به سمت آسانسور رفتم و دکمه طبقه دوم رو زدم طولی نکشید که 

و من پیاده شدم، به سمت میز خانم ریاحی رفتم که   آسانسور ایستاد

 پرستاری جاش نشسته بود؛ رو بهش گفتم: 

 خانم ریاحی کو؟  -

 و گفت:  ای زدبا دیدن من لبخند پر عشوه 

 سلام جناب تاجیک خسته نباشید  -

 بی حوصله سری تکون دادم که گفت: 

 رفتن پیش همون مریضی که ساعت دو باید عمل بشه.  -

دم و به سمت اتاقی رفتم که یاسر اونجا بود وقتی وارد اتاق  ازش دور ش

 شدم خانم فرهادی و سلین و خانم ریاحی رو دیدم که بالا سرش بودند. 

 سلام اتفاقی افتاده؟  -

 همه جواب سلامم رو دادم که خانم ریاحی 
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 ممم

 گفت :

 ها اومده. نه، جواب آزمایش  -

 گفتم و به سمت یاسر رفتم.  "آهانی"

 من: خوبی؟ 

 یاسر: ممنون بهترم 

رفت و اصلا حواسش اینجا هاش ور می به سلین نگاه کردم که با ناخون 

 نبود. 

ها رو ازش خارج کردم و با دقت پوشه رو باز کردم و جواب آزمایش 

 خوندمشون. 

 صدای سلین اومد که گفت: 

 دکتر آزمایش ها چطوره؟  -

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

مورد خاصی دیده نمیشه به احتمال زیاد مشکل با عمل رفع بشه.   -

استتوسکوپ رو بر روی قلب یاسر گذاشتم که کند و نامنظم میزد؛ به 

این فکر کردم که تا چند ساعت دیگه این قلب یا منظم میشد یا کامل  

 خوابید. می 

 فت: یاسر رو به سلین گ
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 ممم

 ها خوب بودند؟ بچه  -

 ای گفت:سلین با ذوق کودکانه 

اره امشب رو تا ساعت دو بیدار بودیم کلی فیلم دیدیم، صبح هم عمو  -

 تیمور اومد سراغشون و بردشون مدرسه. 

 یاسر سری تکون داد و گفت: 

 خدا خیرت بده دختر  -

 سلین لبخندی زد و گفت: 

 وظیفم بوده -

 یاسر رو کرد به مهسا و گفت: 

 از شما هم کلی ممنونم.  -

 مهسا هم با لبخند جوابش رو داد 

من: مریض باید استراحت کنه تا برای عمل آماده بشه. از اتاق خارج  

 شدم. 

 گوشیم زنگ خورد دیدم رهاست، جواب دادم: 

 سلام خواهر گل چطوری؟-

 آقای دکتر خسته نباشی  -

 ممنون چیزی شده؟  -
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 ممم

 چیزه  -

 چی؟  -

 اده که حتما بیای بعدازظهر دایی با خانواده میاد. راستش مامان گیر د -

رها عزیزم به مامان بگو رهُام عمل داره، ساعت دو باید برم اتاق عمل  -

 احتمالا تا ساعت هشت کارم طول بکشه. 

 باشه با مامان حرف میزنم، خداحافظ.  -

 ممنون خداحافظ  -

مریض تو   ها رفتم، سه تاای کشیدم و به سمت یکی از اتاق پوف کلافه

هاشون رفتم و این اتاق بودند که نوبت عمل داشتند، به سمت تخت

 شون کردم، خدارو شکر نیاز به عمل فوری نداشتند. یکی چک  -یکی

از اتاق که خارج شدم آقای نصرتی رو دیدم که داشت با سلین حرف 

دونستم اینکه وقتی با  هاش به سلین خوشم نمیومد و می زد، از نگاه می 

 زنه دهنش تا بناگوش بازه، بی دلیل نیست. رف می سلین ح

خانم فرهادی به سمتشون رفت و چیزی در گوش سلین گفت، سلین 

هم بعد از خداحافظی با آقای نصرتی از اونجا دور شد، کلافه دستی تو  

 رو به عقب فرستادم.  موهام کشیدم و موهام 

د، موقع  دابه ساعت مچی رولکسم خیره شدم که ساعت یک رو نشان می 
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 ممم

ناهار بود و یک ساعت دیگه عمل شروع میشد؛ به سمت اتاقم رفتم و به  

خانم نوری گفتم غذام رو بیاره تو اتاقم و خودم به اتاق وارد شدم و بی  

 تاپ رو، روشن کردم.  حوصله روی صندلی نشستم و لب

تاپ رو بستم و  خانم نوری بعد از در زدن با سینی حاوی غذا وارد شد لب

ت میز مخصوص رفتم، کوبیده با برنج بود مقداری ازش رو خوردم  به سم

 و بقیش رو کنار گذاشتم و از اتاق خارج شدم.  

وقتی وارد اتاق عمل شدم یاسر رو روی تخت خوابانده بودند و پرستارها 

 دورش بودند، سلین با دیدنم به طرفم اومد و گفت: 

های سبزش رو لهکنم هرکاری تونستید انجام بدید و تی خواهش می  -

ها هام، من خیلی وقت بود مغلوب و تسلیم این چشم دوخت تو چشم 

هاش دیدم اخم ظریفی کردم  اشک رو تو چشم شده بودم وقتی نم 

 گفتم: و 

 کنم. گریه نکن، همه تلاشم رو می  -

 با قدم دانی بهم نگاه کرد و به سمت تخت برگشت. 

ینجام و از اتاق عمل خارج  بیمار رو آماده کنید من پنج دقیقه دیگه ا -

 شدم. 

وقتی به اتاق عمل برگشتم فقط تکنسین بودند و متخصص تجهیزات و  
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 ممم

 هوشی و خانم فرهادی. متخصص بی 

خیلی خوشحالم شدم که سلین اینجا نبود چون همیشه حضورش در  

 شد، و این بازی با جون افراد بود. کنارم باعث حواس پرتیم می 

 خانم فرهادی و نعمتی گفتم: عمل رو شروع کردم و رو به 

همه جوانب رو در نظر بگیرید این عمل، عمل خیلی دشواریه در طول  -

عمل مراقب بیمار باشید اگر در طول عمل یا بعد از اون خون در رگ 

پای بیمار لخته بشه، این خون بعد از آزادسازی به ریه میره، پس 

 حواستون رو خوب جمع کنید. 

 رو شروع کردیم. گفتند و کار  "چشم"هردو 

هاش بجز اون کسی رو نداشتن پس از ته  این فرد واقعا گناه داشت و بچه 

 قلبم از خدا خواستم اتفاقی براش نیفته. 

عمل شش ساعت طول کشید و با موفقیت انجام شد خیلی خوشحال  

خدا   بودم بی اندازه، همه پرستار های داخل اتاق بهم خسته نباشید و 

 قوت گفتند. 

ماجرا نبود، بعد عمل هم باید مراقبش باشیم چون همون طور  این کل  -

که گفتم امکان لخته شدن خون تو رگ های بزرگ پای بیمار، بعد از  

 عمل ممکنه. 
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 ممم

هاش کبود بود رو همه سر تکون دادند، تکنسین یاسر بیهوش رو که لب

 آماده کردند من هم از اتاق خارج شدم. 

دم در دیدم با دیدنم فوری به    وقتی بیرون رفتم سلین رو رنگ پریده

سمتم قدم برداشت و بدون هیچ حرفی به دهنم چشم دوخت، دوست  

داشتم کمی اذیتش کنم ولی واقعا حالش خوب نبود و گناه داشت. رو  

 بهش گفتم: 

 خدا رو شکر عمل خوب بود.  -

 ای کشید و گفت : جیغ خفه 

 خدایا هزار مرتبه شکرت، آقای دکتر واقعا ممنونم. -

نیازی به تشکرش نبود چون با دیدن لبخندش خستگی این شش ساعت 

 پر کشیده بود. 

 دونم از بستگانت نیست و فقط بهش کمک کردی. می  -

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 نه از بستگانن  -

 اصلا دروغ گوی خوبی نیستی.  -

 از کجا فهمیدین؟  -

 یاسر خودش پیش مریض ها گفته بود  -
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 ممم

 زیر لب گفت:

 ای یاسر دهن لق مگه دستم بهت نرسه.  -

با دیدن حرص خوردنش خندیدم که متعجب بهم نگاه کرد و من  

 توجه بهش، به سمت اتاق خودم تو طبقه پنجم رفتم. بی 

آیدا واقعا گناهی نداشت، چرا این وسط باید قربونی میشد؟ چرا باید  

گفتم تا اون هم به  هرچه زودتر باید واقعیت رو بهش می گولش میزدم؟

 دنبال زندگیش بره. 

کرد چطور وقتی فقط یک لبخند از این دختر با جون و ایمانم بازی می 

 تونستم به کسی جز اون فکر کنم؟ یا زنم بشه!  می 

هام، به  خسته و کوفته به سمت رختکن رفتم و بعد از تعویض لباس 

رو چنگ زدم و از ساختمون بیمارستان خارج   ف سمت اتاقم رفتم کی

های خسته خودم رو به ماشین شدم محوطه زیاد شلوغ نبود با گام 

 رسوندم و بعد از سوارشدن، به سمت خونه حرکت کردم. 

ماشین دایی تو پارکینگ بود، کلافه دستی تو موهام کشیدم و به سمت 

جاشون بلند شدند  داخل حرکت کردم؛ وقتی وارد شدم همه با دیدنم از 

و مجلس سلام و احوالپرسی گرم شد به همه دست دادم وقتی به آیدا  

 رسیدم دستش رو فشردم و گفتم: 
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 خوبی دختر دایی؟ -

 لبخندی زدو گفت: 

 ممنونم تو خوبی  -

 ممنون و به سمت دایی رفتم و کنارش نشستم؛ دایی رو به من گفت:  -

 باره.هات می خستگی از چشم  -

ی کارها، شش بر همه ای بود علاوه یلی روز خسته کننده اره امروز خ -

 ساعت تو اتاق عمل بودم. 

 همه با هم گفتند: خسته نباشی 

 آرمان: 

 شش ساعت خیلی زیاده! -

 خواد اره خب واقعا توان می  -

هاش رو پاس  آیدا: رشته پزشکی خیلی سخته واقعا، به سختی درس

 تره.ه کننده تر و خستکنی بعد هم خود شغل از همه سخت می 

 سری تکون دادم که رها گفت: 

 است. رهُام که همیشه از بیمارستان میاد خسته و کوفته -

مامان: پسرم با آیدا برید تو اتاقت شاید بخواید با هم حرفی بزنید، کلافه  

به آیدا نگاه کردم که با لبخند بهم خیره شد؛ از جام بلند شدم و به  
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هام رو برداشتم و به سمت  آیدا لباس   سمت اتاقم رفتم قبل از وارد شدن

 حمام، برای تعویض لباس رفتم. 

 و متعاقبش صدای آیدا:  صدای در اتاق اومد 

 رهُام رفتی حموم؟ -

 کنم بشین تا بیام. اره فقط لباسی عوض می  -

بعد از دو دقیقه از حموم خارج شدم و به سمت آیدا رفتم که روی تخت  

 ه تخت نشستم که رو بهم گفت: گرم و نرمم لم داده بود؛ منم گوش

 برات تنگ شده بود.  خیلی دلم -

ولی من اصلا دلم براش تنگ نشده بود، حفظ ظاهر کردم و با لبخند  

 تصنعی گفتم: 

 طور منم همین-

 اخم کرد و گفت: 

 بار بهم زنگ زدی. آره معلومه، تو این سه ماه فقط یک  -

د همیشه  خودت که دیدی کی اومدم خونه و سرو وضعم چطور بو -

 خوابم. ام تا میام می خسته 

 آیدا سری تکون داد که گفتم: 

 کنم دیدگاهم نسبت بهت عوض نمیشه.هرکاری می -
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 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 منظورت چیه؟  -

 کنم. حسم بهت هیچ تغییری نکرد، به چشم خواهری نگات می  -

 با اخم بهم نگاه کردو گفت: 

 ولی حست اشتباهه! -

بیست و چهار سال مثل خواهرم نگاهت کردم حالا چطوری مثل زنم  -

 نگاهت کنم؟ 

 بغض کرد و گفت: 

 ولی من دوستت دارم  -

 کلافه شدم و گفتم: 

 به خدا که نشد، به پیغمبر نشد میگی چکار کنم؟  -

 آیدا از رو تخت بلند شد و گفت: 

 جواب بابا رو چی میدی؟  -

 رو  واقعیت -

 رفت گفت:ن می آیدا در حالی که بیرو

 خیلی پستی دکتر، خیلی  -

 های متعجبم از در خارج شد. و در مقابل چشم 
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 عجب گیری کردم من، آخه دوست داشتن زوری هم میشه؟ 

از اتاق خارج شدم و به سمت پایین رفتم، همه در حال حرف زدن بودند 

ای یک گوشه نشسته بود و سرش تو گوشیش و آیدا با قیافه بغ کرده 

جمع پنهان   قیافش معلوم بود از چیزی ناراحته و این از چشم بود، از 

 نمونده بود. 

کرد و همش در حال ایما و اشاره بود و  رها با غم بهم نگاه می 

ای بالا انداختم چون دیر  من هم بی تفاوت شونه  "چشه"خواست بگه می 

 شدند. یا زود باید همه متوجه این مسئله می 

ند و منو مامان و رها برای بدرقه دم در  خانواده  دایی عزم رفتن کرد

رفتیم، موقع خداحافظی آیدا خیلی سرد و از روی اجبار با من  

 خداحافظی کرد. 

دونستم وقتی این قضیه منتفی  دایی هم بهتر از اون نبود، خودم می  زن 

 کنه. دایی به نشانه اعتراض قد علم می بشه قبل از همه، زن 

ها برم که با صدای استم به طرف پله وقتی به داخل حال برگشتیم، خو

 مامان متوقف شدم: 

 این چه رفتاری بود؟  -

 کدوم؟  -
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 آیدا چرا خوشحال اومد بالا و دمغ برگشت؟  -

 پذیره. مامان با اخم گفت: مشکل خودشه که واقعیت رو نمی  -

 میشه بگی واقعیت چیه؟  -

 آیدا رو دوست ندارم.  -

 لوم بود کلی استرس داره. کشید معرها همش لبش رو زیر دندون می 

 مامان با خشم گفت: 

 اسمت رو دختره افتاده، آبروش میره.  -

 از اولم گفتم که دوسش ندارم ولی همین شما گیر سه پیچ دادید.  -

 مامان روی مبل نشست و گفت:

کنی به هم خوردن نامزدی به همین آسونیاست، اشتباه اگه فکر می  -

 کنی. می 

 کلافه گفتم: 

 د پول؟ خسارت آبرو؟ خواچی می  -

کردم منو پیش داداشم  اعتمادم به تو از اولم اشتباه بود، فکر می  -

 کنی. سربلند می 

 عشق و دوست داشتن که زوری نمیشه؟ میشه؟  -

چرا نشه مگه تو قدیم خبری از عشق و دوست داشتن بوده؟ مردم با   -
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کردند،  هم ازدواج کردند و بچه دار شدند و سال های دراز با هم زندگی 

 هیچ مشکلی هم نداشتند، اصلا ببینمت ؟

 به سمتش برگشتم که گفت: 

تو که به دوست داشتن اعتقاد نداشتی حالا چیه یک شبه تغییر قبله  -

 دادی؟ 

مادر من، آیدا واسم مثل رهاست نه کمتر و نه بیشتر. بعد هم به سمت   -

 پله ها حرکت کردم.

 زدیم. داشتیم حرف می  -

ام، نای حرف زدن ندارم صبح هم باید زودتر از  ته به خدا خیلی خس -

 همیشه برم. 

 رها پشت سرم وارد اتاق شد که بهش گفتم: 

 به خدا خیلی خوابم میاد. -

 فقط خواستم یک سوال بپرسم  -

 چی؟  -

 رو دوست داری؟  کسی  -

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 اره -
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چ وقت  کرد شاید هیرها با تعجب و چشم های گشاد شده بهم نگاه می 

انتظار این رو نداشت که من خودم به دوست داشتن یک دختر اعتراف  

 کنم، ولی من عاشق شده بودم خیلی ناگهانی و خیلی شدید. 

 گفتی فقط یک سوال، هوم؟ -

 سری تکون داد و گفت: 

 باشه آقا رهُام بعدا حرف میزنیم و از اتاق خارج شد.  -

 سلین:

ماشین رو پارک کردم و وارد خونه شدم، مامان رو دیدم که روی مبل  

 گیره؛ بهش نزدیک شدم و گفتم: نشسته و میوه پوست می 

 سلام ثنا بانو -

 مامان لبخندی زد و گفت: 

 سلام گل دخترم خوبی  -

 ممنون -

 د؟ عمل اون اقا چطور بو  -

 یاد سام و سارا افتادم 

 خدا رو شکر -

 هاش؟ امشب هم میری پیش بچه  -
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اره مجبورم امشب و فردا شب رو هم بریم چون پس فردا خودش   -

 مرخص میشه. 

 مامان سری تکون داد و گفت: 

 غذا زیاد پختم از همین بردار ببر.  -

مرسی مامان جون. به سمت اتاق خودم رفتم، دوشی گرفتم و لباس  -

ها انداختم بعد از پوشیدن مانتو شلوار سبد لباس چرک  کثیف رو تو های 

 ساده مشکی از اتاق خارج شدم. 

 مامان: غذا ها رو آماده کردم برو برشون دار. 

 به سمتش رفتم و بوسیدمش و گفتم: 

 خوای بهت بده. جان امیدوارم هرچی از خدا میواقعا ممنونم مامان  -

 خوام. می  من فقط خوشبختی تو رو از خدا -

لبخندی زدم و از در خارج شدم و به سمت ماشین رفتم، مهسا گفته بود  

 با ماشین خودش میاد پس لازم نبود برم دنبالش. 

وقتی رسیدم ماشین رو تو کوچه پارک کردم و در زدم بعد از چند تقه  

در باز شد و قیافه شیرین سارا نمایان شد؛ لبخندی زدم و گونش رو  

 بوسیدم: 

 اله جون خوبی سلام خ -
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 سارا لبخندی زد و گفت: 

 مرسی خاله، بابام خوب شد؟  -

 اره عزیزم بابا هم خوبه و به زودی میاد.  -

 میشه ببینمش؟  -

 تونه بیاد. بچه کوچیک نمی  نه عزیزم -

دوست نداشتم بیاد و باباش رو تو اون وضعیت ببینه پس این بهترین 

 بهانه بود. 

 من: خاله مهسا اومده؟ 

 سام کجاست؟  نه هنو -

 تو خونه -

دستش رو گرفتم و با لبخندی به سمت خونه رفتیم، غذاها رو روی 

 شعله گاز گذاشتم و زیرش رو روشن کردم تا گرم بشن. 

 سام از اتاق خارج شد و با دیدن من لبخندی زد و گفت: 

 سلام -

 سلام عزیزم خوبی  -

 ممنون، بابا خوبه؟  -

 دا هم مرخص میشه. اره عمل به خوبی انجام شد، پس فر -
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 سام بهم نگاه کرد و گفت: 

 کنم. بزرگ که بشم این زحماتت رو جبران می  -

 لبخندی به این همه درک و شعورش زدم و گفتم: 

فقط درست رو بخون و تلاش کن موفق بشی، دیدن موفقیتت برای  - 

 من کافیه. 

 ایسام: تو یک فرشته 

 رو بوسیدم و گفتم:  روی موهاش 

 مرسی داداش  -

 صدای در حیاط بلند شد، رو به سام گفتم: 

 حتما مهساست برو درو باز کن. -

گفت و از در خارج شد، به سمت غذاها رفتم که داغ و   "چشمی"سام 

آماده بودندسفره رو روی زمین چیدم که مهسا و سام هم اومدند داخل،  

 مهسا کلی خوراکی دستش بود. 

 من: سلام دیر کردی! 

 سلام عمم اونجا بود کمی با هم اختلاط کردیم.  -

 اها باشه بیاید شام بخوریم.   -
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 همه دور سفره نشستیم که مهسا گفت: 

 خوام راجب موضوعی باهات حرف بزنم. می  -

 بفرما  -

راستش امروز تو حیاط بیمارستان قدم میزدم که دکتر افشار اومد   -

پنج دقیقه گذشت که   کنارم و با هم شروع کردیم به قدم زدن، حدود

 بهم گفت 

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

 خب چی گفت؟  -

 ازم خواستگاری کرد. -

 باتعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 جدی؟!  -

 اره به جون تو -

 داد! ولی چیزی تو ظاهر مثل عشق نشون نمی  -

 خودم هم تعجب کردم.  -

 خوای عروس بشی؟ سارا: خاله می 

 ت: مهسا لبخندی زد و رو به سارا گف

 هنوز معلوم نیست خاله جون  -
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 من: نمونه یک مرد کامله. 

 اره واقعا، هیچی از شخصیت و تیپ و قیافه و پول کم نداره.  -

 خوای چکار کنی؟! من: حالا می 

قصد دارم بهش فکر کنم اونم گفت یک هفته فکر کنم و خانوادم رو   -

آمد کنیم  در جریان بگذارم اگه جوابم مثبت بود چند ماهی با هم رفت و 

 تا بیشتر هم رو بشناسیم بعد بیاد خواستگاری. 

 گفتم: هاش رو سفت فشردم و دست

 آرزوی بهترین ها رو برات دارم رفیق.  -

 گفت: تر دست من رو فشرد و مهسا محکم 

 خیلی ممنون، همچنین.  -

ای براشون ها خوابیدیم و صبح، صبحونه اون شب رو هم پیش بچه 

 خواستن برن مدرسه. دیم چون می درست کردیم و بیدارشون کر 

از ماشین پیاده شدم و به داخل بیمارستان رفتم، قبل از هرکاری به  

یاسر، سر زدم که خواب بود خداروشکر حالش خوب بود این رو از 

 های منظمش فهمیدم. نفس 

 از اتاق که خارج شدم با خانم ریاحی مواجه شدم 

 سلام صبحتون بخیر  -
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 هات رو عوض کن و بیا. زیزم، لباس خانم ریاحی: صبحت بخیر ع

چشم و به سمت رختکن رفتم بعد از تعویض لباس به بخش رفتم و   -

 پشت میز خانم ریاحی ایستادم، با دیدن من گفت: 

 ها رو ببر اتاق رئیس این پرونده  -

تونستم باهاش روبه رو بشم  همین حرف تپش قلبم رو سه برابر کرد، نمی 

شد با خودم گفتم سلین  ز دستم خارج می هام ابا دیدنش اختیار چشم 

نماز و روزت رو نخواستیم حداقل چشم به مرد متاهل نداشته باش،  

 سری تکون دادم و به خودم و قلب احمقم لعنت فرستادم. 

 صدای خانم ریاحی از کنارم شنیده شد: 

 خوبی؟ رنگت چرا پریده؟  -

 ای زدم و گفتم: لبخند دستپاچه 

 صبحونه نخوردم. حتما به خاطر اینه که  -

ها رو برداشتم و به سمت اتاق ریاست تو طبقه پنجم رفتم، با هر پرونده 

تر میشد، من بدجور به این آدم  داشتم پاهام سست قدمی که بر می 

کنه و من تو  ها عروسی می مغرور دل بسته بودم این آدم که به تازگی 

 کنم. حسرت داشتنش دق می 

و بستم ونفسی گرفتم بعد هم اسم  ر هام به پشت در که رسیدم، چشم 
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خدا رو زمزمه کردم و دو تقه به در زدم، صدای دلنشینش به گوش  

 رسید که گفت: 

 "بیا تو"

وارد شدم پشتش به در بود و رو به پنجره داشت با گوشی صحبت  

 کرد. می 

 منتظر موندم تا صحبتش تموم بشه که گفت: 

 دوسش ندارم مگه زوره! -

فعال شد که به سمت عقب برگشت و با دیدن  هام با این حرفش رادار 

 من گفت: 

 بعدا زنگ میزنم مامان و گوشی رو گذاشت روی میز.  -

 هاش نگاه کردم و گفتم: تو چشم 

 سلام خسته نباشید  -

 هام گفت: خیره به چشم 

 ممنون  -

گفت و فقط به  ها رو آوردم و به سمت میزش رفتم، هیچی نمی پرونده  -

ها رو روی اش معذب شده بودم؛ پرونده ه خیره کرد زیر نگامن نگاه می 
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 رو بهش گفتم:  میز گذاشتم و 

 یاسر حالش خوبه؟  -

 است چون دستی تو موهاش کشید و گفت: معلوم بود کلافه 

 چیزی گفتی؟  -

 گفتم یاسر خوبه؟  -

 اره فردا مرخص میشه، پول عملش رو تو دادی درسته؟  -

 نه -

 گفتی پول نداره، پولی ازش گرفته نمیشد. می  -

 با حرص گفتم: 

 تو عمرمون خواستیم یک کار خیر بکنیم عالم و آدم فهمیدن. -

 خندید و گفت: 

 حرص نخور پیر میشی و دوباره خندید.  -

ها و این رفتارها و  ن خنده رهُام جدید زیاد برام قابل شناسایی نبود، ای

 شوخی ها ازش بعید بود. 

چشمم به دستش افتاد که حلقه رو ندیدم، خیلی تعجب کردم یعنی  

 ممکنه گمش کرده باشه؟ رو بهش گفتم: 

 تونم برم؟ می  -
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 سری تکون داد و گفت: 

 تونی بری. بله می -

ام رو آزاد کردم و به سمت بخش  از در که بیرون اومدم نفس حبس شده 

خندیدند؛ کردند و می پچ می-، مهسا و روژان رو دیدم که با هم پچفتم ر

 بهشون نزدیک شدم و گفتم: 

 خانما چی شده؟  -

 روژان چشمکی زد و گفت: 

 گفتیم. داشتیم از آبتین می  -

 آبتین؟  -

 مهسا: اسم آقای افشار آبتینه 

 من: اها چه زود خودمونی شدید و خندیدم. 

رو صدا میزد به سمتش برگشتم و   صدای خانم نعمتی اومد که من

 گفتم: 

 جانم  -

 آقای یاسر عظیمی با شما کار دارن.  -

 ممنون و به سمت اتاق یاسر رفتم با دیدن من لبخندی زد و گفت:  -

 ای.ها فقط تو آسمونن، تو هم فرشته کی گفته فرشته  -
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 لبخندی زدم و گفتم: 

 لطف دارین شما، الان خوبی  -

 چه خبر؟  ممنون خوبم از بچه ها -

 دیشب من و مهسا پیششون خوابیدیم، صبح هم رفتند مدرسه.  -

 سری تکون داد و باز هم تشکر کرد. 

 من: فردا مرخص میشی 

 بینم. هام رو می یاسر: چه خوب بچه 

 لبخندی به این عشق پدری و فرزندی زدم و گفتم: 

 خوشحالم که سلامتیت رو به دست آوردی. -

 به لطف تو بود.  -

بیرون و با سام آشنا   ود که من اون روز بارونی از خونه برم کار خدا ب -

 بشم. 

 یاسر سری تکون داد و گفت: 

 اره حکمتش رو شکر.  -

 رهُام:

داد، دوست نداشتم از دستم آیدا قهر کرده بود و جواب تلفنم رو نمی 
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ناراحت باشه چون تنها دختر داییم بود و کلی برام عزیز بود، ولی جوابم 

شاید حق داشت من نباید پا به اون خواستگاری کذایی داد رو نمی 

 ذاشتم. می 

 در باز شد و یاشار وارد شد. 

 یاشار: سلام 

 سلام جانم چطوری؟  -

لبخندی زد و چیزی نگفت ولی غم و آشفتگی از حرکاتش هویدا بود، 

خوابی بود، های قرمزش که نشان از بی این رو از موهای ژولیده و چشم 

 فهمیدم. 

 ه؟ پکری! چیزی شد -

 باید باهات حرف بزنم.  -

 خیر باشه  -

 یاشار کلافه گفت: 

 تا تو چی تعبیرش کنی.  -

 من: چی شده؟! 

اگه من اگه من بخوام درباره موضوعی باهات حرف بزنم عصبانی   -

 نمیشی؟ 
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کردم آخه این بی قراری و کلافگی از یاشاری که همیشه الگو و  تعجب 

 استاد من در برابر مشکلات سخت بود، بعید بود. 

بلند شدم و به سمتش رفتم، دست روی شونش گذاشتم که به سمتم  

 برگشت. 

 کنی چته؟ داری نگرانم می  -

 آخه چطور روم میشه بگم؟  -

 ترسیدم و تکونش دادم و گفتم: 

 سکتم دادی. دِ حرف بزن  -

 کامل به سمتم چرخید و گفت: 

بشین رو مبل فقط گوش بده تا من حرف بزنم تا آخرش حق نداری   -

 یک کلمه حرف بزنی. 

 سری به علامت مثبت تکون دادم و روی مبل نشستم که یاشار گفت: 

رها رو مثل خواهر خودم دوست داشتم، به بودنش توی جمع عادت  -

کردم به رها  نگاه می ه به یاسی خواهرم کرده بودم و همیشه با چشمی ک

کردم واقعا بچه هم بود، هشت سال از من کوچک تر بود؛  هم نگاه می 

 فکر کردم اینکه زود به زود دوست دارم ببینمش فقط یک عادته. 

 دادم و منتظر حرف اصلیش بودم. با تعجب به حرف های یاشار گوش می 
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 دم و اینکه من و اینکه ولی مدتیه که فهمیدم فقط خودم رو گول دا -

 درست حرف بزن یاشار  -

 یاشار بهم نگاه کرد و کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت: 

 من رها رو دوست دارم  -

 سرم سوت کشید، که بازم ادامه داد: 

چند وقت پیش که مطمئن شدم رها رو دوست دارم، همش عذاب  -

داد  عذابم می کنم، همین وجدان داشتم که من دارم به رفیقم خیانت می 

ولی باور کن... باور کن که من بهت خیانت نکردم هرچی بوده فقط توی 

دل خودم بوده و رها از چیزی خبر نداره الان هم اگه جوابت منفی باشه،  

کنم فکر نکنی بهت خیانت  ازت ناراحت نمیشم فقط ازت خواهش می 

 کردم، همین. 

لی سخته کسی به  ها برام سخت بود، واقعا خیهرچند شنیدن این حرف 

خواهرت ابراز علاقه کنه ولی مگه عشق دست آدمه؟ من با وجود نامزدم  

باز هم عاشق اون دختر لجبازی شدم مگه دست خودم بود؟ به پاک  

کرد چه برسه  نمی بودن یاشار ایمان دارم اون به هیچ دختری نگاه چپ

 به خواهر من، ناموس من که ناموس خود یاشار هم بوده. 

ر که سرش رو پایین انداخته بود نگاه کردم و به سمتش رفتم، به یاشا
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 خوام عصبانی بشم ولی محکم بغلش کردم و گفتم: کرد می شاید فکر می 

 سرت رو بالا بگیر مرد، اینکه عاشق شدی که خجالت نداره.  -

 بهم نگاه کرد و گفت: 

 یعنی ازم ناراحت نشدی؟  -

 با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم: 

یت ایمان دارم، الان هم نیاز نیست خودت رو ناراحت کنی، من  به پاک -

زنم درسته هنوز بچه است ولی خب اگه نظرش راجب تو  با رها حرف می 

 مثبت باشه من حرفی ندارم. 

 یاشار محکم بغلم کرد و گفت: 

 کنم.  ممنون داداش، جبران می  -

 سلین:

سا کنارش و مه یک روز گذشت و قرار بود امروز یاسر مرخص بشه من

گفت،  نشسته بودیم و اونم داشت خاطرات دوران سربازی رو برامون می 

 دادیم. ما هم چون بیکار بودیم به یاسر گوش می 

 گید؟ قصه می -

با این حرف سریع به عقب برگشتم و با لب خندان رهُام مواجه شدم و  

 قلبم تپش گرفت. 
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 گفتم. یاسر: خاطرات دوران سربازیم رو برا خانما می 

 هام ابرویی بالا انداخت و به طرفمون اومد و به یاسر گفت:رُ

 درد که نداری؟  -

 کشه. درد زیادی ندارم فقط گاهی سینم تیر می  -

ای یک بار باید بیاید تا  شید و هفته اون طبیعیه، امروز مرخص می  -

 ببینمتون. 

 یاسر: تا کی؟ 

ر سنگین  چون تو عمل سختی داشتی تا ده هفته، تو این مدت نباید کا -

 انجام بدی. 

 چشم  -

 رهُام دستگاه استتوسکوپ رو، روی قلب یاسر گذاشت و با لبخند گفت: 

 منظم و دقیق  -

مهسا: من برم حسابداری و برگه ترخیص رو بگیرم و به دنبال این حرف  

 از اتاق خارج شد. 

 رو به رهُام گفتم: 

 خیلی ممنون دکتر  -

کردم شدم؛ چرا فکر می نگاه کرد، از اون نگاه هایی که ذوب می بهم 
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 نگاهش به من خیلی خاصه؟ 

 کنم. خواهش می  -

دم در حیاط یاسر ماشین رو پارک کردم، منو یاسر و مهسا پیاده شدیم  

در خونه رو زدم که فوری در باز شد و قامت سام نمایان شد، با دیدن ما  

کرد پدرش هم با لبخند روی   پشت در لبخندی زد و پدرش رو بغل

سرش رو بوسید همین موقع سارا اومد و با جیغ به سمت باباش اومد و 

وسط باباش و داداشش قرار گرفت، با دیدن این صحنه بغض کردم و  

 اشکم ریخت و بهشون نگاه کردم. 

 مهسا کنار گوشم گفت: 

 دیوونه چرا گریه؟  -

رفتم و سام رو  می یک درصد فکر کن من اون روز بارونی بیرون ن -

مُرد و اون دیدم، مطمئنم پدرش خدایی نکرده تا چند روز دیگه می نمی 

 ریخت تو خیابان. نامرد هم اسباب این دوتا بچه رو می 

 نیوفتاد.  خدارو شکر که اون اتفاق  -

 یاسر با لبخند به ما نگاه کرد و گفت: 

بودم، زنده  دونم منو که یک مُرده دونم چی بگم؟ فقط این رو می نمی  -

 کردید. 
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من: این حرف رو نزنید آقا یاسر ما کاری نکردیم، خدا خودش کمکتون  

 کرد. 

 مهسا: تا دو ماه باید تو خونه بمونید و استراحت کنید. 

ها که من: تا اون دوماه خودم خوراکی واستون میارم، شما هم واسه بچه 

ه نرید؛  میرن مدرسه آشپزی کنید و کار سختی انجام ندید زیاد هم را

اجاره یک سال رو هم به صاحب خونه دادم از اون بابت هم خیالت  

کنم تو راحت باشه، بعد دوماه که خوب شدی سفارشت رو به بابا می 

 شرکت خودش کار خوبی واست جور کنه. 

 یاسر شرمنده سرش رو پایین انداخت و گفت:  

 خیلی من رو شرمنده کردید. -

 این حرف رو نزنید.  -

 داخل استراحت کنید، سرپا موندن واستون خوب نیست. مهسا: برید 

 یاسر: داره برف میاد شما هم بیاید داخل. 

 های ریز برف نگاه کردم و گفتم: به دونه 

 ممنون باید بریم.   -
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ها منو مهسا به سمت خونه ما رفتیم،  بعد از خداحافظی از یاسر و بچه 

 قرار شد مهسا بیاد و تا شب پیشم بمونه. 

 آقا افشار خوبه؟  رابطت با -

 مهسا لبخندی زدو گفت: 

 دیشب با هم رفتیم رستوران.  -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 پیشرفت کردید!  اوه چه زودم  -

هردو خندیدیم و جلو در حیاط ماشین رو متوقف کردم و درو با ریموت  

های درشت باز کردم و رفتیم داخل، وقتی از ماشین پیاده شدیم به دونه 

 بارید و زمین سفید شده بود با هیجان گفتم: ه کردم که می برف نگا

 مهسا جونم میای بازی. -

 مهسا با تعجب گفت: 

 بازی؟ -

 برف بازی -

 مگه بچه شدی!  -

 خواممی  -

ها باشه بیا بریم داخل، چای داغی بخوریم بعد میایم تا اون موقع برف  -
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 هم بیشتر میشن. 

 خوبه -

ز خوردن چای داغ با شکلات اومدیم  هردو با هم رفتیم داخل و بعد ا

 داخل حیاط، کسی خونه نبود مامان آرایشگاه و بابا شرکت بود. 

شروع کردیم به برف بازی؛ گلوله بزرگی درست کردم و زدم به پشت 

مهسا که کلی تهدیدم کرد و افتاد دنبالم و گلوله محکمی به شکمم زد،  

د پنج دقیقه از  خندیدیم حدوکردیم و می خیلی کیف داشت بازی می 

بازیمون گذشته بود که گلوله بزرگی درست کردم و زدم تو سر مهسا و 

های زیر زمین رفتم تا از دست مهسا نجات پیدا  با خنده به سمت پله

های بلند رو پوشانده بود و تا پا گذاشتم  کنم ولی متاسفانه برف روی پله

مهسا بلند شد و ها، صدای جیغ لیز خوردم و جیغ زدم و افتادم رو پله

 گفت: 

 چی شد؟!  -

احساس کردم پیشونیم گرم شده و مایعی روی اون روان شده، مهسا به 

طرفم اومد و دستم رو گرفت، همین که پام رو روی زمین گذاشتم جیغ  

 زدم و اشکم جوشید. 

 مهسا با بغض گفت: 
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 چی شده؟ -

 گفتم: رو پله نشستم و 

 .احتمالا پام شکسته  -

 ، بلند شو بریم بیمارستان. سرت هم خونی شده -

 رهُام:

خواستم درباره  ظهر کار زیادی نداشتم و به سمت خونه رفتم، می 

پیشنهاد یاشار با رها حرف بزنم آخه دیشب وقت نشد و، وقتی من رفتم 

 خوابیده بود. 

 خونه که شدم، مامان و رها رو مبل نشسته بودند. وارد 

 سلام -

 رها: سلام داداش خسته نباشی 

 مامان خیلی سرد گفت: 

 سلام -

به خاطر قضیه آیدا چند روزی بود که باهام سرسنگین حرف میزد و 

 کاملا معلوم بود از دستم ناراحته. 

 راضیه خانم چشه؟  -

 مامان نگام کرد و گفت: 
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کنه، کنی شر به پا می ینطوری با دخترش رفتار می اگه مجید بفهمه ا -

 گفته باشم حق نداری نامزدی رو به هم بزنی. 

 الان حوصله جرو بحث نداشتم پس گفتم: 

 زنیم. باشه بعدا حرف می -

 رها به تلویزیون خیره بود رو بهش گفتم: 

 خوام باهات حرف بزنم. می  -

 با تعجب به سمتم برگشت و گفت: 

 با من؟ -

 اره -

 چشم  -

کرد اول نخواستم پیش  و به دهنم خیره شد، مامان هم منو نگاه می 

مامان بگم ولی با خودم گفتم اگه رها جواب یاشار رو منفی بده خب 

کنه، آخرش میفهمه و از  یاشار دیگه خونمون نمیاد و مامان شک می 

 دستم ناراحت میشه پس بزار همین الان بفهمه.  

 تگاری کرد. دیروز یکی تو رو از من خواس -

 مامان: خب این که چیز عجیبی نیست، رها هر روز خواستگار داره. 
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 این خواستگار با بقیه فرق داره.  -

 هر دو با تعجب بهم نگاه کردند که رها گفت: 

 کی؟ -

 یاشار  -

 کردن که مامان گفت: هر دو در سکوت و با تعجب بهم نگاه می 

 یاشار خودمون؟  -

 اره -

همیشه رها رو مثل یاسی خواهرش دوست   مامان: امکان نداره اون

 داشت! 

 حالا که شده، به رها نگاه کردم و گفتم:  -

طور که من آیدا  کنی ولی همون دونی از یاشار بهتر پیدا نمی خودت می -

تونم باهاش ازدواج کنم، تو هم رو مثل خواهرم دوست دارم و نمی 

جواب  فکرهات رو خوب بکن اگه حست فقط حس برادر و خواهریه پس

 رد بده اون ناراحت نمیشه. 

 رها هیچی نگفت و فقط به میز وسط سالن خیره شده بود. 

مامان: والا شوکه شدم، انتظار هرکسی رو داشتم جز یاشار! ولی یاشار رو  

 اونقدر دوست دارم که همین الان راضیم. 
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 خوای چیزی بگی؟من: رها خانم نمی 

 داداش چند روز باید فکر کنم، بعد میگم.  -

باشه و از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم، بشقاب رو پر   -

ماکارونی کردم و روی میز نشستم و با ولع خوردم آخه خیلی ماکارونی  

دوست داشتم، در حال خوردن بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد به 

 صفحش که نگاه کردم دیدم یاشاره. 

 سلام -

 یاشار: سلام کجایی؟ 

 خونه -

نکه یکی از مریض هات حالش بده، بیا نگاش کن تا اگه نیازه  مثل ای -

 عملش کنی. 

 باشه ناهارم رو بخورم میام.  -

 خوری؟چی می  -

 ملوچ کردم و گفتم:  -ملچ

 ماکارونی، تا دلت بسوزه.  -

 خندید و گفت: 

 کوفتت بشه هنوز هیچی نخوردم.  -
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 الان که اومدم واست میارم.  -

 باشه زیاد بیار  -

 خواد بیاری میگه زیاد بیار!ا اینکه بگه نمی پررو به ج -

 غش خندید و بی خدا حافظی قطع کرد.  -یاشار غش

کرد به من دیروز خیلی ناراحت بود و عذاب وجدان داشت، فکر می 

قانعش کردم که کار خلافی نکرده و عاشق  هام خیانت کرده ولی با حرف 

شدن دست آدم نیست، با یاد سلین لبخندی زدم و از پشت میز بلند  

شدم ماکارونی رو تو ظرف غذا، ریختم و کنارش ترشی گذاشتم و به 

 سمت بیرون رفتم. 

 مامان: اون چیه؟ کجا میری؟ 

 غذا واسه یاشاره، میرم بیمارستان،  -

 دم. با خداحافظی از در خارج ش

 سوار ماشین شدم و به سمت بیمارستان حرکت کردم. 

از ماشین پیاده شدم و خواستم به سمت داخل بیمارستان برم، که  

ماشین سلین توجهم رو جلب کرد؛ اون و مهسا خب بعدازظهر رو 

مرخصی گرفتند و با یاسر رفتند پس این ماشین چرا اینقدر بدجلوی در 

 ورودی بیمارستان پارک شده؟ 
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داخل اورژانس که مهسا خانم رو دیدم با عجله به سمت داروخونه رفتم 

رفت، عجله مهسا و ماشین بدپارک شده سلین یکم  گوشه سالن می 

 مشکوک بود پس سلین کجاست؟ 

 به سمت مهسا رفتم که با دیدن من گفت: 

 سلام جناب تاجیک.  -

 سلام، اتفاقی افتاده؟  -

 راستش سلین خورده زمین.  -

زی تو دلم فرو ریخت و با نگرانی که از صدام کاملا  با این حرفش چی

 مشهود بود گفتم: 

 الان کجاست؟ خوبه؟ -

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

اره تو اون قسمته و با دست به قسمتی اشاره کرد منم فوری به اون   -

سمت رفتم، وقتی وارد اتاق شدم سلین رو دیدم که رو تخت دراز 

بود و خون خشک شده رو صورتش بود و  هاش بسته کشیده بود و چشم 

 هاش کبود بود، با دیدن حالش لبم رو به دندون گرفتم و گفتم: زیر چشم 

 خوبی  -

های های من دوخت، چشم هاش رو باز کرد و به چشم سریع چشم 
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 شدند. تر از هر موقعی دیده می خوشگلش تاریک 

 ممنون خوبم  -

و پا بود وارد شد،  همین موقع آقای نصرتی که مسول گچ گرفتن دست 

با دیدن نصرتی اخمی کردم چون نزدیکیش به سلین حس خوبی بهم  

 داد. نمی 

 سلام جناب تاجیک، سلام سلین خانم.  -

هام اول تعجب کردم ولی خیلی سریع اخم  "سلین خانم"با گفتن کلمه

 رو تو هم کشیدم و خیلی سرد گفتم: 

 سلام -

 رو به یکی از پرستارها گفتم: 

 و ببر بده به آقای شکوری تو اتاق خودشه.این غذا ر -

 ازمون دور شد.  "چشمی"غذا رو ازم گرفت و بعد از گفتن 

 من: چطوری این اتفاق افتاد؟ 

 کردیم که سلین لیز خورد. مهسا: داشتیم برف بازی می 

 با تعجب بهشون نگاه کردم و گفتم: 

 کنید؟ بیست و سه سالتونه و برف بازی می  -

 سلین رو بهم گفت: 
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 کنید؟ باره شما برف بازی نمی یعنی هر وقت برف می  -

 مهسا هینی کشید و واسه سلین چشم و ابرو اومد. 

 من: منو فرض کن برف بازی کنم! 

 با این حرفم هر سه تا زدند زیر خنده 

 ای کشید و لبش رو به دندون گرفتسلین جیغ خفه 

 من: چی شد؟ 

 کنه. پام درد می  -

 رو به نصرتی گفتم: 

 ی و عکس برداری کردید؟ رادیوگراف 

 نه فعلا  -

به پاش نگاه کردم، مچ سفید پاش ورم کرده و کبود شده بود؛ لبش رو  

 رو تو گلو خفه کرد. به دندون گرفت و جیغش 

 نصرتی: درد داری؟ 

 خیلی  -

 توجه و نگرانی نصرتی اخم کردم، مرتیکه نفهم . از این همه

 از اتاق خارج شدم و به سمت طبقه پنج رفتم. 

 لین:س
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رو بلند کرد و با  به عکس توی دست آقای نصرتی نگاه کردم که سرش

 لبخند گفت: 

 خب خانم خانما پاتون نشکسته. -

 از لفظی که به کار برد اخم کردم که ادامه داد: 

 اما خب باید امشب رو تو بیمارستان بمونی، تا فردا دردش کمتر میشه. -

 چرا باید شب تو بیمارستان بمونم؟  -

 به سرم اشاره کرد و گفت : 

اسکن فردا آماده میشه، پس شما هم شب اینجا بمونید  تی جواب سی -

 تا اگه خدایی نکرده سرتون درد گرفت پیش دکتر باشید. 

 مهسا گفتم:  سری تکون دادم و رو به

 گوشیم کجاست؟  -

 منه.  تو کیف  -

 بی زحمت گوشی رو بهم بده تا زنگی به مامانم بزنم.  -

 خوای چی بهش بگی؟ می  -

کنه دنیا به اخر رسیده میگم  بهش نمیگم که چی شده، مامانم فکر می  -

 شب تو تنهایی پیش تو موندم. 

به سمت کیفش  ای گفت و از اتاق خارج شد، مهسا آقای نصرتی با اجازه 
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 رفت و گوشی رو درآورد و به دستم داد. 

منم شماره مامان رو گرفتم و با کلی بهانه الکی پیچوندمش؛ فردا که برم  

بینه و متوجه میشه که چیزی نیست ولی اگه الان بیاد  خونه خودش می 

 کنه. کلی گریه می 

 مهسا با شیطنت نگام کرد و گفت:

 رهُام خیلی نگرانت بود.  -

 ام افتادم و ناخودآگاه لبخندی زدم که مهسا با خنده گفت: یاد رهُ

الکی دلت رو صابون نزن، خانم نعمتی گفت وقتی درس نامزدش تموم   -

 کنند. بشه عقد می 

بادم خالی شد و ناخوداگاه اخم کردم که مهسا با تعجب بهم نگاه کرد و 

 گفت: 

 من شوخی کردم ولی نکنه تو واقعا دوسش داری؟! -

 و سرم رو پایین انداختم که مهسا دوباره گفت:بغض کردم 

 تو دوسش داری؟  -

 نه این چه حرفیه!  -نه -

 مهسا مشکوک بهم نگاه کرد و گفت: 

 پس چرا هول شدی؟ -
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 چیزی نیست.  -

کنی کارت اشتباهه؟ ولی فکر نمی  -معلومه که دوسش داری، ولی -

بهش  دونم زن داره اصلا درسته من از خوشگلیش میگم ولی چون می 

 کردم. فکر هم نمی 

 میگی چکار کنم؟ دست خودم نیست خیلی دوسش دارم.  -

 مهسا با غم بهم نگاه کردو گفت: 

 نشدی تا عاشق یک مرد متاهل شدی!  -چقدر گاوی عاشق نشدی -

 وای صدات میره بیرون.  -

 تر گفت:مهسا یواش 

خیلی از دخترهای همین بیمارستان دنبالشن ولی مثل اینکه خیلی   -

کنه، امروز هم که  زدش رو دوست داره چون به هیچ دختری نگاه نمی نام

 برا تو ناراحت شد اول تعجب کردم. 

دونستم این کار آخر و  بستم می مهم نیست، همون روزی که بهش دل  -

 عاقبت خوبی نداره. 

 دیده گریه واست خوب نیست. حالا گریه نکن، سرت ضربه  -

 ساعت چنده؟  -

 هفت -
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 ام بیدارم نکنم خیلی خسته خوام بخواب می  -

 شام نخوردی!  -

 گرسنه نیستم -

 نهار هم نخوردی، اینجوری ضعیف میشی!  -

 ظهر تو بیمارستان با روژان ساندویچ خوردم.  -

 باشه استراحت کن، آبتین امشب شیفته و لبخندی زد. -

 پس خوشبحالته، برو پیش آبتین جونت و مزاحم خواب من هم نشو.  -

 ز اتاق خارج شد. مهسا خندید و ا

اشکم چکید، باز هم بهم یادآوری شد که اشتباه کردم باز هم چوب  

دونستم اون زن حماقتم بر سرم فرود اومد، من چرا با وجود اینکه می

 داره ولی عاشقش شدم؟ 

با بغض و اشک به بیرون از پنجره چشم دوختم و سیاهی شب رو نظاره  

 هام رو دربرگرفت.اب چشمکردم، ولی خستگی زیاد بهم چیره شد و خو

هام رو باز کردم و با دیدن رهُام جا  با احساس نوازش های دستی چشم 

 خوردم. 

اش معذب شدم و با تته پته  کرد، زیر نگاه خیره با لبخند بهم نگاه می 

 گفتم: 
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 س سلام -

 لبخندی زدو گفت: 

سلام واست غذا آوردم، چرا شامت رو نخوردی! بدنت الان ضعیفه و   -

 خون زیادی از دست دادی باید تقویت بشی؛ برات جیگر گرفتم. 

هایی گرد شده بهش خیره شدم، جیگر گرفته بود؟ برا با تعجب و چشم 

 من؟

 اینطوری نگام نکن غذات رو بخور.  -

 اشتها ندارم  -

 ولی باید بخوری.  -

هاش لبخندی زدم و اولین جیگر رو تو دهنم گذاشتم، با  ی به زور گوی

 کرد که گفتم: لبخند بهم نگاه می 

 ساعت چنده؟  -

 یک -

 شما چرا نرفتی خونه؟  -

 بهم نگاه کرد و گفت: 

 کار داشتم  -

 اها، اینا زیادن خودتون هم بخورید.  -
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 به سینی نگاهی کرد و گفت: 

 برا تو گرفتم.  -

 خوری!ه خودت نمی نکنه سمی چیزی داخلشه ک -

 لبخندی زدو یکی از جیگر ها رو گذاشت تو دهنش. 

 مهسا کجاست؟  -

 تو اتاق آقای افشاری بود.  -

 اها -

کردی خودت هم یک کردی، فکر می رهُام: وقتی بیمار ها رو مداوا می 

 روزی روی تخت بیفتی؟ 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 نه -

دیکی و نگاه خاص، شروع به رهُام بهم خیره شد، قلبم از این تنهایی و نز

لرزش و تپیدن کرد منم ناخودآگاه بهش خیره شدم که کلافه دستی تو 

 موهاش کشید و از جاش بلند شد و رو به من گفت: 

 غذات رو کامل بخور بعد هم استراحت کن.  -

 آقای تاجیک  -

 به سمتم برگشت که گفتم: 
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 خیلی ممنون بابت غذا  -

 با لبخندی گفت: 

 ز در خارج شد. نوش جونت و ا -

تمام بدنم نبض شده بود، به جیگر ها نگاه کردم و با فکر به اینکه اینا رو  

رهُام خریده، همه رو خوردم و بعد از خوردن یک لیوان آب در حالی که  

هام رو بستم و به دنیای بی  شکمم در حال منفجر شدن بود، چشم 

 خبری رفتم. 

 رهُام:

به خاطر سلین شب رو اونجا  هیچ کاری تو بیمارستان نداشتم ولی 

موندم از ساعت هفت که خوابش برد تا ساعت دوازده، نه بار بهش سر  

زدم که دلم طاقت نیاورد و رفتم براش جیگر خریدم و به اتاقش رفتم،  

بعد از اینکه کلی باهاش حرف زدم و آروم شدم به طرف اتاق خودم رفتم  

هام نیومد و  اب به چشم طلبید؛ تا صبح خوولی باز هم دلم دیدنش رو می 

ی معصوم غرق در  حدود ده بار بهش سر زدم که هر دفعه با چهره 

 خوابش مواجه میشدم.  

خیلی خسته بودم وقتی به اتاقم برگشتم ساعت پنج صبح بود، سرم رو 

 طور به خواب رفتم. روی میز گذاشتم و همون 
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یوار  با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم، نگاهی به ساعت روی د

داد و نگاهی به صفحه گوشی انداختم انداختم که ساعت نه رو نشون می 

 که شماره مامان بود. 

 سلام -

 سلام چرا شب نیومدی؟  -

 کار داشتم  -

داییت زنگ زده میگه چند روزه آیدا اینجاست ولی رهُام حتی یکبار  -

 هم خونمون نیومده هرچی که کار تو بیمارستان رو بهانه کردم گفت اینا

خواست بیاد و میل به اومدن داشت حتی واسه نیم  اند، اگه می همه بهانه 

 ساعت هم که شده میومد. 

 از دست همشون خسته شدم.  -

 پسرم ابرو منو پیش خونوادم نبر.  -

 زنیم خداحافظ و گوشی رو قطع کردم. میام خونه با هم حرف می  -

از جام بلند  کمرم به خاطر خواب روی صندلی درد گرفته بود با کرختی 

شدم و به سمت سرویس گوشه اتاق رفتم بعد اینکه دستی به موهام و  

صورتم کشیدم و مشتی آب به صورتم پاشیدم، کیفم رو برداشتم و از 

 اتاق خارج شدم و به سمت اتاق سلین تو طبقه پایین رفتم. 
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وقتی به اتاقش رسیدم خانم ریاحی هم اونجا بود بعد از سلام کردن با 

انم ریاحی از اتاق خارج شد؛ سلین و مهسا و آقای افشاری تو اتاق اونا، خ

دونستم اون   بودند دیگه نسبت به آقای افشاری حساس نبودم چون می 

 و مهسا خانم قراره با هم ازدواج کنند. 

 من: کی مرخص میشی؟ 

 اسکن اومد، مشکلی نبود تا ظهر مرخص میشم. تی سلین: جواب سی

اها به سلامتی، صدای سلام آشنایی از پشت سرم اومد با شک به عقب   -

 کرد.برگشتم که آیدا بود به چارچوب در تکیه داده بود و به ما نگاه می 

 همه جوابش رو دادن ولی من توی شک بودم، که آیدا گفت: 

تونی جوابم رو بدی؟ و عشقم اونقدر از اومدنم خوشحالی که نمی  -

 خندید. 

 جلوگیری از ضایع شدن لبخند تصنعی زدم و گفتم:  منم برای

 سلام کی اومدی؟  -

 همین الان، پرستار بخش گفت اینجایی.  -

هاش رو بسته  نگاهی به سلین انداختم که به تخت تکیه داده بود و چشم 

 کرد، حتما درد داره.بود و دوستش با نگرانی نگاش می 

 از اتاق خارج شدم که پشت سرم آیدا هم اومد. 
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 خونه.خوام برم می  -

 آیدا: منم میام 

از دستش حسابی عصبانی بودم، من با درآوردن حلقه خواستم به سلین  

ثابت کنم که کسی توی زندگیم نیست ولی این خودش میاد جلو  

 چشمش. 

به سمت ماشین رفتم و پشت فرمون نشستم، آیدا هم روی صندلی جلو  

 جا گیر شد و گفت: 

 معلوم هست چته تو؟  -

 ؟ چمه -

ها سنگ رو یخ کردی؟ چرا اصلا بهم زنگ چرا من رو جلو اون آدم  -

نمیزنی؟ چرا خونمون نمیای؟ بابام صبح کلی غر زد که این چه دامادیه 

تو این سه ماه فقط یک بار اومده خونمون، اصلا معلومه چته؟ درسته  

جوری هم ناراضی روزهای اول حسی به این ازدواج نداشتی ولی این 

 و چت شد؟ نبودی، یه

 پامو رو پدال گاز فشار دادم و گفتم: 

 .  بده استراحت یاجازه  تٕ  یکم به فَک  -
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 خدا منو بکشه، از دستت راحت بشم.  -

چیزی نگفتم و اونم سکوت کرد و تا رسیدن به خونه حرفی بینمون زده 

نشد؛ وقتی رسیدیم ماشین رو پارک کردم و بی توجه به آیدا به سمت  

 خونه رفتم. 

و آشپزخونه بود با شنیدن صدای سلام من به پذیرایی اومد و با  مامان ت

 دیدن آیدا گل از گلش شکفت و رو به من گفت: 

 کردی؟از این سوپرایز ها هم بلد بودی و رو نمی  -

کلافه سری تکون دادم که آیدا به سمت مامان رفت و با چاپلوسی تمام 

ه بالا رفتم تا  نوچی کردم و به سمت طبق -از گردنش آویزون شد، نوچ

 هام رو تعویض کنم. لباس 

 هام به پذیرایی برگشتم و کنار مامان نشستم. بعد از تعویض لباس 

 خودت زنگ بزن به داییت تا واسه ناهار بیان.  -

 من؟ -

 مامان: پس کی، بدو برو 

ناچار از جام بلند شدم و زنگی به دایی زدم اونم گفت خودمون رو واسه 

 رسونیم . ظهر می 

کنه و میره ولی من از  گفت به آیدا بگو دوسش نداری ول می می  یاشار



 

 

 WWW.98IA3.IR 238 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 کنم اون مصمم تر میشه. هر راهی که استفاده می 

اون روز دایی با خانوادش اومد و ناهار رو با هم خوردیم و تا عصر موندن 

بعد از کلی گله که چرا نمیرم؟ چرا نمیام؟ چرا اینجوری؟ چرا اونجوری؟  

 ن گرفتن. بالاخره تصمیم به رفت

سه روز به سلین مرخصی داده بودم تا حالش کاملا خوب بشه بعد به سر  

دادم، چون این سه روز مثل سه سال  کار برگرده ولی ای کاش نمی 

گشتم؛ من به این دختر دل بسته بودم،  گذشت و همش دنبال سلین می 

بد هم دل بسته بودم ولی این وسط مانع بزرگی به اسم آیدا وجود 

 دونستم. راه درست رو برای کنار زدنش نمی  داشت که

 سلین:

با بغض و اشک از روی تخت بلند شدم و همراه مهسا از بیمارستان  

 خارج شدیم. 

 خواهری گریه نکن -

 ذره آب میشم.  -تونم، با دیدن زنش ذرهنمی -

مهسا آهی کشید و در رو برام باز کرد و من بی حرف روی صندلی جلو  

مگینی پلی کردم و با بغض سرم رو به صندلی  نشستم آهنگ بی کلام غ

تکیه دادم تا خونه حرفی زده نشد، مهسا در سکوت کامل به رانندگیش 
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پرداخت و منم غرق فکرو خیال بودم، وقتی رسیدیم من پیاده شدم و 

هرچی  به مهسا اصرار کردم نیومد خونه و گفت مرخصی ساعتی گرفته 

 وارد خونه شدم.  و باید برگرده؛ منم ازش تشکر کردم و

 مامان با دیدن سر باندپیچی شدم به گونش زد و گفت:

 خدا مرگم بده  -

 بابا هم با عجله به طرفم اومد و قیافم رو وارسی کرد.

 چیزی نیست خوردم زمین.  -

 بابا: کی؟ کجا؟سالمی؟ 

 اینم از دردسرهای تک فرزند بودن! 

هام با به حرف ی داستان رو براشون تعریف کردم، باشروع کردم و همه 

 گفت: داد ولی مامان مدام می گوش می 

خاک به سرم شد،خواستی ضربه مغزی بشی، همسن های تو دارن  -

 بچه بزرگ میکنن و تو بلد نیستی حتی راه بری....... 

 با خنده از جام بلند شدم و چشمکی به روش زدم و گفتم: 

م حموم  خواست بینی که سالم سالمم. به سمت طبقه بالا رفتم میمی 

 کنم و بوی بیمارستان رو از خودم دور کنم.  
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 سه روز مرخصیم با درد و ناله و اخم و غم و اشک و حسرت گذشت. 

من سخت درگیر عشق رهُام شده بودم ولی اون زندگی خودش رو  

کردم کرد، من چه بدبختی بودم که فکر می داشت و اصلا به من فکر نمی 

 .کنه دستش نمی  رو نامزدیش رو به هم زده که حلقه 

هام رو با درد  داد، چشم به ساعت نگاه کردم که دو بامداد رو نشون می 

بستم و به خواب رفتم، صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و  

بعد از یک دوش کوتاه از حموم خارج شدم و موهام رو سشوار کشیدم و 

فید پوشیدم و مانتو زرد رو به همراه شلوار سفید و شال زرد و کفش س

آرایش ملیحی روی صورتم نشوندم و به سمت طبقه پایین رفتم، مامان  

 تو آشپزخونه بود با دیدن من گفت: 

 صبحت بخیر میری بیمارستان؟!  -

 صبح شما هم بخیر اره خوبم دیگه.  -

 کنی نرو. اگه احساس درد می  -

 نه مامان جان خوبم  -

واسم شیر ریخت، شیر رو با یک قاچ کیک خوردم و بعد از تشکر  مامان  

از مامان ار آشپزخونه خارج شدم و بعد از برداشتن کیفم به سمت 

 ماشین رفتم. 
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هایی جلو بیمارستان ماشین رو متوقف کردم و ازش پیاده شدم و با گام 

بلند به سمت داخل بیمارستان رفتم همه پرستارها و دکترها با دیدنم  

کردند، قضیه رو خیلی سخت کرده بودن من اتفاق راز خوشحالی می اب

 خاصی برام نیفتاده بود. 

 از دور، روژان رو دیدم و به سمتش رفتم: 

 سلام -

 وای سلام عزیزم خوبی!  -

 مرسی تو خوبی -

 ممنون خوشحالم که اومدی  -

هام از لبخندی زدم و به سمت رختکن رفتم و بعد از تعویض لباس 

 شدم و به سمت بخش رفتم رو به خانم ریاحی گفتم:  رختکن خارج

 مهسا نیومده؟ -

 چرا ولی با دکتر تاجیک تو اتاق عملن دارن عمل انجام میدن.  -

 الان که ساعت هشته!  -

 اره ولی خب بیمار حالش خوب نبود و حتما باید عمل میشد.  -

گفتم و به سمت میز رفتم چند پرونده برداشتم و شروع کردم  "آهانی"

ه خوندن، قرص های آسپرین رو برداشتم و با یک لیوان آب به سمت  ب
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 اتاق دوم رفتم. 

ای بود که اوضاع قلبش اصلا خوب نبود و هرچه  مریض دختر هفده ساله 

زودتر باید عمل میشد، بعد از دادن قرص های نیلا، از اتاق خارج شدم 

 که دم در آقای نصرتی رو دیدم. 

 سلام بر سلین جون خوبی  -

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با 

 سلام شما خوبی  -

 خوب میشم.  -بینم خوبوقتی تو رو می  -

 دادم که گفت: هاش گوش می با تعجب به حرف 

 خوام سوالی ازتون بپرسم! می -

 بفرمائید  -

خواستم بدونم اگه مایلید تا با هم رفت و آمد داشته باشیم  راستش می  -

 و بیشتر همدیگر رو بشناسیم. 

 ؟برای -

ببینید من اهل تفره رفتن نیستم پس تعارف ها رو کنار میزارم و  -

خوام بیشتر با هم آشنا  مستقیم میگم من از شما خوشم میاد و می 

 بشیم، قصدم ازدواجه. 
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 با تعجب و اخم ظریفی بهش نگاه کردم که صدای خشمگینی گفت:

 خانم راد؟  -

ی رهُام  ت شده های مشهای قرمز و دستوقتی به عقب برگشتم با چشم 

 مواجه شدم. 

 این چرا اینجوریه؟ مگه اتاق عمل نبود؟ 

 مهسا رو دیدم که به سمتم اومد. 

 رو به رهُام گفتم: 

 بله -

 مشکل پیش اومده، سریع بیاید اتاقم و ازم دور شد.  -

 به مهسا گفتم: 

 پس عمل چی شد؟  -

 ها خراب بود، دیگه بعدازظهر عمل انجام میشه. یکی از دستگاه  -

 ای نصرتی: آق

خانم راد من میرم فکراتون رو بکنید و بهم اطلاع بدید و ازمون دور   -

 شد. 

 گفت؟مهسا: چی می 
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 من: رهُام گفت برم اتاقش، وقتی اومدم با هم حرف میزنیم. 

 از مهسا دور شدم و لرزون به سمت اتاق رهُام رفتم. 

 دو تقه به در زدم که با صدای عصبانی گفت: 

 بیا تو -

اینجوری شده؟ من که کاری نکردم، من اصلا سه روزه اینجا  این چرا 

 نبودم! 

وارد اتاق شدم که سیگاری گوشه لبش بود و پک های محکم و عمیق  

 بهش میزد،با دیدن من از جاش بلند شد و با صدای بلندی گفت:

 گفت هان؟! نصرتی چی می  -

بگم از تعجب شاخ و دم در نیاوردم دروغه، با تعجب بهش نگاه کردم  اگه 

 و گفتم: 

 چیز خاصی نگفت!  -

 داد زد و گفت: 

 چرا دروغ میگی لامصب، خودم شنیدم که ازت خواستگاری کرد. -

 ی خواستگاری نصرتی اینجوری جوش میزنه؟ آخه چرا؟ یعنی واسه 

 خب اره خواستگاری کرد.  -

 ری گفت: این بار با صدای بلندت
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چرا به هرکسی که از راه میرسه اجازه میدی ازت خواستگاری کنه؟  -

 گیری؟ی مردها گرم می چرا با همه 

گفت؟ یک لحظه فراموش کردم من کیم و رهُام کیه  این داشت چی می 

 و این جا کجاست، منم مثل خودش داد زدم و گفتم: 

تگاری کرده  ی منی؟ خب خواساصلا به تو چه ربطی داره؟ مگه چکاره  -

 خلاف شهره که باید به تو جواب پس بدم، هان؟ که کرده! مگه 

گردنش متورم شده بود و   هاش از خشم قرمز شده بود و رگچشم 

 هاش رو مشت کرده بود، یک لحظه ازش ترسیدم. دست

 رفت.خوبه تو این طبقه زیاد رفت و آمد نبود وگرنه صدامون بیرون می 

 گفت: بهم نگاهی انداخت و با خشم

 فهمی؟ لعنتی عاشقتم و داد زد و گفت میفهمی؟! دوستت دارم می  -

 گفت؟ساکت شدم، بدنم یخ کرد این چی 

نه امکان نداشت، گفت دوست... دوستم داره؟ اره؟ میگن هیچ وقت 

ها تو رویا ظاهر نمیشن، پس به ساعت گوشه اتاق نگاه کردم پس  ساعت

 ست داره؟! رویا نبود و واقعیت داشت؛ رهُام منو دو

بی توجه به دنیای اطرافم به رهُام چشم دوختم، رهُامی که روی میز خم  

هاش رو به اون تکیه داده بود و سرش پایین بود؛ خنده شده بود و دست 
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 هیستریکی کردم و گفتم: 

 این دروغه تو یک دروغگویی لعنتی! -

 هام خیره شد. سرش رو بلند کرد و به چشم 

 تو زن داری، میفهمی!  -

امشش رو به دست آورده بود به صندلی تکیه داد و خیلی آرام و  آر

 شمرده گفت:  -شمرده

اون زن من نیست، فقط نامزدمه منم دوستش ندارم خودش این رو  -

 دونه. می 

ولی چه دوسش داشته باشی، چه نداشته باشی این کارت اسمش  -

 خیانته! 

 زنه. نیست، من حق انتخاب بهش دادم خودش نامزدی رو بهم نمی -

 تو دروغ میگی که منو دوسم داری!  -

 هام خیره شد و گفت: رهُام به چشم 

 چطوری بهت ثابت کنم؟ -

 گیج بهش نگاه کردم و گفتم: 

 لطفا برو دنبال زندگیت منو راحتم بزار  -
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 و با بغض به سمت در رفتم که گفت:  

من تو زندگیم به هرچی که خواستم رسیدم، پس یا زن من میشی یا  -

 مونی.  مجرد می  تا ابد

هایی کوتاه و لرزان که ضعف  توجه به حرفش از در خارج شدم و با گام بی 

 از کل حرکاتم هویدا بود به راهم ادامه دادم. 

یعنی واقعا دوسم داره؟ اگه دوستم نداره چرا اینطوری روم غیرتی میشه 

 خوره؟و حرص می 

راز کشیده  به طبقه دوم که رسیدم، به سمت اتاق پرسنل رفتم مهسا د

 هقم کل اتاق رو پر کرد.  -بود خودم رو تو اتاق پرت کردم و هق

مهسا با تعجب و دهن باز بهم نگاه کرد ولی خیلی زود از شک خارج شد  

 و به سمتم دوید و محکم بغلم کردو زیر گوشم گفت:

 هیسسس آروم باش عزیزم، چی شده؟ رهُام باز چی بهت گفت؟ -

 هق گفتم:  -با هق

 گفت دوسم داره!  -اون گفت -

 مهسا من رو از خودش جدا کرد و گفت: 

 کنی نه؟ شوخی می  -

 سری تکون دادم و گفتم: 
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 نه به خدا خودش گفت دوستم داره.  -

 مهسا خندید و گفت: 

کنی؟ تو باید خب دیوانه به جای خوشحالی و خندیدن چرا گریه می  -

 الان جشن بگیری! 

 فهمی! اون زن داره می  -

 ریز شده نگام کرد و گفت:  هایمهسا با چشم 

 درباره اون دختر چی گفت؟ -

گفت نامزدمه، دوسش هم ندارم خیلی هم بهش میگم ولی پا پس   -

 کشه. نمی 

 آخرش چی شد؟ چی گفت؟  -

گفت دست رو هرچیزی بزارم مال منه، پس یا زن من میشی یا تا ابد  -

 مونی. مجرد می 

 واقعا این رو گفت؟  -

 اره گفت. -

 بینم. کنم دارم خواب می ها، فکر می اصلا بهش نمیاد این حرف  -

 کنم. طور فکر می خودم هم همین  -

تو دوسش داری، اونم تو رو دوست داره پس ازش دست نکش مطمئن   -
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 تون میره بیرون. ش اون دختر هم از زندگی با

 دونم باید چکار کنم. کاملا گیج شدم نمی  -

 صدای در اتاق اومد و متعاقبش خانم ملکی وارد شد و رو به ما گفت: 

 گردن. کجایید؟ موقع قرص بیماراست خانم ریاحی دارن دنبالتون می  -

 من: داریم میایم. 

ونده اتاق دو، تخت یک رو من و مهسا پشت سرش از در خارج شدیم پر

برداشتم و خوندمش بعد هم قرص نیتروگلیسرین رو با آب برداشتم و به  

 سمت اتاق رفتم. 

 رهُام:

ها عذاب کشیدن بالاخره توانسته  کردم که بعد از مدتحس سبکی می 

بودم اعتراف کنم، سلین نگفت دوستت ندارم یا نداشتم یا ازت متنفرم،  

 فقط گفت تو زن داری. 

 د شر آیدا رو از سر خودم وا کنم وگرنه سلین رو از دست میدم. بای

نگاهی به ساعت مچیم کردم، وقت عمل بود با لبی خندان از جام بلند  

شدم و از اتاق خارج شدم، اتاق عمل تو طبقه دوم بود پس با حس  

خوبی به سمت طبقه دوم رفتم؛ وقتی وارد شدم سلین رو دیدم که در  

ا پرونده بود به سمتش رفتم با دیدن من حال مرتب کردن چندت 
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 هاش رو به زمین دوخت با لبخند لب زدم: چشم 

 تو نیا اتاق عمل.  -

 سرش رو بلند کردو سوالی نگام کرد که گفتم:  

 وقتی تو اونجایی حواسم پرت میشه. -

این حرفم پوشه ها از دستش افتاد و سرش رو پایین انداخت، لبخندی  با 

 زدم و به سمت اتاق عمل رفتم. 

هفت ساعت تو اتاق عمل بودیم، نه تنها من بلکه کل افراد حاضر در اتاق 

عمل خسته بودند. وقتی عمل انجام شد و علائم حیاتی بیمار رو چک  

ننده بود ولی خب بیمار  خیلی کند میزد این یکم نگران ک  -کردم، خیلی

افتاد مقصر ما سنش بالا بود و اگر خدایی نکرده اتفاقی هم واسش می 

نبودیم هرچند هفت ساعت پیاپی برای عمل زحمت کشیدیم ولی خب 

 مریض هشتاد ساله بود و زنده موندن یا نموندش فقط دست خدا بود.  

ارج شدن و  تکنسین اتاق عمل بعد از آماده کردن بیمار، از اتاق عمل خ

 منم بعد از برداشتن پرونده بیمار از اتاق عمل خارج شدم. 

 بیمار به هوش نمیومد و این جای نگرانی داشت. 

 یاشار: خب بعضی ها دیر و بعضی ها زود به هوش میان نگران نباش! 
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من: دوز بیهوشی بالا نبود، باید الان به هوش میومد ولی همچنان قلبش 

 کنه. کند کار می 

برو  ای که داری از هوش میری، ساعت دو نصف شبه تو خسته  اونقدر -

 بخواب. 

 پس تو چی؟ -

 مونم بعد میرم. منم تا ساعت پنج می  -

و، وسایلم  باشه ممنون و به سمت اتاقم رفتم بعد از جمع کردن کیف  -

هام رو تو از اتاق خارج شدم و به سمت ماشین رفتم هوا سرد بود دست 

 سمت ماشین پا تند کردم.  جیب پالتوم کردم و به

وقتی وارد خونه شدم خونه در تاریکی و سکوت مطلق فرو رفته بود، تنها  

صدای طوطی رها بود که گاهی باعث شکستن صدای خونه میشد؛ جای 

خوابیدن. تعجب نداشت چون الان ساعت دو و نیم شب بود و اونا زود می 

ن که لامپش روشن  به سمت اتاقم پا تند کردم ولی با دیدن اتاق ماما 

بود خیلی تعجب کردم، ترسیدم اتفاقی براش افتاده باشه برا همین به  

سمت اتاقش رفتم ولی با صدایی که توی اتاق میومد سر جام میخکوب  

 گفت: شدم، صدای آیدا بود که می 

 عمه دیگه تحمل رفتارهاش رو ندارم. -
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 مامان: یکم به پسرم وقت بده 

 آیدا: اخه چقدر؟ 

 بنده. له کن عزیزم، مطمئنم رهُام بهت دل میمامان: حوص

 آیدا: باشه عمه 

مامان: اون نه ازت متنفره نه هم صددرصد با این ازدواج مخالفه، فقط  

میگه به چشم خواهری دوستش دارم اگه زمان بگذره این علاقه تغیر 

 کنه. می 

 آیدا: امیدوارم 

سلین رو هاشون زدم و به سمت اتاقم رفتم من فقط پوزخندی به حرف 

 دوست دارم، آیدا خانم هرچی هم که تلاش کنی بی فایدست. 

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم، وقتی به صفحش نگاه 

 کردم شماره خانم محمدی بود. 

 من: سلام خسته نباشید 

 سلام صبحتون بخیر  -

 داد. به ساعت روی دیوار نگاه کردم که ساعت نه صبح رو نشان می 

 ممنون  -

 م محمدی: خان
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شیفت من تموم شده باید برم، ولی خب تا اونجا بودم حال بیماری که   -

دیروز عمل شده خوب نبود گفتم اگه بشه حتما تا قبل از ظهر چکش  

 کنید. 

 باشه ممنون  -

بعد از خداحافظی از خانم محمدی به سمت سرویس رفتم و کارهای  

 مربوطه رو انجام دادم. 

خواستم امروز زیادی مردونه  وختم نمی های داخل کمد چشم دبه لباس 

لباس بپوشم پس به پوشیدن پیرهن مردونه آستین بلند به رنگ آبی و  

شلوار مشکی اکتفا کردم و موهام رو با ژل حالت دادم و به سمت طبقه 

 پایین رفتم. 

 مامان و رها تو آشپزخونه بودند. 

 من: سلام صبحتون بخیر 

 آیدا خواب بود که الان پیش اونا نبود. حتما  

 مامان: صبحت بخیر عزیزم 

 رها: صبحت بخیر داداش 

روی رها رو عقب کشیدم و روی اون نشستم  صندلی کناری مامان و روبه 

 و برای خودم چای ریختم و رو به رها گفتم: 
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 امروز دانشگاه نداری؟  -

 ها بعدازظهر شروع میشن. کلاس-

 دی؟ درباره یاشار فکر کر -

 دست از صبحونه خوردن کشید و بهم نگاه کرد، منم رو بهش گفتم: 

 یاشار منتظر جوابه!   -

 خب راستش یاشار پسر خوبیه و من با این قضیه مشکلی ندارم.  -

 ابرویی از تعجب بالا انداختم و گفتم: 

 بینمش! کردم ناز کنی و بگی به چشم برادری می فکر می  -

 بخند گفت: رها هیچی نگفت که مامان با ل 

 کشه. اینجوری نگو بچم خجالت می -

 های سرخ سرش رو پایین انداخته بود با لبخند گفتم: رها با لپ

 واقعا دوسش داری؟ پشیمون نشی؟ منو پیش رفیقم سرافکنده نکنی!  -

 سری تکون داد و گفت: 

 نه داداش مطمئن باش پشیمان نمیشم.  -

بعد از بوسیدن روی  ی چای رو خوردم و دستی روی شونش زدم وبقیه 

 موهاش گفتم: 
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شناسید پس نیازی به آشنایی  امیدوارم موفق بشی، شما که هم رو می  -

بینم؛ پدر یاشار مسافرته هر وقت بیاد  ها نمی بیشتر و این سوسول بازی 

 تو اولین فرصت میان خواستگاری. 

کردم  لبخند رها کش اومد، حرکات رها واقعا عجیب بود گاهی فکر می 

 دونم. م از اول یاشار رو دوست داشته فقط من چیزی نمیرها ه

 از جام بلند شدم و دست مامان رو بوسیدم که اونم موهام رو بوسید. 

 تونی بیای؟ خوایم با خانواده داییت بریم کوه تو نمی مامان: پسرم می 

 تو این سرما؟ -

 همین فصل خوبه!  -

 یومده باید برم. دیروز عملی انجام دادم ولی مریض هنوز به هوش ن -

 خودت رو تو کار خفه کردی!  -

 قربونت برم بعدا میریم شمال  -

 مامان سری تکون داد و گفت: 

 آیدا فردا میره اصفهان  -

 چقدر زود میره!  -

 اره ولی خب اگه دست خودش بود  -

 رفت.حالاها نمی  -حالا
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گفتم و بعد از خداحافظی از مامان و رها به سمت بیمارستان  "آهانی"

 تم. رف

ماشین رو جلوی بیمارستان پارک کردم و وارد شدم بعد از سوار  

آسانسور شدن، دکمه طبقه دوم رو فشار دادم و رفتم داخل وقتی وارد  

بخش شدم، دیدم خلوته با تعجب به سمت میز خانم ریاحی رفتم که  

متوجه سرو صدایی تو اتاق شماره هفت شدم؛ به سمت اتاق حرکت 

ر با سه دکتر تو اتاق بودند، صدای یاشار رو  کردم حدود هفت پرستا

 شنیدم. 

 بهش شوک بدید زود.  -

 من: چی شده؟ 

با این حرفم همه به سمتم برگشتن و سلام کردن، بدون اینکه جوابشون  

 رو بدم به یاشار خیره شدم که گفت: 

 داداش تموم کرد.  -

 تعجب کردم، عمل که به خوبی انجام شده بود پس مشکل کجا بود؟! 

 سمت تخت پیرمرد پا تند کردم و گفتم: به 

 اگه نفس داره، هرچند کم باشه میره کما  -

 یاشار: اصلا نفس نداره. 
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 من: سریع دستگاه استتو سکوپ رو بهم بدید. 

کردم که صدای  های کبود و چهره رنگ باخته پیرمرد نگاه می به لب

 ی دختر و همسرش بلند شد. گریه 

 صدای سلین بود که گفت: 

 ید دکتر بفرمائ  -

به عقب برگشتم و نگاهی به خودش و نگاهی به دستش که گوشی  

پزشکی داخلش بود انداختم و بی حرف ازش گرفتمش و به سمت بیمار  

 برگشتم. یاشار با صدای بلند گفت:

 فقط دو پرستار داخل بمونه بقیه لطفا بیرون.  -

 خانم ریاحی: 

 خانم نعمتی با خانم راد بمونید. -

بعد هم همه از اتاق خارج شدند، به بیمار نگاه کردم که مُرده بود و این 

 همه جوش زدن بی فایده بود گوشی رو ، روی قلبش گذاشتم ولی 

 خاموش بود.  -خاموشِ

های دخترش  بدنش یخ کرده بود و صورتش به کبودی میزد، صدای زجه

دست من برنمیومد. یاد اون روز افتادم که رها   تو گوشم بود ولی کاری از

پشت در بیمارستان به خاطر بابا چقدر ناله کرده بود، با یاد اون روز آه 
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 پرحسرتی کشیدم. 

 صدای سلین رو پشت سرم شنیدم: 

 دکتر چی شد؟  -

 تموم کرده.  -

 سلین با صدای متعجب و ناراحتی گفت: 

 گناه داشت.  -

 یاشار دستی به شونم زدو گفت: 

نعمتی گفت بیا بریم   خودت رو ناراحت نکن بیا بریم بعد هم به خانم  -

 کارت دارم. 

 با سلین تنها کنه.  خواد منو بهانشه و می  دونستم می 

هاش پر اشک بود، خدایا این دختر چرا  وقتی به سلین نگاه کردم چشم 

 اینقدر دل نازک بود؟ رو بهش گفتم: 

 ب نکن های خوشگلت رو خراگریه نکن، چشم  -

 گفت:با این حرفم با خجالت سرش رو پایین انداخت و 

 خب آقای دکتر  -

 وقتی خودمون تنهاییم رهُام صدام کن.  -

هاش از خجالت قرمز شدو سرش رو پایین انداخت، یعنی این همون  گونه 
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 لجباز بود؟ با لبخند بهش خیره شدم که گفت: دختر سرتق و 

 با اجازه و سریع از در خارج شد.   -

 لین:س

در رو محکم به هم کوبیدم و دستم رو، روی قلبم گذاشتم، از شدت  

هیجان رو پام بند نبودم لبخندی زدم و به سمت بخش رفتم کاری برای 

انجام دادن نداشتم، مهسا هم به جای خانم نعیمی پشت سیستم نشسته  

 کرد.ها رو مرتب می بود و پرونده 

ی دختر و رج شد و صدای گریه چشمم به در اتاق افتاد که رهُام ازش خا

 همسر پیرمرد بلند شد، خیلی براشون ناراحت بودم. 

رهُام نگاهی به زن و دختر کرد و کلافه دستی تو موهاش کشید، معلوم 

 بود اونم خیلی ناراحته به سمتم اومد و گفت: 

ها در حال استراحتند بهشون بگو سرو صدا نکنند و ازم دور  مریض -

 شد. 

 م و گفتم: به سمتشون رفت 

 . کنندها دارند استراحت می لطفا آروم باشید مریض  -

همین موقع چند نفر دیگه وارد شدند و به سمتشون اومدند، معلوم بود  

 که از اقوامشون هستند من هم ازشون دور شدم. 
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منو مهسا ناهار رو خوردیم و به بخش رفتیم، چندتا مریض آورده بودند  

 ی رو به من گفت: شدن خانم ریاحکه باید چک می 

 برو دنبال آقای تاجیک  -

 باز هم استرس وجودم رو گرفت، و رو به مهسا گفتم: 

 برم. تو برو دنبال رهُام، من قرص ها رو می  -

 .دیوانه برو اتاقش، این بهترین فرصته برا نزدیک شدن بهش  -

 همه سرخ و سفید بشم تو برو. تونم جلوش ایننه تو رو خدا دیگه نمی  -

سری با تاسف تکون داد و به سمت آسانسور رفت، من هم مهسا 

 های رانولازین رو به سمت اتاق شماره پنج بردم.قرص 

گشتم رهُام رو دیدم که به سمت خانم ریاحی میومد وقتی از اتاق برمی 

 ولی چون خانم ریاحی پشتش به رهُام بود اون رو ندید و رو به من گفت: 

 کردید؟  سلین جان، آقای تاجیک رو خبر -

وای خدای من، رهُام فهمید که به من گفتن برم سراغش ولی من نرفتم  

 چون یک تای ابروش رو بالا انداخت و نیشخندی زد. 

 من: مهسا رفت دنبالشون، الان اومدن. 

خانم ریاحی با دیدن رهُام از جاش بلند شد و سلام و خسته نباشید  

 گفت، رهُام هم جوابش رو داد. 
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 خانم ریاحی: 

جان با آقای دکتر برید اتاق این بیمار که یک ساعت پیش اومدن   سلین

 و هرچی که دکتر گفت رو بنویس تا پرونده بیمار تشکیل بشه. 

چشم و همراه رهُام به سمت اتاق انتهای راهرو رفتم، رهُام در بین راه   -

 بهم نگاه کرد و گفت: 

 به تو گفتن بیای اتاقم چرا نیومدی؟  -

 دادم، مهسا اومد دنبالتون. رو می  باید قرص مریض ها -

 کنی؟ فهمم از من فرار می فکر کردی نمی  -

 به در اتاق رسیدیم که رو بهش گفتم: 

 نه من چرا باید از شما فرار کنم!  -

 ولی باید بگم که فرارهات بی فایدست. و وارد اتاق شد. -

رو با حرص روی زمین کوبیدم و دنبالش رفتم وقتی به بیمار  پام 

ای بود تا ما رو دید روی تخت نشست رسیدیم، جوان بیست و پنج ساله 

 ما هم جوابش رو دادیم.  و سلام کرد 

 رهُام: مشکلتون چیه؟ 

 پسر نگاهی بهم انداخت و گفت: 

 کشه. چند روزه قلبم تیر می  -
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 رهُام: مدام یا با فاصله؟ 

 از هم به من نگاه کردو لبخند چندشی زدو گفت:پسر ب

 گاهی اوقات.  -

 رهُام با صدای عصبانی رو به پسره گفت: 

 پرسم به من نگاه کن. من دارم ازت سوال می  -

پسر که از خشم رهُام جا خورده بود به سمت رهُام برگشت که رهُام  

 دوباره گفت: 

 دکتر رفتی یا اولین باره که اومدی؟  -

دکتر عمومی رفتم چند بسته قرص نوشت که تاثیری پسر: پیش یک 

 نداشت. 

 چرا بستری شدی؟  -

 فشار روی سینم زیاد بود. -

 شغلت چیه؟  -

 پسر نگاهی به من انداخت و گفت: 

 مگه اومدم خواستگاری و خندید.  -

 دونستم رهُام الان بدجوری عصبیه. لبم رو به دندون گرفتم، می 

 با صدای نسبتا بلندی گفت: 
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بار دیگه اون سمت رو نگاه کنی، از بیمارستان انداختمت  یک فقط  -

 بیرون. 

 گفت.  "چشمی"پسر با تعجب به خشم رهُام نگاه کرد و زیر لب 

 گفتم شغلت؟ -

 کنم. تو یک شرکت کار می  -

 کنی؟ چیز سنگین بلند می -

 بله کودشیمیایی برای شوینده.  -

 علائمت رو بگو -

 کنم. سفتی و فشار می  تو ناحیه سینه احساس سنگینی و -

 دچار بیماری شریان کرونری شدی.  -

 پسر با شک به رهُام نگاه کردو گفت: 

 چطور بیماری هست؟ -

رهُام: جای نگرانی نیست، نیازی به بستری شدن هم نبوده چند تا قرص 

نویسم اونا رو سر ساعت مصرف کن و یک هفته استراحت کن از اون می 

 سنگین انجام ندی. به بعد هم سعی کن کار زیاد 

 چشم  -

 رهُام رو به من گفت: 
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 بریم -

کرد به این همه سماجتش خندیدم و  پسر زیر چشمی من رو نگاه می 

 دنبال رهُام به راه افتادم، رهُام با اخم گفت: 

 به چی خندیدی؟  -

 من: خیلی سمج بود واقعا خنده داشت. 

 چپ نگام کردو گفت: -رهُام چپ

 کنه!اشه کسی نگات نمی اگه مقنعت اینقدر عقب نب -

چه ربطی داره؟ همه پرستارها مقنعشون عقبه، من زیاد از موهام هم   -

 معلوم نیست. 

 سلین اینقدر با من بحث نکن هرچی میگم بگو چشم.  -سلین -

اسمم رو با حرص صدا زد خنده دار شده بود، ولی چقدر خوشگل وقتی 

 چرخید. میشد اسمم وقتی روی زبان رهُام می 

 خانم راد هستم نه سلین -

 نگاهی بهم انداخت و با لبخند گفت:

 منم آقای تاجیکم خوشبختم   -

 و ازم دور شد، با حرص پام رو روی زمین کوبیدم و به بخش رفتم. 

 زدن، به سمتشون رفتم و گفتم: هرو با هم حرف می مهسا و آبتین تو را
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 مزاحم حرف های عاشقانتون شدم؟  -

 آبتین لبخندی زدو گفت: 

 آره -

 پررو من: 

 و خندیدم  

 مهسا: کجا بودی ندیدمت؟ 

 با آقای تاجیک رفته بودیم مریضی رو ببینیم.  -

 مهسا شیطون نگام کرد و گفت: 

 که آقای تاجیک اره؟  -

 ره کردم که مهسا خندید با چشم به آبتین اشا

 ای فردا بریم کوه؟ مهسا: حالا اینا رو ولش، پایه 

 من: کی هست؟ 

 ها.منو آبتین و روژان و آقای شکوری و چندتای دیگه از بچه  -

 آبتین: صدام میکنن باید برم. 

 من: به سلامت 

 مهسا: خداحافظ عشقم 

 با دهن باز به مهسا نگاه کردم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 266 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 چه زود عشقت شد.  -

 و گفت:  مهسا خندید

فردا که دکتر شکوری بیاد مطمئنم رهُام هم میاد پس تو هم حتما بیا   -

 و خودت رو جیگر کن.

 لبخندی زدم که صدای آقای نصرتی اومد. 

 رو به مهسا گفتم: 

تو رو خدا از کنارم تکون نخور اگه رهُام منو تنها پیش این ببینه شر   -

 میشه. 

 باشه  -

 و جواب سلامش رو دادیم. هردو به سمت آقای نصرتی برگشتیم 

 آقای نصرتی مردی حدودا سی و پنج ساله بود، قد متوسط با قیافه 

 دب و با شخصیتی بود. امتوسطی داشت و البته مرد مو 

 خانم راد با شما کار دارم  -

 مهسا هم مثل خواهرمه در حضورش راحت باشید. -

م فکر  راجب پیشنهاد-نصرتی نگاهی به مهسا کردو بعد رو به من گفت: 

 کردید؟ 

 راستش فکر کردم ولی به نتیجه مطلوبی نرسیدم.  -
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 چرا؟!  -

 خب اختلاف سنی ما دوازده ساله، به نظرتون زیاد نیست؟  -

 آقای نصرتی با اخم ظریفی گفت: 

 سن فقط یک عدده!  -

خوام درسم رو بخونم  بر سن می ولی من سن خیلی برام مهمه، و علاوه  -

 و فعلا قصد ازدواج ندارم. 

 صرتی سری تکون داد و گفت: ن

 باشه براتون آرزوی موفقیت دارم.  -

 لطفا ناراحت نشید  -

 نصرتی لبخند غمگینی زدو گفت: 

اشکال نداره، نمیشه کسی رو مجبور به کاری کرد و بدون منتظر  -

 برای جوابی از ما دور شد. موندن 

 ه. ش د خوبیه دوست نداشتم ناراحت بمن: مر

 مهسا: اشکال نداره تو که بد باهاش حرف نزدی. 

 رهُام:

 تونم بیام کوه. من کار دارم نمی  -

 یاشار: سلین هم میاد 
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 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 چرا؟!  -

 هاش میان، اونم میاد. دوست  -

 کنم باشه کاریش می  -

 اری پس بیا بهونه بی بهونه. فردا عمل که نداری، کار خاصی هم ند -

 باشه  -

 یاشار نگام کردو مردد گفت: 

 چیزه، با رها خانم حرف زدی؟  -

 از پسوند خانم خندم گرفت و گفتم: 

 اره -

 خندی؟ کوفت چرا می -

 هیچی بابا  -

 خب چی گفت؟  -

 تونی با خانواده بیای.هر وقت بابات از سفر اومد می  -

 هاش برقی زد و گفت: یاشار چشم 

 ی؟ یعنی قبول کرد؟ جد -
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 کنه! مرد گنده چه ذوقی هم می  -

 لیوان پلاستیکی رو به سمتم پرتاب کردو گفت: 

 میشی.  منم مثل تو که با دیدن سلین ذوق مرگ  -

 گفت و جای انکاری نبود. واقعا راست می 

 با صدای بلند خندیدم که یاشار هم خندش گرفت و رو به من گفت: 

 راستش رو بگو خواهرت چی گفت؟  -

 به جان تو مشکلی نداشت -

 خداروشکر -

 فردا با خودم بیارمش کوه؟  -

 نه  -نه -

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 چرا؟ -

رو بشم یعنی  راستش تا قبل خواستگاری دوست ندارم باهاش روبه  -

 کشم. جورایی ازش خجالت می یه 

 با خنده لپ یاشار رو کشیدم و گفتم: 

 خجالتی کی بودی تو؟  -

 نثارم کرد که دوباره با هم خندیدیم.  "پررویی"اونم 
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وقت رفتن بود، بعد از جمع کردن وسایلم به سمت بخش رفتم خانم  

ریاحی رو دیدم که در حال صحبت با خانم نعمتی بود، خانم ریاحی تا  

 من رو دید به سمتم اومد. 

 خسته نباشید  -

 من: ممنون خودتون هم خسته نباشید. 

 ممنونم  -

 ، امور رو در دست بگیرید فردا نیستم  -

 چشم  -

 تاپ خودم. فردا از هر طبقه و بخشی پرونده داشتم، بفرست روی لب -

 حتما -

با خداحافظی از خانم ریاحی جدا شدم و بیمارستان رو به مقصد خونه  

 ترک کردم. 

اول بیمارستان، اورژانس بود و طبقه دوم مربوط به قلب بود و طبقه  طبقه 

 مربوط به مغزو اعصاب و معده بود  سوم

 طبقه چهارم هم عمومی بود و مربوط به همه مریضی ها میشد. 

ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و وارد خونه شدم، مامان و رها تو 

 پذیرایی نشسته بودن 
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 سلام -

 نباشی  مامان: سلام خسته

 رها: خسته نباشی داداش 

 ممنون، شام حاضره؟  -

 چینم. هات رو عوض کنی سفره رو می اره ماهی درست کردم تا تو لباس  -

چشم و به سمت طبقه بالا رفتم، با یاد فردا صبح که قرار بود با سلین  -

 برم کوه، لبخندی زدم. 

میز  بعد از تعویض لباس به سمت آشپزخونه رفتم مامان و رها پشت 

هام برق زدو  ها چشم نشسته بودند، غذای خوشرنگی بود با دیدن ماهی 

 روی صندلی نشستم. 

 مامان: با یاشار حرف زدی؟ 

 اره -

 مامان: چی گفت؟ 

قرار شد وقتی باباش بیاد، بیان خواستگاری احتمالا تا بیست روز دیگه   -

 گرده. باباش برمی 

 یای؟ ها میرم کوه تو هم م من: رها فردا صبح با بچه 

 ذوق کرد و گفت: 
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 آره خیلی وقته کوه نرفتم!  -

 خواستم سوپرایزش کنم. یاشار گفته بود نیارش، ولی می 

 مامان: کوه؟ چرا کوه؟ 

 خب پیاده روی!  -

 خواد بره تو حتما باید باشی! فردا آیدا می  -

 میره، من باشم که چی بشه؟  داییمادر من اون که با  -

 واسه خداحافظی  -

 خوره.شتر از این بهم وابسته بشه چون خودش ضربه می خوام بینمی  -

با اینکه چند لقمه بیشتر نخوردم ولی چون حوصله جرو بحث نداشتم از 

 جام بلند شدم. 

 رها: تو که چیزی نخوردی! 

 کنی؟ مامان: حالا چرا با شکمت لج می 

 سیرم  -

 یت ناراحت میشه. ی مامان: ولی دا

بدونم دروغی بهش بگو تا ناراحت  بگو بیمارستانم و عمل دارم، من چه -

 نشه. 

 مامان سری با تاسف تکون داد و گفت: 
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 دروغگو هم که شدیم.  -

 خندیدم و با شب بخیری به سمت طبقه بالا رفتم.  

 صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم، دیدم یاشاره. 

 یاشار: خوابی؟ 

 زنگ زدی این رو بپرسی؟  -

 جا باشیم! پاشو تنبل ساعت شش باید اون -

 الان ساعت چنده؟  -

 پنج -

 چی بود!  رفتنتاریکی، کوه  تو این سرما و -

 تنبل نباش عشقت هم میاد.  -

 با یادآوری سلین تند روی تخت نشستم و گفتم:  

 باشه الان آماده میشم. -

 یاشار با صدا خندید و گفت: 

 گفتم. هات اسم سلین رو می ی این غر زدنکاش قبل از همه  -

 خندیدم و بی خداحافظی گوشی رو قطع کردم. 

به سمت اتاق رها رفتم و درش رو باز کردم، معصوم خوابیده بود  
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 لبخندی زدم و روی موهاش رو بوسیدم و گفتم: 

 رها خانم، رها جان، خواهری پاشو  -

 هاش رو باز کرد و گفت: رها چشم 

 چی شده رهُام؟  -

 خوایم بریم کوه. هیچی فداتشم، پاشو می  -

 اها زود آماده میشم.  -

 باشه و از اتاق خارج شدم.  -

به سمت حموم رفتم و دوش کوتاهی گرفتم، دوست داشتم امروز  

هام رو بپوشم پس به سمت کمد رفتم و تیشرت مشکی  بهترین لباس 

لوار مشکی جذب و پالتویی  آستین کوتاهی که از آمریکا خریده بودم با ش

 که تا بالای زانوم بود بدون بستن دکمه، پوشیدم. 

پوشیدم صرفا به خاطر ناامیدی  دلیل اینکه بیشتر مواقع رنگ مشکی می 

پوشیدم همه ازم و غم و افسردگی نبود بلکه وقتی رنگ مشکی می 

و واقعا این رنگ با پوست سفید صورتم تضاد داشت و  کردنمی تعریف 

 به همه رنگ ها بیشتر بهم میومد. نسبت 

های مشکیم رو پوشیدم و از اتاق خارج بعد از زدن ادکلن و ژل مو، بوت 

ای به در زدم که در باز شد و رها  شدم و به سمت اتاق رها رفتم و تقه 
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آماده و شیک از در خارج شد، شال سفیدی پوشیده بود با کلاه قرمز و  

 گفتم: ای سفید. رو بهش پالتو کوتاه قرمز و شلوار و بوت ه

 . خوشگل شدی اما.. -

 اما چی؟  -

 رُژت رو کمرنگ کن.-

 چشم -

 آفرین قربونت برم -

 با هم به سمت پایین رفتیم که رها گفت: 

 تو ماشین میاری یا من؟  -

 یاشار میاره -

 رها بهم نگاه کرد و گفت: 

 مگه اونم میاد؟  -

 تا الان شده من بدون یاشار جایی برم!  -

 و پایین انداخت که صدای زنگ گوشیم بلند شد، یاشار بود. رها سرش ر

 رو به رها گفتم: 

نیازی به خجالت کشیدن نیست، این همون یاشار چند هفته پیشه  -
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مطمئن باش تا وقتی که همه چی رسمی نشده یاشار دیگه تو صورتت  

 کنه. هم نگاه نمی 

فرمون   رها سری تکون داد و با هم از در خارج شدیم، یاشار سرش رو

بود و ما رو ندید ولی وقتی تو ماشین نشستیم سرش رو بلند کرد و با 

 دیدن رها باز هم سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 سلام خوب هستین رها خانم.  -

یاشار تا این حد خجالتی نبود ولی چون رها خواهر من بود، دوست  

نداشت حتی چپ بهش نگاه کنه واسه همین روزی که فهمید بهش  

کرد با علاقش به رها کرد. فکر می قه داره، احساس عذاب وجدان می علا

 به من خیانت کرده. 

 ممنونم شما خوب هستین؟  -

با شنیدن رسمی حرف زدنشون، زدم زیر خنده که هر دو با تعجب بهم  

 . نگاه کردن 

 به خدا خیلی با حالین اصلا بهتون نمیاد اینطوری با هم حرف بزنین!  -

 رفت و رها با لبخندی سرش رو پایین انداخت.   یاشار بهم چشم غره

کلامی پلی کردم و تا رسیدن به مقصد هرکسی تو فکر و  آهنگ آرام و بی 

 کرد. خیال خودش سیر می 
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هوا روشن شده بود ولی هنوز خبری از آفتاب نبود به جای سرسبزی 

رسیدیم که پر از تپه بود؛ همون جا ماشینی هم پارک شده بود. یاشار  

 اون ماشین توقف کرد و ما پیاده شدیم. کنار 

که دوتا از دکتر های حاذق   بودنخانم عظیمی و آقای بهرامی 

 بیمارستان بودند با پسر دوازده سالشون. 

 به سمتشون رفتیم و باهاشون دست دادیم. 

 یاشار: پس آبتین نیومده؟ 

 خانم عظیمی: 

 با مهسا و سلینه الان میان.  -

 رها کنار گوشم گفت: 

 وای داداش پسرشون چقدر نازه.  -

های لبخندی زدم، اره واقعا خوشگل بود هیکل تپل و سفیدی با چشم 

 های قرمز داشت. آبی درشت و لب

صدای بوق ماشینی اومد، وقتی به سمت عقب برگشتیم ماشین آبتین 

مهسا و روژان ازش خارج شدند با   بود ماشین که متوقف شد آبتین و 

خودم گفتم نکنه سلین نیومده باشه که همون موقع از ماشین پیاده 

 شد، واقعا جذاب بود. 
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شلوار مشکی با بوت های مشکی و شال سبز رنگ با پالتو سبزی که  

هاش بودند، پوشیده بود و آرایش ملیحی هم رو صورتش رنگ چشم هم

 ر من نبود چون رها دم گوشم گفت: بود واقعا جذاب بود این فقط نظ

داداش این دیگه کیه اینقدر خوشگله؟ اینم تو بیمارستانه؟ ازدواج  -

 کرده؟ 

 به سمت رها برگشتم و گفتم: 

 یکی بپرس دختر خوب!  -یکی -

 خب بگو! -

 یکی از پرستارهای بخش قلبه، مجرده.  -

 اها -

فه شروع شد و مراسم معار  کردنو سلام و احوالپرسی  ما اومدنبه سمت

 و همه خودشون رو به رها معرفی کردن. 

 سلین رو به من گفت: 

 خواهرتون بیمارستان نیومدن؟  جناب تاجیک  -

 خیلی کم  -

 اها چون ندیده بودمش!  -

 فرهاد) آقای بهرامی(: خب دیگه حرکت کنیم. 
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 همه به سمت کوه حرکت کردیم که صدای 

 گفت:غرهای سلین میومد که می -غر

 تونم راه برم هسا، من نمی لعنت بهت م -

 مهسا: چته آخه! 

 کنه پام درد می  -

ها اومدیم بیرون کوفتمون نکن وگرنه حالا این یک روز بعد مدت  -

 ندازم پایین.خودم رو از بالای همین کوه می 

لبخندی زدم و به راهم ادامه دادم، خانم عظیمی و آقای بهرامی با  

شار و آبتین هم پشت سرشون رفتن و یاپسرشون جلوتر از همه راه می 

و منم پشت سر اونا و  بودند، رها و روژان هم که با هم گرم گرفته بودن

آخر از همه هم مهسا و سلین بودند؛ خودم دوست داشتم کند راه برم تا 

 نزدیک سلین باشم. 

 ای راه رفته بودیم که آبتین گفت: پنج دقیقه 

 رهُام بیا با ما راه برو چیه تنهایی!  -

تونم تند راه بیام شما به  روی نکردم واسه همین نمی هاست پیاده تمد -

 راهتون ادامه بدید. 

 نبود، بود؟ جرم دروغ که 
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مهسا از کنار من رد شد و به سمت رها و روژان رفت، حالا سلین تنها 

 رو کندتر برداشتم که بهم برسه. هام رفت قدمراه می 

 صداش رو شنیدم که گفت: 

 آقای تاجیک؟  -

 عقب برگشتم و با اخم ساختگی گفتم: به 

 بگو رهُام-

 سلین گفت:

 شنوه! تر الان کسی می یواش -

 بشنوه مهم نیست  -

 سلین پوزخندی زد و گفت: 

 حتی اگه خواهرت بشنوه و به زنت بگه؟ -

 اخمی کردم و گفتم: 

 دونه که من دوسش ندارم. اون زنم نیست، درضمن رها می  -

 آب همراهت نیست؟ حالا اینا رو ولش، من تشنمه -

 از اینکه مفرد حسابم کرد لبخندی زدم و گفتم: 

 چرا-
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زیپ کوله پشتی رو باز کردم و بطری رو ازش خارج کردم و به سمتش  

 گرفتم. 

 گفت.  "ممنونی"از دستم گرفتش و 

 بطری رو باز کرد و گفت: 

 لیوان نداری؟  -

 لیوان نیست.  -

 خب شاید خودت هم تشنت شد!  -

 خورم. خب می -

 ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 خوری!دونستم با وسایل دهنی هم می نمی  -

 هاش خیره شدم و گفتم: به چشم 

 البته نه دهنی هرکسی رو.  -

 چیزی نگفت و بطری رو سرکشید. 

 بعد اینکه نصفش رو خورد به طرفم گرفتش و گفت: 

 بازم ممنون  -

 ش بازم خواه -

منم ازش خوردم با تعجب بهم نگاه کرد و لبش   بطری رو ازش گرفتم و 
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 "پررویی"رو زیر دندون گرفت، با صدای بلندی خندیدم که با لبخند 

 نثارم کرد و به راهش ادامه داد. 

 وایسا با هم بریم کارت دارم.  -

 سلین:

 کنند؟ ها من و شما رو با هم ببینند فردا چی فکر می خب بچه  -

 بزار همین امروز فکر کنند، مگه مهمه؟  اصلا -

 گیره.فردا خودت بدنام میشی میگن با وجود زنش، با دخترا گرم می  -

 نه اون زنمه و نه تو هردختری!  -

 خیره بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. 

تر رفتیم روی یک صخره پاش لیز خورد خواست بخوره  کمی که جلو

 زمین که دستش رو گرفتم. 

 حس عجیبی بهم القا کرد، حسی مثل زندگی. گرفتن دستش یک 

هامون نگاه کرد و با خجالت سرش رو پایین انداخت،  با تعجب به دست 

 دونستم معذبه پس دستش رو رها کردم و گفتم: می 

 به پیشنهادم فکر کردی؟  -

دونم تو من رو برای زندگی  خب من به چی فکر بکنم؟ من اصلا نمی  -

 خوای یا دوست بودن! می 
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سنم داره بالا میره هفته دیگه سی و یک سالم میشه، وقتی برای من  -

 ها ندارم. دوست و رل و این چرت و پرت

 یعنی قصدت ازدواجه؟  -

هاش خیره شدم تا بتونه صداقت رو تو نگام بخونه، آروم لب به چشم 

 زدم: 

 اره -

از ما نشسته بودند و استراحت  نگاهی به دخترا انداختم که جلوتر

 . کردنو با تعجب به ما نگاه می  کردنمی 

 کنی؟ زنت رو چکار می  -

 زن نکن.  -لطفا و خواهشا، اینقدر زن -

 زنی همون نامزدت! باشه حالا چرا جوش می  -

 نامزدی رو بهم میزنم.  -

 فامیل خودته؟  -

 اره دختر داییمه  -

 سلین با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 اینجوری که خیلی بد میشه.  -

 از اول هم دوسش نداشتم. مهم نیست،  -
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 پس چرا این کار رو کردی؟  -

اون موقع کسی رو دوست نداشتم، مامانم پیشنهادی داد و منم قبول   -

 کردم. 

 کنی؟ مادرت رو چکار می  -

 ای نداره. مجبوره کنار بیاد چون راه دیگه  -

 کنم. باشه فکر می  -

 بهش نگاه کردم و گفتم: 

خوام به خاطر مقام و جایگاه و ثروتم زنم بشی، من دوستت  من نمی  -

 خوام. دارم و ازت عشق می 

گونه و قشنگ هاش تو این سرما قرمز شده بود قیافش حسابی بچه گونه 

 بود سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 بزار فکر کنم  -

 خواد! دوست داشتن که فکر کردن نمی  -

کنن بعدا با  نم دخترا دارن بد نگامون می تونم زیاد حرف بزالان نمی  -

 زنیم، بعد هم ازم دور شد. هم حرف می 

 لبخندی زدم و به راهم ادامه دادم. 

 مهسا خانم با شیطنت نگام کرد و گفت: 
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 روی خوش گذشت؟ آقای تاجیک پیاده  -

 من: بله، زیاد. 

کرد و روژان با تعجب، آخه کسی از من  رها مشکوک بهم نگاه می 

توجه به ظاری نداشت که با دختری اینقدر گرم بگیرم بی همچین انت

های پر از معنیشون از کنار دخترها گذشتم و به پسرها رسیدم که  نگاه

 . جلوتر مشغول نوشیدن آب بودن

 آبتین بهم نگاهی کرد و گفت: 

روی تو جامعه دکتر هم اینقدر تنبل؟ کی باید واسه سلامت و پیاده  -

 الگو باشه؟ 

روی دونفره هم که خالی از لطف نیست، منظورش به  پیاده  یاشار: البته

منو سلین بود واسش چشم و ابرو اومدم که حرفی نزنه؛ دوست نداشتم  

ها بیفته فردا منو الان که اسم من رو آیداست قضیه منو سلین تو دهن

خواستم بعد از به هم زدن  می  خوندن.می خیانت کار و سلین رو بدنام 

 گاری سلین برم. نامزدیم به خواست

جلوتر آقای بهرامی و خانوادش در حال عکس گرفتن بودند واقعا  

با تمام تلاشش نتونسته بود اندکی از این  زمستونی قشنگی بود؛ منظره 

 زیبایی بکاهه. 
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 آبتین: دیگه بلند شیم تا ساعت ده باید برسیم اون بالا.

 تونن تا اون بالا بیان اذیت میشن.یاشار: دخترها نمی 

 روژان رو به یاشار گفت:  بودن،خترا بهمون رسیده د

 رسیم. آقای شکوری حاضرم شرط ببندم ما از شما زودتر می  -

 من: حالا لازم نیست خودتون رو هلاک کنید تا هرجا که تونستین بیاید. 

تونم بالاتر بیام، خدایی من فاز این سلین: من خستم، دیگه نمی 

 کنی واسه رسیدن به اون می  کوهنوردی رو نفهمیدم این همه تلاش

 بالاها بعد باید بیای پایین، بی معنی ترین کاره! -بالا

 رها: سلین جون با این حرفت کمر همه کوهنورد ها رو شکستی. 

همه زدیم زیر خنده که مهسا رو به سلین گفت: خواهری توصیفت از 

 کوهنوردی تو حلقم. 

 و گفت:ما پیوست بازم خندیدیم که خانم عظیمی هم به جمع 

 بیاید بریم دیگه!  -

 من: باشه حرکت کنید 

سلین نگاهی خسته بهم انداخت و اخم کرد، خندم گرفت و تو دلم  

 نثارش کردم.  "سرتقی"

همه به راه افتادیم و به سمت بالا رفتیم جلوتر چندتا پسر بودند که 
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با دیدن ما ایستادن و مشغول سلام و احوالپرسی   کردنمی روی  پیاده

 شدن. 

 ی از پسرها که قد بلند و هیکل ورزشکاری داشت گفت:یک

 من آرتامم  -

 بعدی گفت: منم حسینم 

 و سومی نفرشون هم که چشمش رو سلین ثابت بود گفت: 

 منم بردیام -

توجه به نگاه من به سمت سلین رفت و با با اخم بهش نگاه کردم که بی 

 شد. قدم اون هم 

ولی پسر متوجه اخم من نبود  با اخم وحشتناکی به اون سمت نگاه کردم

 و با سلین گرم گرفته بود تا اینکه صدای آرومش به گوشم خورد: 

 شماره بدم؟  -

 کسی متوجه نشد فقط من متوجه شدم 

 با این حرفش از شدت خشم قرمز شدم و به سمتش پا تند کردم. 

 صدای سلین شنیده شد که گفت: 

 طرف مرتیکه. گمشو اون  -
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هام گرفتم و اولین مشت رو نثار  رسیدم و یقش رو تو دستبهش 

، آخه سلین شدنصورتش کردم که سلین جیغ زد و بقیه هم متوجه ما 

تر بود بقیه خسته بود و آخر همه راه میومد واسه همین از همه عقب

 . یکم جلوتر بودن 

یاشار با سرعت به سمتم قدم برداشت ولی من مشت دوم رو هم به  

پسر که معلوم بود تو شوکه از شوک خارج شد و مشتی تو   صورتش زدم،

 بازوم زد. 

های پسره ما رو به زور از جیغ دخترها بلند شد و آبتین و یاشار با دوست

 هم جدا کردند. 

 یاشار: رهُام اینجا چه خبره؟! 

کردم و اونم نگاه بهتری نسبت به من نداشت و  با خشم به پسره نگاه می 

 رو مخم بود. فین سلین  -صدای فین

 آبتین: اینجا چه خبره؟ 

 پسره با خشم گفت: 

 دونم دوستتون مریض روانیه بی دلیل به من حمله کرده. نمی  -

 یاشار: درست صحبت کن، چکار کردی؟ 

 سلین با گریه گفت: 
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 ن. ازم شماره خواست که آقای دکتر هم عصبانی شد  -

 آرتام گفت: 

 اختید؟ ی نداده، بزن بهادر راه اندواسه یک شماره  -

 بردیا با اخم گفت: 

ولی رابطه خیلی عمیق تر از یک دکتر ساده بود که اینطوری جوش  -

 هاش گفت: زد؛ و رو به دوست

 . و به سمت پایین کوه رفتن افتادنبیاید بریم اونا هم به دنبالش راه  -

ی دونست تو این وضعیت فقط یک لیوان مایه عصبانی بودم و رها می 

 کنه، به سمتم اومد و بطری بهم داد و گفت: خنک من رو آروم می 

 داداش حالت خوبه؟ قرمز شدی! -

پشت دستش رو بوسیدم و بطری رو ازش گرفتم و تمام محتویاتش رو  

 ای بود. ی خنک و آرام کننده سر کشیدم؛ آب میوه 

چشمم به سلین افتاد که ناراحت روی پاره سنگی نشسته بود و 

ی افراد این بودم تا الان همههاش هم کنارش بودن، مطمئن دوست 

چون این کاری که کردم  بودنبرده ی من به سلین پیجمع به علاقه 

 خودش نماد بزرگی از دوست داشتن بود. 

 واسم مهم نبود چون به زودی نامزدیم رو با آیدا بهم میزدم. 
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 ها حالشون خوب نیست، برگردیم. تونیم بریم بچه آقا فرهاد: دیگه نمی 

 روی شما بشیم. خوایم مزاحم پیاده بالا ما نمی  من: شما برید

فرها: نه رهُام جان، ساعت ده شده تا برگردیم پایین ساعت دوازده میشه  

 باید غذا درست کنیم صبح هم صبحونه نخوردیم. 

 شماست. باشه هرطور میل  -

رها کنارم نشست و سرش رو روی شونم قرار داد، روی موهاش رو  

 بوسیدم و گفتم: 

 کنم. که امروز بهت خوش نگذشت ولی بعدا جبران می  ببخشید -

 مهم نیست داداش، من از این ناراحتم که حال تو بد شد.  -

 صدای یاشار اومد که گفت: 

 رهُام بلند شو باید بریم.  -

منو رها از جامون بلند شدیم، سلین و خانم عظیمی جلوتر از همه  

هم مهسا و آبتین  بعد بودنرفتن و فرهاد و پسرش و روژان هم عقب می 

 و در آخر منو رها و یاشار بودیم. زدنمی با هم حرف 

تو راه حرف زیادی زده نشد و بیشتر به سکوت گذشت، چند باری  

 ساعت بعد به کنار ماشین ها رسیدیم.  دو کردن.نشستن و استراحت 
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و رها چیزی با خودمون نیاورده بودیم ولی یاشار همه چیز آورده من 

 بود. 

به   کردنها شد و آبتین و یاشار هم شروع رها مشغول سیخ زدن جوجه 

ها و مهسا و خانم عظیمی هم مشغول سیخ زدن  آتیش زدن زغال 

 های خودشون بودن. جوجه 

یم رو  سلین کنار ماشین آبتین نشسته بود و سرش روی پاهاش بود گوش 

از جیبم خارج کردم و بهش پیام دادم چند روز پیش شمارش رو تو 

 پرونده بیمارستانش برداشته بودم، براش نوشتم: 

 خوبی؟ -

گوشیش رو از جیب پالتوش خارج کرد و بهش نگاهی انداخت، نوشته  

 ؟ "شما "بود

 براش نوشتم: 

 رهُام -

که  سرش رو بلند کرد و وقتی گوشی رو به دستم دید مطمئن شد 

 خودمم بهش پیام میدم چون نوشت: 

 نه اصلا خوب نیستم.  -

 چرا؟ -
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 آبروم رو بردی.  -

 نتونستم تحمل کنم اون مرتیکه ازت شماره بخواد.  -

 گفتی. تر بهش می خب یواش -

 نتونستم خیلی عصبانی بودم.  -

الان همه میدونن چیزی بینمونه، حتی خواهرت هم موقع دعوا   -

 کرد. مشکوک نگامون می 

 حرفشون برام مهم نیست.  -

 خودت خوبی؟ جاییت آسیب ندید؟  -

لبخندی رو لبم نشست و تو دلم قربون صدقش رفتم، پس حالم براش  

 مهم بود یعنی دوستم داره؟ 

 خوبم عزیزم و استیکر قلبی واسش فرستادم.  -

 اند. یاشار: زغال ها آماده 

 اند. های خودمون آماده رها: جوجه 

مد و زیر لب تشکری کرد، از این همه غیرت و یاشار به سمت رها او 

کرد حیای یاشار لبخندی زدم وقتی رها حرف میزد اصلا به رها نگاه نمی 

 کرد تو صورت رها نگاه نکنه. و سعی می 

های آتیشی گذاشت و رها هم برنج رو روی ها رو، روی زغالیاشار جوجه 
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 نیک گذاشت تا گرم بشه. پیک 

 . پاشو تکونی به خودت بده -

 تو هستی واسه تکون دادن دیگه.  -

با این حرفم همه خندیدند و یاشار هم سنگی به سمتم پرت کرد که جا  

 خالی دادم. 

 سلین:

همه سوار ماشین ها شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم اگه دعوای 

تونم بگم بهترین تفریح و  رهُام با اون پسره نفهم رو فاکتور بگیرم، می 

دیدم رهُام با اون  ون کنار عشقم بودم، وقتی می کوهنوردی عمرم بود چ

داد زمین تا آسمون فرقشه خیلی خوشحال بودم  ن می و چیزی که نش

 زبونبود حتی از ون مهربخیلی رفتار و توی چون به ظاهر مغرور بود 

 کنه. بضاعت رو مجانی درمان می شنیده بودم که افراد بی را پرستا

کرد، چیزی که ازش  ابراز علاقه می رهُام بدون غرور و خیلی ساده بهم 

 داد. منت و با عشق انجام می بعید بود ولی اون این کار رو بی 

هام رو خرجش  منم واقعا دوسش داشتم و تو خلوت خودم عاشقانه 

تونستم پیش خودش بهش اعتراف کنم که دوسش  کردم ولی نمی می 

 دارم. 
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یک حس   کشیدم بهش بگم دوسش دارم،علاوه براینکه خجالت می 

کردم اون دختر آیدا گناه داره و من دارم  عذاب وجدان داشتم فکر می 

کنم و اصلا دوست نداشتم زندگیم رو، روی  زندگیش رو خراب می 

های زندگی کسی بسازم ولی دلم عجیب عاشق بود و هیچی خرابه 

ای به دختر گفت که هیچ علاقهفهمید و از طرف دیگه رهُام می نمی 

 فقط به خاطر مامانش این وصلت رو قبول کرده.  ش نداره و ی دای

 با صدای مهسا به خودم اومدم. 

 کنم. عاشقیا! چندباره صدات می  -

 ببخشیدحواسم نبوده.  -

 روژان: خانم حواس پرت رسیدیم. 

 خیلی ممنون واقعا خوش گذشت.  -

 کنم به ما هم خوش گذشت. آبتین: خواهش می 

ها به سمت خونه رفتم وقتی وارد خونه شدم  از خداحافظی از بچه بعد 

و صحبت  بودنمامان و بابا و مادربزرگ رو دیدم که رو مبل نشسته 

 با صدای در به سمتم برگشتن.  کردنمی 

 سلام -
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 و به سمت مادربزرگ پرواز کردم  

 . همه به گرمی جوابم رو دادن

 ذشت؟مادربزرگ: الهی فدات بشم، گل دخترم خوش گ

 مرسی مادرجان، جاتون خالی خیلی خوب بود.  -

 مامان: ولی معلومه حسابی خسته شدی! 

 رو پیاده رفتیم.  راه زیادی  -

 بابا:خسته نباشی عزیزم 

 ممنونم بابایی  -

 مادر بزرگ: بیا بشین که با تو کار دارم. 

 خیر باشه  -

 خیره عزیزم خیره.  -

ردم و روشون رو  های پیرش رو تو دستم فشنشستم کنارش و دست 

 بوسیدم که گفت: 

 عزیزم فاطمه خانم تو رو برای پسرش خواستگاری کرده. -

 کدوم فاطمه خانم؟ -

 همسایمون.  -

 گفتم که مادربزرگ ادامه داد: "اهانی"
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عزیزم پسر خیلی خوبیه مهندسی قبول شده و وضع باباشم توپه، پسر   -

 سربه زیر و آرومیه به نظرم که کیس خیلی خوبیه. 

 اد رهُام لبخندی زدم و گفتم: با ی

 من فعلا قصد ازدواج ندارم.  -

مامان: دخترم چندماه دیگه بیست و چهار سالت میشه، درست هم که 

 خوای به زندگیت سروسامونی بدی؟ تموم شده نمی 

 بابا: من این پسر رو دیدم از آقایی چیزی کم نداره. 

 فعلا نه بابا  -

 مادربزرگ: 

 بگم چقدر صبر کنه!  -

 کنم. خوام صبر کنه چون من با اون ازدواج نمی نمی -

مایی و هرچی که داریم و نداریم متعلق به توست و یمامان: تو تک بچه 

مگه من بجز تو   شدناین نیست که الان با خودت فکر کنی ازم سیر 

 چند تا بچه دارم؟ ولی گلم به فکر آیندت باش. 

 من که هنوز سنی ندارم!  -

بینم، حتی لب به سیگار  ه این خوبی خیلی کم می بابا: آخه دخترم پسر ب

 زنه.هم نمی 
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یاد رهُام افتادم که در مواقع مختلف سیگاری گوشه لبشه، لبخندی زدم  

تونستم به کسی جز رهُام  واقعا رهُام با این پسرها قابل قیاس بود؟ می 

 فکر بکنم؟ 

 ها رفتم و گفتم:  از جام بلند شدم و به سمت پله 

 خوام ازدواج کنم. من فعلا نمی نه بابا جان، -

 مامان: کجا؟ حداقل بیا بریم شام بخور! 

 میام. دوشی بگیرم بعدش  -

به راهم ادامه دادم و به سمت حموم رفتم حسابی خسته و کسل بودم   

های خوابم رو پوشیدم و به تخت پناه بردم،  بعد از دوش کوتاهی لباس 

امروز و رهُام و غیرتی   گرسنگی قابل تحمل بود ولی خواب ابدا، با یاد

 هاش لبخندی زدم. شدنش و حرف 

 هام. روز خوب همراه با عشقم و دوست خاطرات یک 

 رهُام:

 ماشین رو متوقف کردم که رها گفت: 

 رهُام میشه فعلا نری داخل؟ باهات کار دارم.  -

خواد درباره خودش و یاشار حرف بزنه، سری به نشونه  فکر کردم می 
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 بی مقدمه گفت: مثبت تکون دادم که 

 این دختر کی بود؟  -

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 کدوم؟  -

 سلین! -

 خب سلین بود این دیگه پرسیدن داره!  -

 رابطش با تو چیه؟  -

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

 چیزی بین ما نیست.  -

ها و این شوخی کردن و  شناسم، این نگاه من داداش خودم رو می  -

 ها ازت بعیده اونم برای یک دختر غریبه! خندیدن و غیرتی شدن 

 خوای به کجا برسی؟ ها می با این حرف -

 دوسش داری، اره؟  -

های خودش همه چیز رو دیده بود پس  بهش نگاه کردم رها با چشم 

خواستم خودم به خانوادم بگم  هم من می  فایده بود و از طرفیانکار بی 

 پس دلیلی برای پنهان کاری وجود نداشت پس گفتم: 

 اره -
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 رها با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 اما تو نامزد داری!  -اما -

 گفتم که نامزدی رو بهم میزنم.  -

 خوای آیدا رو بدنام کنی؟ به خاطر یک غریبه می  -

 با اخم بهش نگاه کردم و گفتم: 

 دگی خودمه و منم سلین رو دوست دارم. زن -

 جواب مامان رو چی میدی؟  -

 سوال و جواب واضحن، نیازی به پرسش انکاری نیست!  -

کنه دقیقا چند روز  سلین گفت چهارماهه که تو اون بیمارستان کار می -

بعد از رفتن آیدا به اصفهان اونجا استخدام شده؛ باورم نمیشه یعنی رهُام  

 به کسی نگاه کرده و عاشقش شده؟ این ممکن نیست!  با وجود نامزدش

کلافه شدم، زیادی حرف میزد هرچند دوسش داشتم ولی طاقت من در  

 هایبرابر حرف

 منطق، طاق بود. بی 

روزی که گفتم آیدا رو دوست ندارم و شما به این وصلت راضی بودید،   -

 شدم. کردید و بی حوصله از ماشین خارج باید فکر اینجاش رو هم می 

 صدای رها از پشت سرم شنیده شد که گفت: 
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آیدا دوستت داره، خیلی زیاد هم دوستت داره از کجا معلوم این دختر  -

 به خاطر پولت دورت نباشه؟ 

 بی حوصله به سمت عقب برگشتم و گفتم: 

 باباش رئیس شرکته و تک فرزنده نیازی به پول من نداره. -

 داداش به خدا تصمیمت اشتباهه.  -

 شه بزارید این اشتباه رو تجربه کنم، هوم؟ با -

 با این کارت هم خودت بدنام میشی هم آیدا و هم اون دختره!  -

اولا دختره اسمش سلینه، دوما چند ماه بعد از بهم خوردن نامزدیم   -

 میرم خواستگاری سلین. 

 رها بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. 

نبودم که با هر بادی بی توجه به اون به سمت خونه قدم برداشتم، بیدی 

ها برام ها و نگرانی بلرزم من تصمیم خودم رو گرفته بودم و این حرف 

 دادم.  سودی نداشت و بهشون اهمیت نمی 

 خورد.وارد خونه شدم مامان رو دیدم که چای می 

 سلام مامان جان  -

 سلام -

تعجب کردم، مامان باز هم از چیزی ناراحت بود و این صددرصد 
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 آیدا و خانوادش. گشت به برمی 

 چیزی شده؟  -

خواستی چی بشه؟ دختره بدبخت هرچی چشم به راهت موند تا تو می  -

یت هم عصبانی شد و  یبیای و باهات خداحافظی بکنه تو نیومدی، دا 

طوری بدون خداحافظی از خونه رفتن، انتظار داری چطور برخورد همون 

 کنم؟ 

یده نمیشه، من این نامزدی باید بهم بخوره چون عشقی توش د -

مطمئنم آیدا عاشق من نیست فقط یک دوست داشتن ساده و معمولیه 

 که بر حسب عادت تو وجودش شکل گرفته. 

هاش و با بغض رفت، بعد تو میگی دختره بدبخت با اشک تو چشم  -

 کنی؟ عاشق نیست؟ میشه بگی عشق رو تو چی تعبیر می 

کرد و ما نگاه می همین موقع رها وارد خونه شد و با تعجب به بحث  

 سپرد. گوش می 

فهمه، وقتی زنگ میزنه اینقدر غر میزنه؛ اینقدر جرو  آیدا اصلا منو نمی  -

 کنه که من از جواب دادن گوشیش به کل پشیمون میشم. بحث می 

 خب به خاطر اینه که تو اصلا بهش زنگ نمیزنی!  -
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 ها رفت و رو به من گفت:به سمت پلهرها 

 هام فکر کن.تصمیمی نگیر که بعدا پشیمان بشی خوب به حرف -

 بعد هم از پله ها بالا رفت.

 مامان: چیزی شده؟ رها چیزی گفته؟ 

 های شما رو میزد. اونم همین حرف  -

 دونه کارت اشتباست! خب بچم می  -

راه زندگیم رو بلدم  چند روز دیگه سی و یک ساله میشم، خودم بهتر  -

 و بی توجه به صدا زدن های مامان به سمت اتاقم رفتم. 

ی استرس و اضطراب و عصبانیت  تونست منو از همه دوش آب سردی می 

های در طول روز نجات بده پس به سمت حموم رفتم و دوش آب سرد 

 هام رو بستم. طوری با لباس سرپا ایستاده چشم رو باز کردم و همون 

سوزش و درد عمیقی تو گلوم از خواب بیدار شدم وقتی به  با احساس

داد پس دوش آب سرد ساعت نگاه کردم، ساعت پنج صبح رو نشان می 

کرد؛ دیروز بیمارستان  کار خودش رو کرده بود! سرم بدجور درد می 

 موت باشم. رفتم حتی اگر رو بهنرفته بودم و امروز حتما باید می 

های مشکی براقم  بعد از پوشیدن کفش کت و شلوار سفیدی پوشیدم و

  خواستم به آشپزخونه برم و از اتاق خارج شدم، هنوز زود بود ولی من می 
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 قرصی چیزی پیدا کنم. 

ما چیزی همچون پیست  و از عمارت بزرگ بودنخواب ها روشن شب

های رقص درست کرده بودن، سلیقه مامان حرف نداشت چون این لامپ

زن بودن، ولی بزرگمون عجب زیبا و چشمک ونه دل تاریکی ختو کوچیک 

حال من خراب تر از اونی بود که روی مبلی بشینم و از این سکوت و 

 آرامش و فضای رمانتیک لذت ببرم و قهوه بنوشم. 

وارد آشپزخونه شدم و چند لقمه از خامه رو خوردم، اشتهایی نداشتم 

از خوردن  خواستم قرص ها رو با معده خالی نخورم؛ بعد ولی می 

های سرماخوردگی به ساعتم نگاه کردم که پنج و چهل دقیقه رو  قرص 

داد، بهتر بود به بیمارستان برم گرجه هنوز زود بود ولی باید  ن می ونش

دیدن تا شاید قرص خوبی برام تجویز بیمارستان من رو می  پزشکای

ن  کنن، تا بعدازظهر یکم حالم بهتر بشه چون امروز عمل داشتم و با ای

 تونستم به اتاق عمل برم.  وضع و بدن درد نمی 

تک مردم رو   -های تکوارد بیمارستان شدم و جواب سلام و احوالپرسی 

دادم به سمت طبقه دوم رفتم، خانم ریاحی اونجا بود با دیدن من از می 

 جاش بلند شد و گفت: 

 سلام جناب ریاحی خوب هستید؟  -
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 من: ممنون 

 سرما خوردید؟  -

 ی مثبت بالا و پایین کردم و گفتم: سری به معنا

 دیروز کارها چطور بود؟ - 

هایی که دیروز مرخص شدند و کسایی که  خوب بود، لیست مریض  -

 . اف فرستادم رو سیستم دیدیروز بستری شدند، به صورت پی 

 ممنون  -

سمت طبقه چهارم رفتم و از آسانسور پیاده شدم به اتاق دکتر نادری  به 

 که رسیدم منشی با دیدن من از جاش بلند شد و گفت:

 سلام خسته نباشید آقای تاجیک -

 ممنون، کسی تو اتاقه؟  -

 بله -

 کار من رو جلو بنداز، بعدازظهر عمل دارم و حالم زیاد خوب نیست.  -

 سرما خوردید درسته؟  -

 اره -

 چشم، نفر بعدی میرید داخل.  -

منتظر موندم و بعد از پنج دقیقه مادری که دست پسر کوچولوش را در  
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 دست داشت از اتاق خارج شد؛ پرستار رو به من گفت:

 بفرمائید. -

از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم، بعد از دوتقه، صدای گرم نادری  

 بلند شد: 

 بفرمائید  -

شد و به سمتم اومد خواست بهم دست بده که   با دیدن من از جاش بلند

 خودم رو عقب کشیدم، با تعجب بهم نگاه کرد که گفتم: 

 خسته نباشی دکتر، سرما خوردم ممکنه سرما بخورید. -

 آقای نادری با لبخندی گفت: 

 در خدمتم -

بعدازظهر باید برم اتاق عمل، هر دارویی یا مسکنی هرچی که داری و   -

 ده. دونی مفیده بهم بمی 

 ساعت چند عمل دارید؟  -

 پنج عصر. -

 کنم تا چهار عصر خوبه؟خب الان ساعت هشته، بستریتون می  -

 یعنی این همه مدت رو، روی تخت باشم؟  -

 ای کرد و گفت: مردونه  خنده 
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 همین الان خسته شدی؟  -

 اره -

 ای نداریم جانم! راه دیگه  -

 باشه فقط منو سرپا کن.  -

 ای به چشم.  -

 روی تخت نشستم که آقای نادری گفت: 

 کجا راحتید بگم تخت رو براتون آماده کنند؟  -

 تو بخش -

 نادری ابروی بالا انداخت و گفت: 

 چرا اونجا؟  -

 تره؟مگه من با بقیه بیمارها فرق دارم؟ یا خونم رنگین  -

و برای استراحت هشت اختیار دارید، پس میگم تخت مناسبی ر -

 ساعتتون در نظر بگیرند. 

 سری تکون دادم و حرفش رو تایید کردم. 

نادری بعد از اینکه تبم رو گرفت و علائمم رو پرسید، یک سری داروها و  

ها رو نوشت و کاغذ رو به دست پرستار داد تا اونا رو تهیه کنه،  آمپول 

 بعد هم رو به من گفت: 
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 تا پرستارها بیان و داروها رو تزریق بکنند. جناب تاجیک برید تو بخش  -

 باشه و به همراه پرستار به سمت بخش رفتم.   -

های دستی روی موهام بیدار شدم و با چهره سلین با احساس نوازش 

 مواجه شدم. 

یک لحظه موقعیتم رو فراموش کردم ولی خیلی زود به یاد آوردم که  

شته بود و بعد از تزریق سرما خورده بودم و آقای نادری برام دارو نو

های باز من سریع داروها به خواب رفته بودم، سلین با دیدن چشم 

 دستش رو عقب کشید ولی من که دیده بودمش؛ لبخندی زدم و گفتم: 

 سلام ساعت چنده؟  -

 سلام ساعت دو -

 پنج ساعت خوابیدم!  -

 هام، چشم دوخت و گفت: سلین با نگرانی به چشم 

 خوبی؟  -

 گفتم: لبخندی زدم و 

 اره الان که تو رو دیدم بهتر هم شدم، چطور فهمیدی من اینجام؟  -

 دونستم میاید اینجا. خانم ریاحی گفتند سرما خوردید منم می  -

 با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 
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ها من رو مفرد به شمار میاری و گاهی هم جمع  چرا بعضی وقت -

 کنی؟ حسابم می 

ت که دست های ظریف و سفیدش  سرش رو پایین انداخت و چیزی نگف

 رو تو دستم گرفتم و آروم فشردم و گفتم: 

 تو هم منو دوست داری درسته؟  -

 تر انداخت و چیزی نگفت. سرش رو پایین 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 چرا جوابم رو نمیدی عزیزم؟  -

 باید برم کار دارم.  -

 نوچی کردم و گفتم:  -نوچ

 بری.یف نمی نشد دیگه، تا جوابم رو ندی جایی تشر -

 سلین:

 خب چی بگم؟ -خب -

 بگو دوستت دارم  -

 بینه. دستم رو ول کنید الان کسی میاد داخل می  -

 باشه ولی اول حرفت رو بزن.  -

 هاش رنگ گرفت و با خجالت سرش رو پایین انداخت. گونه 
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 لبخندی به این همه حیاش زدم و گفتم: 

 بشنوم. خوام از زبون خودت دونم دوسم داری ولی می می  -

 هام خیره شد و گفت: سرش رو بلند کرد و تو چشم 

 رهُام. دوستت دارم  -

ی رضایت و میل قلبیم نسبت لبخندی به پهنای صورت که نشان دهنده 

به حرفش بود زدم، بعد هم دستش رو بلند کردم و محکم روی دستش  

 رو بوسیدم. 

گذشت؛ تو این دوماه ی من و سلین می از اعتراف و ابراز علاقه دوماه 

بسته بودم و طاقت دوریش رو به هیچ وجه نداشتم، به نهایت بهش دل بی 

رفتیم و اصلا طاقت  که روزهایی که تعطیل بودیم با هم بیرون میطوری

 دوری از هم رو نداشتیم. 

ی مشکوک من و بعضی از دکترها و پرسنل بیمارستان که رفت و آمدها

شنیدم  هایی هم می و گاهی حرف   بودنشک کرده دیدن می سلین رو 

کرد من اصلا برام  ولی بر خلاف سلین که ناراحت میشد و جلز و ولز می

مهم نبود چون آخرش سلین زن خودم بود و به کسی ربطی نداشت،  

کرد و  یکی از پرستارها هم که از شدت حسادت، سلین رو اذیت می 

جور نداخت که تو با مرد زن دار دوست شدی و از اینمی  بهش تیکه
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 ج کردم چون دوست نداشتم سلین رو غمگین ببینم. ا ها، اخرحرف

رها خیلی اصرار کرد که دست از این کار بکشم ولی وقتی دید  

فایدست، اونم قبول کرد که عاشق شدم و درمانی ندارم؛ یاشار و رها  بی 

 . کنند چند ماه دیگه عقد  و قرار بو بودنهم نامزد کرده 

خواست که هرچه زودتر نامزدیم رو با آیدا بهم بزنم اون  سلین ازم می 

معتقد بود که این کار ما گناهه و خیانت به آیداست، ولی من منتظر 

های آخر رو از زبون خودم بشنوه  بودم آیدا خودش بیاد و حرف 

 خواستم تا اون تهران نیست نامزدی رو بهم بزنم. نمی 

کرد ولی مهم نبود چون مامان خیلی باهام سرد و سرسنگین رفتار می 

باید بپذیده که من سی و یک سالمه و عروسک دست اون نیستم که  

هرطور دوست داشته باشه من رو بچرخونه، هرچند از قهر بودن باهاش 

اندازه دوستش داشتم ولی خب کوتاه اومدن در  ناراحت بودم چون بی 

ود با پریدن سلین و من به هیچ وجه این رو مقابلش هم مساوی ب

خواستم؛ من هرطور شده باید سلین رو به دست بیارم حتی اگر نمی 

ها مامان نتونه با این قضیه کنار بیاد و باعث قهر و  ها و سالبرای مدت 

 جدایی بینمون باشه. 

تو این دوماه هیچ خبری از آیدا نداشتم فقط گاهی از اخبارش توسط  
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زد و شاید منتظر تماس از جانب  شدم، اونم به من زنگ نمی می رها آگاه 

من بود ولی من حتی اگر زنگ هم میزد قصد نداشتم جواب تلفنش رو  

کردم زودتر بتونه من رو فراموش بدم چون با این کارم به آیدا کمک می 

شدم ولی خب این برای  ی داستان شناخته می کنه، هرچند من آدم بده 

 آیدا بهتر بود. 

خواستم اذیت و خواهرم دوست داشتم و نمی  یدایآیدا رو به عنوان دختر 

خواستم آیدا خیلی  ی زیادی بود یا نه ولی می دونم خواسته بشه، نمی 

راحت با این قضیه کنار بیاد و متوجه بشه که من دوسش ندارم و زندگی 

ی زیادی  ای براش نداره؛ شاید خواسته با من جز غم و بغض هیچ فایده 

خواستم همه چیز به نفع خودم ود ولی خب من بودم و غرورم و می ب

تموم بشه، ولی غافل بودم از اینکه با این کارم کاخ آرزوهای آیدا رو  

 ترین شکل ممکن مجازات میشم.  کنم و خودم هم به سختخراب می 

 با صدای در از فکر و خیال خارج شدم. 

 بفرمائید  -

 و با ناز رو به من گفت:در باز شد و خانم نوری وارد شد 

تر لطفا هرچه سریع  اوردنمریض  گفتنخسته نباشید، خانم ریاحی  -

 تشریف بیارید. 
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 باشه  -

نوری از اتاق خارج شد و من بعد از پوشیدن لباس پزشکیم از اتاق خارج 

 شدم و به بخش قلب رفتم. 

 به میز خانم ریاحی که رسیدم، با دیدن من از جاش بلند شد. 

 ای دکترسلام آق -

 سلام مریض کجاست؟  -

 اتاق انتهای راهرو.  -

 سری تکون دادم و بعد از برداشتن استتوسکوپ به سمت اتاق رفتم. 

، روژان و اومدنو با دیدن من به سمتم  بودنروژان و سلین تو اتاق 

مهسا از قضیه منو سلین خبر داشتن و برامون آرزوی موفقیت کرده  

 بودن. 

 "خوبی"دم سلین لبخندی زد که لب ز

 اونم آروم گفت: 

 ممنون -

 ای بود رفتم، با دیدن من گفت: به سمت مریض که زن پنجاه ساله 

 سلام آقای دکتر خسته نباشید.  -

 سلام ممنون  -
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 پروندش رو باز کردم نوشته بود علائم: تنگی نفس، تپش قلب، سرفه

 به سمت خانم برگشتم و گفتم: 

 خانم؟  -

 بهادری هستم  -

دچار رنگ پریدگی و تیرکشیدن قفسه سینه هم  خانم بهادری  -

 میشید؟ 

 خانم بهادری: 

 بله ولی یادم رفته بود بگم تو پرونده ذکر کنند.  -بله -

همین موقع دختر جوانی وارد شد و رو به ما سلام و خسته نباشید گفت  

 و رو به من گفت: 

 جناب دکتر حال مادرم چطوره؟ -

 دچار آمبولی ریه شدن.  -

 خانم بهادری با استرس بهم نگاه کرد و گفت: 

 یعنی چی آقای دکتر؟  -

 ها بیفته. ی خونی روی ریه آمبول ریوی زمانی اتفاق میفته که لکه  -

 هولکی گفت:  -دخترش هول

 درمانش چی؟ درمان داره؟  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 314 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

  تونیم با تجویز داروهای رقیقبله اصلا جای نگرانی نیست، ما می  -

ی خاص این لکه رو بر طرف کنیم، بستگی به افراد داره کننده 

ها دیر برطرف میشه؛ من الان داروی وارفارین  ها زود و در بعضی دربعضی 

ی روبه رو بیمارستان که متعلق به خودم  نویسم تو داروخانه براتون می 

 تونید تهیش کنید. هست، می 

نوشتن دارو از اتاق خارج   منم بعد از و  کردنمادر و دختر کلی ازم تشکر 

 شدم و به سمت میز خانم ریاحی رفتم و رو به اون گفتم: 

 خوام برم طبقه پنجم، دیگه مشکلی نیست؟ سلام من می  -

 نه ممنون  -

برای   "بیا اتاقم "سری تکون دادم و بعد از نوشتن پیامی با مضمون

 سلین به سمت طبقه پنج رفتم. 

و آویزون کردم و سیستم رو روشن  وقتی وارد اتاق شدم لباس پزشکی ر 

 ای به در خورد و سلین وارد شد. تقه  کردم بعد از چند دقیقه 

 سلام عزیزم چطوری؟ -

 سلام گلم دلم برات تنگ شده بود چرا امروز بهم سر نزدی؟ -

منشی های طبقه بالا یا خانم ریاحی و  خب وقتی میام اتاقت همه -

یگه تحمل ندارم اینقدر حرف  کنند، داطرافیان خودم جوری نگام می 
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 رهُام لطفا کاری بکن.  زننمی پشت سرم 

هاش خیره  به سمتش رفتم و دستش رو بلند کردم و بوسیدم و به چشم 

 شدم و گفتم: 

 کنم. چی رو تموم می گرده و من همه عزیزم دلم تو این هفته، آیدا برمی -

 سلین اخم ریزی کرد و گفت: 

 اسمش رو نیار  -

 روش نشستم.  نانش خندیدم و روی صندلی روبه به این حسادت ز

 سلین: با مامانت حرف زدی؟ 

 دونه قضیه منتفیه. اره اون که می  -

 سلین سری تکون داد و گفت: 

 من برم -

 چرا؟ مگه کار داری؟  -

 کرد.نه آخه این منشیت بد نگاه می  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خانما به منشی چه ربطی داره؟  -خانم -

کنم سهمش رو بالا کنه فکر می ری با اخم بهم نگاه می به خدا طو -
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 کشیدم. 

 خندیدم و گفتم: 

 خب پسری رو تور کردی که چشم همه دنبالش بوده.  -

 چشم همه رو در میارم با تو.  -

 نثارش کردم.  "شیطونی "خندیدم و

 سلین:

ساعت بعد از اتاق رهُام خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم  حدود نیم 

نم نوری، منشی رهُام با نگاه غضبناکی بهم چشم دوخته با که دیدم خا

 اخم بهش خیره شدم که صداش اومد و گفت:

 ی خانه خراب کن.دختره  -

توجه به حرفش سوار آسانسور منظورش به زندگی رهُام و آیدا بود، بی 

ها بود این حرف رو از بقیه  شدم این حرف برام تازگی نداشت چون مدت 

ی رهُام و آیدا  دونه من نخواستم زندگی نداشته می   شنیدم ولی خدامی 

رو خراب کنم؛ رهُام خودش گیر داد به من که دوستم داره و هیچ حسی  

به آیدا نداره واقعا هم دوستم داره چون تو این دوماه همه جوره بهم 

جوره خره و همهثابت کرده، انواع کادوها و طلاها و تناقلات رو واسم می 

 کنه. بت می عشقش رو بهم ثا
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 آسانسور وایساد و من پیاده شدم، مهسا رو دیدم که به سمتم میومد. 

 سلام -

 مهسا چشمک شیطونی زد و گفت: 

 آیی؟ ای دوست، از نزد یار می  -

 خندیدم و گفتم: 

 بعله -

 امشب آبتین با خانوادش واسه خواستگاری میان.  -

 . خوشحالی پریدم بغلش که چند نفر با تعجب بهمون نگاه کردناز 

 مهسا خندید و گفت: 

 آبرومون رو بردی!  دیوونه -

 جدی میان؟  -این رو ولش، حالا جدی-

 اره -

 صدای روژان اومد: 

 خونه؟ چیه کبکتون خروس می  -

 اگه بدونی چی شده؟  -

به سمتم روژان هم که عاشق خبرهای داغ و تازه بود، با شنیدن حرفم 

 اومد وگفت: 
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 خب بگو دیگه! -

 امشب اقاشون واسه خواستگاری میرن.  -

 روژان: جدی؟ 

 مهسا سری تکون داد و حرفم رو تایید کرد. 

هردوتامون بهش کلی تبریک گفتیم، منو روژان و مهسا بهترین 

های هم بودیم البته منو مهسا از دبیرستان با هم بودیم ولی با  دوست 

 ن آشنا شدیم. روژان تو بیمارستا

 رهُام:

 کارم تو بیمارستان تمام شده بود، به سلین پیام دادم:

 اگه کارت تموم شده تا با هم شام رو تو رستوران بخوریم.  -

 بعد از پنج دقیقه پیامش اومد: 

ام فداتشم، خاله نغمه خونمونه و مامان لیست چیزایی رو که  شرمنده  -

 رم برم خونه.واسه شام کم داره برام فرستاده و مجبو

باشه گلم، اشکال نداره فردا میریم و استیکر چشمکی براش فرستادم،   -

 اونم کلی قلب و بوس برام فرستاد. 

بر برادری و رفیق، دامادم هم در اتاق باز شد و یاشار وارد شد، الان علاوه 

 بود رو بهش گفتم: 
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 هرجا رفتی در نزن آخه تو رو چه به این کارها!  -

 مایی زد و گفت: لبخند دندون ن

 خوای به این کار من عادت کنی؟ تو کی می  -

 نگاش کردم و گفتم:  چپ -چپ

 تا وقتی ادب بشی.  -

 بلند خندید و گفت: 

 خوام بیام خونتون می  -

 گیره! داماد هم اینقدر پرو؟ خودش از خودش دعوت می -

 بازم خندیدو گفت: 

 عوت کردن. زن بنده زحمت کشیدن و ازم دنخیر جناب تاجیک مادر -

 ها.چه شانس  -

 بله دیگه تا شما چشمت درآد.  -

 خندیدم و گفتم: 

 من دیگه کار ندارم اگه تو هم کار نداری پس بیا بریم. -

 ام. منم آماده  -

از پشت میز بلند شدم و با هم به سمت بیرون از اتاق رفتیم بعد از  

به  های لازم به خانم محمدی از بیمارستان خارج شدیم و هرکیتوصیه 
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 سمت ماشین خودش رفت.

حیاط رو با ریموت باز کردم، اول خودم و بعدش یاشار وارد حیاط  درِ

شد و ماشین رو پارک کرد، با هم وارد خونه شدیم که مامان و رها رو 

 . دیدم رو مبل نشسته بودن

، یاشار جلوی من اومدنو به استقبال  شدنبا دیدن ما از جاشون بلند 

و من   بودنرها گرم صحبت نکنه ولی اونا صیغه کرد اصلا با سعی می 

 کاری باهاشون نداشتم. 

 کرد و گفت: بعد از اینکه نشستیم، مامان با غم بهم نگاه می 

ت و خانوادش واسه تعیین  یگرده و قراره فردا شب دای فردا آیدا برمی  -

تکلیف اینجا بیان دستت درد نکنه آقارهُام آبروم رو جلو فامیل بردی،  

من رو بدقول کردی دختر برادرم رو بدنام کردی و منو برادرم رو به  

جون هم انداختی، آیسان خالت زنگ زده میگه این چه کاریه که رهُام  

هام فقط یکبار اومده  انجام میده، مجید گله کرده که تو این شش ماه رُ

خونم اونم با اصرار بوده، چرا این کار رو کردی رهُام؟ واقعا آبروی ما  

 برات مهم نبود؟ 

هام گرفتم، باز هم موضوعات تکراری، بازهم یک طرفه  سرم رو بین دست 

 . به قاضی رفتن و به نفع خود رای جمع کردن بود 
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 صدای یاشار بلند شد: 

 د، اینجوری واسه قلبتون ضرر داره.خاله جان لطفا آروم باشی -

 چطوری آروم باشم؟ آخه اینم بچه بود من ادب کردم؟  -

 که نیست! رها: رهُام مختاره واسه زندگی خودش تصمیم بگیره، بچه 

من: از همون روز اول گفتم که آیدا رو دوست ندارم ولی شما من رو به  

کنم که دوسش  خوام با کسی ازدواج این کار مجبور کردید الان هم می 

 دارم. 

 مامان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

 کسی توی زندگیته؟  -

 که خیلی قاطع گفتم:  کردنرها و یاشار هر دو بهم نگاه 

 اره -

 مامان باحرص و تعجب گفت: 

 اون کیه؟  -

 یکی از پرستارهای بیمارستان.  -

 مامان خندید و گفت: 

دوست نداشتی   وقتی خواستیم بریم خواستگاری آیدا که کسی رو  -

یعنی در طول دوران نامزدیت عاشق شدی؟ خسته نباشی واقعا خسته  
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 نباشی شیر مادر حلالت! 

بحث کردن با مامان صددرصد بی فایده بود چون آخر سر یا مقصر من  

بودم یا حق با اون بود، از جام بلند شدم و ریموت رو از روی اپن چنگ  

 رص گفت: زدم که هر سه تا بلند شدند و مامان با ح

 کجا؟  -

 کنم و به سمت در رفتم. معلوم نیست؟ دارم از جنگ اعصاب فرار می  -

 یاشار دنبالم اومد و گفت: 

 منم میام  -

 من: نه عزیزم لازم نیست جایی بیای نیاز به تنهایی دارم. 

های رها توجهی نکردم و به سمت بیرون از داداش گفتن  -به داداش

 خونه حرکت کردم.  

زدم و حسابی کلافه و عصبی بودم؛ مامان هم حق  چرخ می ها تو خیابون 

داشت به هر حال آیدا بچه برادرش بود و دوسش داشت ولی حق من  

سلین رو دوست داشتم و دست کشیدن ازش غیر  چی میشد؟ من خیلی  

 ممکن بود. 

ها چرخ زدم و فکر کردم که زمان از دستم خارج شد و اونقدر تو خیابون 

شکمم به خودم اومدم یکم جلوتر، جلوی یک ساندویچ  با صدای قارو قور 
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فروشی نگه داشتم و ساندویچی خریدم؛ عادت نداشتم تنهایی به  

بگذره پس ساندویچ رو به رستوران ترجیح بهم خوش رستوران برم و 

دادم بعد از خوردن ساندویچ به ساعتم نگاه کردم که ساعت یک و  می 

ی افتاد که چند ساعت بود که داد. چشمم به گوشن می و نشو نیم شب ر

 ی تماس از خونه رو نداشتم. خاموشش کرده بودم چون حوصله 

الان حتما خوابیدن، پس گوشی رو روشن کردم پنج تا تماس بی پاسخ 

 میزد.  روی صفحه گوشی بهم چشمک 

دوتا از تماس ها متعلق به سلین و دوتا هم متعلق به یاشار و یکی هم  

 یام هم از سلین داشتم. متعلق به رها بود چند پ 

کلافه و عصبی چنگی به موهام زدم و به خودم لعن فرستادم به خاطر 

اینکه بدون علاقه به خواستگاری آیدا رفتم و بدون میل باهاش نامزد 

تونم مامان رو ناراحت و غمگین  کردم و الان توی باتلاق فرو رفتم نه می 

رو ی زنگ گوشیم من تونم از سلین دست بکشم، صداببینم و نه هم می 

کرد  از فکر خارج کرد به صفحش نگاه کردم که اسم سلین خودنمایی می 

 تماس رو متصل کردم و به صدای دلنشینش گوش سپردم. 

 رهُام خوبی؟ کجایی؟ چرا گوشیت خاموشه؟  -

تونست من  لبخندی زدم، صدای این دختر عجب آرامش دهنده بود و می 
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 کنه. رو از قعر آتش به گلستان تبدیل 

 سلام قربونت برم خوبی؟  -

 خوبم، چرا گوشیت خاموش بود؟  -خوبم -

 شارژ نداشت.  -

 دروغ که شاخ و دم نداشت؟ داشت؟  

هام نیومد شماره  خیلی نگران شدم هرکاری کردم خواب به چشم  -

 یاشار رو هم نداشتم تا به اون زنگ بزنم. 

 ام؟فدات بشم نیازی به نگرانی نیست مگه من بچه  -

 تری.بچه هم بچه  از -

 ی اون هم بلند شد. خندیدم که صدای خنده 

 کجایی؟ -

 تو خیابون  -

 کنی؟ این موقع شب اونجا چکار می  -

 خوابم نبرد زدم بیرون.  -

 باشه عزیزم دیگه مزاحمت نمیشم.  -

 باشه فداتشم  -

 رهُام؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 325 کاربر نودهشتیا Faezeh  – اگه بارون بیاد یادت میوفتم

 ممم

 پیچد. سلول تنم می  -ناب تو سلولکرد یک حس اسمم رو صدا می وقتی 

 جان رهُام  -

 خیلی دوستت دارم مواظب خودت باش.  -

 چشم سلین بانو، تو هم مواظب خودت باش.  -

 مرسی خدافظ -

 خدافظ  -

بعد از اینکه گوشی رو قطع کردم، لبخندی به پهنای صورت زدم و غم و 

اسم این دختر بجای سلین باید   ناراحتیم رو به دست فراموشی سپردم

تونست من رو آروم شرایط می زدا چون در سخت ترین بود، غم  تپنده

 کنه.  

 سلین:

صبح با صدای آلارام گوشیم از خواب بیدار شدم، به سمت سرویس رفتم  

و بعداز انجام دادن کارهای مربوطه از سرویس خارج شدم و به سمت 

قرمز رنگی به همراه شلوار و کفش رفتم؛ مانتو کوتاه  هامکمد لباس 

ایم مالیدم و های قلوهمشکی و شال قرمز پوشیدم، و رژ قرمزی هم به لب 

نازکی و برداشتن کیف و گوشیم از اتاق خارج  بعد از کشیدن خط چشم 

 شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. 
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 . خوردنو صبحانه می   بودنمامان و بابا نشسته 

 سلام عشقتون اومد.  -

و منم بعد از بوسیدنشون، روی صندلی   خندیدنبابا هر دوتا  مامان و

 کنار ددی مهربانم نشستم. 

 مامان: شام خونه نغمه دعوتیم، زود بیا. 

 یاد قرارم با رهُام افتادم و گفتم: 

 امروز عمل داریم، اگه تونستم چشم.  -

 بابا: کارها چطور پیش میره؟ از بیمارستان راضی هستی؟ 

 ز کارم هم راضیم. من: همه چی عالیه، ا

بابا: اون رئیست بود که خیلی بهش لطف داشتی و ازش تعریف  

دونستم داره  و من می  کردی، با این حرفش خودش و مامان خندیدنمی 

 .ندازه تیکه می 

 کنه؟ بابا: اون چکار می 

 با یاد رهُام لبخندی زدم و گفتم: 

نجام هاش رو به خوبی ابا این سن کمش پزشک حاذقیه، همه عمل -

 میده. 

 بابا: چه خوب. 
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بعد از خوردن عسل و خداحافظی با مامان و بابا به سمت حیاط رفتم و 

 سوار ماشین شدم. 

داشتم، چند آمبولانس داخل بودند و آژیر وقتی جلوی بیمارستان نگه 

 کشیدند، وارد که شدم دیدم یک خانواده شب به خاطر می 

با دماغ بچشون   آلودگی تصادف کردن؛ دست زن و پای مردخواب

 شکسته بود. 

از بین جمعیت عبور کردم و خودم رو به طبقه اول رسوندم و از اونجا با  

آسانسور به طبقه دوم رفتم وقتی آسانسور ایستاد منم پیاده شدم و به  

سمت بخش رفتم، خانم محمدی رو دیدم که داشت وسایلش رو جمع  

 کرد ولی خبری از خانم ریاحی نبود. می 

 سته نباشید خ سلام -

 خانم محمدی: 

ممنون عزیزم، امروز خانم ریاحی نمیان و به من سپردن که به شما  -

 بگم حواستون به این بخش باشه. 

 چشم  -

گفت و از کنارم رد شد، مهسا و آبتین رو دیدم   "ممنونی"خانم محمدی

چرخیدن؛ ابرویی بالا انداختم و با لبخند به  که با شیرینی تو بخش می 
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 تم و گفتم: سمتشون رف

 حالا پسره یا دختر؟ -

ولی وقتی متوجه منظورم شدن، هردو زدند زیر  اول گیج بهم نگاه کردن

 خنده. 

 مبارکتون باشه ان شالله به پای هم پیر بشید.  -

 آبتین: مرسی آبجی 

 هم به طرفم اومد و منو تو بغلش گرفت و زیر گوشم گفت: مهسا 

 ان شالله شیرینی بعدی مال تو و رهُام باشه.  -

 ان شالله و خندیدم.  -

 گفت و با خنده ازم جدا شد. "پررویی"مهسا 

پرونده یکی از بیمارها رو برداشتم و مطالعش کردم، قرار بود تا چهار روز  

د که چه بهتر و اگر نشد، عمل  تو بیمارستان باشه اگه مشکلش حل ش

 بشه. 

قرص های متوپرولول رو برداشتم و روی سینی گذاشتم و به سمت اتاق  

 . شماره چهار رفتم 

 رهُام:

امروز کار زیادی نداشتیم، پس ساعت دوازده به سلین پیام دادم تا بیاد  
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 ناهار رو با هم بیرون باشیم؛ بعد از حدود دو دقیقه جواب پیامم رو داد. 

باشه عشقم اول تو برو تو ماشین منم دارم سرم یکی از بیمارها رو   -

 کنم ده دقیقه دیگه میام. وصل می 

 نوشتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم. "ایخوبه "

نگاهی به ساعت روی مچم انداختم، ساعت دوازده و بیست دقیقه رو 

 داد که سلین رو از دور دیدم که به سمت ماشین میومد. نشان می 

 ار ماشین شد و گفت: سو

 سلام بر آقایی خودم  -

 گفتم: پشت دستش رو بوسیدم و 

 سلام بر عشق خودم  -

 حالا کجا بریم؟  -

 هرجا تو بگی. -

 جای خوب.ه من فقط گرسنمه منو ببر ی  -

 ای به چشم خانم.  -

هایی که  بعد هم پام رو روی پدال گاز فشردم و بی توجه به دوربین 

 به سوی اولین رستوران رفتم.  نکردمی رو ذخیره  سرعتم 

جلوی رستوران مروارید متوقف شدم و هردو از ماشین پیاده شدیم،  
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ترین قسمت رستوران  دست سلین رو تو دستم گرفتم و به سمت دنج 

 رفتیم. 

 گارسون کنار میز ایستاد و رو به ما گفت: 

 سلام خوش اومدید، چی میل دارید؟  -

 سلام کوبیده با تمام مخلفات.  -

 برگ با تمام مخلفات. کباب  -

 گفت و از ما دور شد.  "چشمی"گارسون 

 ترسم کسی ما رو با هم ببینه و به بالا گزارش بده. سلین: همش می 

 کنیم؟ مگه داریم چکار می  -

 هام و گفت: چشم های قشنگش زل زد تو سلین با اون چشم 

تمادش بابام خیلی بهم اعتماد داره، دوست ندارم فکر کنه که من از اع -

 سواستفاده کردم. 

 گفتم که در اولین فرصت به خواستگاری میام. -

 کنه!اگه مامانت باهات نیاد چی؟ بابام که قبول نمی  -

 مجبور میشه باهام بیاد  -

ازمون  "نوش جان"ها رو آورد و روی میز گذاشت و با گفتنگارسون غذا 

 دور شد. 
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صدای زنگ  دیگه کسی حرفی نزد و شروع کردیم به ناهار خوردن 

گوشیم بلند شد، از جیبم خارج کردم که اسم رها روی صفحه بهم 

 چشمک میزد. 

 سلین با حرکت چشم و ابرو گفت: 

 کیه؟ -

 منم بهش گفتم که رهاست. 

 جواب دادم و با انرژی گفتم: 

 سلام بر بهترین خواهر دنیا  -

 رها یکم صداش مضطرب بود: 

 خوبی داداش کجایی؟  -

 افتاده؟  ممنون تو خوبی اتفاقی -

 دونی چیه؟ خب می -

سلین هم دست از غذا خوردن کشید و منتظر شد مکالمه من تموم  

 بشه. 

 دختر حرف بزن!  -

 رسن.و خانوادش تا دو ساعت دیگه می  دایی -

 قرار نبود شب بیان؟! مگه -
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 ممم

مثل اینکه برای روشن شدن تکلیف خیلی عجله دارن، آرمان همش   -

 خونه. رجز می 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 رسونم. باشه ناهارم رو بخورم خودم رو می  -

 رها: باشه داداش خداحافظ 

 خداحافظ گلم  -

ی غذام نداشتم حالا  گوشی رو روی میز گذاشتم، میلی به خوردن ادامه 

 چی میشد؟ 

 از افکارم دور کرد. صدای سلین منو 

 رها چی گفت؟  -

کرد؛ لبخند دلگرم هاش بیداد می بهش نگاه کردم استرس تو چشم  -

 ای زدم و گفتم: کننده 

 رو برسونم خونه.  چیزی نیست عشقم، تا دو ساعت دیگه باید خودم  -

حیف شد چون دوست داشتم تا شب باهم باشیم؛ حالا حتما باید   -

 بری؟

 ! دازظهر میان اونجایم بعی من: خانواده دا

 سلین با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 
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 ممم

 مگه آیدا اومده؟  -

 سری به نشانه مثبت تکون دادم که با استرس لب زد: 

یت بگه پای آبروی دخترم وسطه و مجبور  یاگه قبول نکنن چی؟ اگه دا -

 به این ازدواجی، چی؟ 

 ها، اینقدر بد به دلت راه نده خانم  -خانم -

خوام با زن مورد علاقم ازدواج اسم مهم نیست، من می های اونا و حرف

 ی زیادیه؟ کنم یعنی این خواسته 

 سلین لبخندی زد و گفت: 

 رهُام تسلیم نشو.  -

 و گفتم:   نشوندم پیشونیماخم ظریفی روی 

ترسوی من، حتی اگه لازم شده اون  دنیا که به آخر نرسیده دختره  -

 از این ماجرا بکشن. های تعیین شده رو هم میدم فقط دست سکه 

 ولی تو که هنوز عقد نکردی؟  -

 زنه منم. کم کاری هم نکردم، اونی که داره نامزدی رو بهم می  -

 سلین سری تکون داد و گفت: 

 دیگه بریم؟  -

 چیزی که نخوردی!  -
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 ممم

 نه سیر شدم.  -

پول رو با یک تراول پنجاهی اضافه روی میز گذاشتم؛ و از رستوران  

 خارج شدیم. 

 برسون بیمارستان من رو  -

 چشم عزیزم و ماشین رو به حرکت دراوردم.  -

 ماشین رو جلوی بیمارستان نگه داشتم که سلین با بغض گفت: 

 خیلی استرس دارم، خیلی.  -

 دستش رو فشردم و بوسیدم و گفتم: 

م رو خیلی  یاین حرف رو نزن، نیازی به استرس هم نیست من دای -

دارم، خیلی مرد خوب و باصفاییه دوست داشتم و البته الان هم دوست 

دوست نداشتم هیچ وقت این اتفاق بیفته؛ ولی خب سرنوشت ما رو 

 مقابل هم قرار داد. 

شدیم تا تو الان مجبور نباشی  کاش منو تو هیچ وقت با هم آشنا نمی  -

 علم کنی. جلوی کل خانوادت به خاطر من قد 

 اخم کردم و گفتم: 

دختر خوب تو بهترین اتفاق زندگی منی، اونقدر دوستت دارم که   -

؛ خانواده خب سهله و به خاطر تو هم وایسمحاضرم جلوی کل عالم 
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 ممم

 نیست به خاطر قلب عاشق خودمه و به صورت خوشگلش چشمکی زدم. 

لبخندی زد و بعد از خداحافظی از ماشین پیاده شد و وارد محوطه 

رو به حرکت درآوردم و به سمت خونه بیمارستان شد، منم ماشین 

حرکت کردم، یک دستم روی فرمون و دست دیگرم با کلافگی موهام رو  

 کشید. می 

شدم؛ با قدم   داییماشین رو تو پارکینگ، پارک کردم و متوجه ماشین 

نه رو باز کردم و با  ونه پا تند کردم و در خوهایی استوار به سمت خ

های چشم  ی ودایزن آیسان، اله خ، آرمان  دایی،های خشمگین چشم 

 اشکی آیدا مواجه شدم. 

 سلام -

فقط محمود شوهر خاله و رها جواب سلامم رو دادن، آرمان به سمتم  

 اومد و یقم رو گرفت و اولین مشت رو به صورتم زد و داد زد: 

ات رو روی خواهر چرا اسم کثیف و رغبت پس گفتی عاشق شدی؟ اره؟-

 زنی؟ هان؟ رش می من گذاشتی و چند ماهه دو

 رها با جیغ و شتاب به سمتمون اومد و رو به آرمان جیغ زد: 

 تره!ی نفهم، داداش من یازده سال از تو بزرگخجالت بکش پسره  -

 ی بلند شد و گفت: یصدای دا
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 ممم

 طوری گولم زد. تر بودم که این منم بیست سال از رهُام بزرگ  -

 گفتم:   اییدهای آرمان رو از یقم جدا کردم و رو به دست

دونستند که عشقی این من کسی رو گول نزدم، مامان و رها و آیدا می  -

 وسط نیست. 

 آرمان داد زد و گفت: 

 اسم خواهرم رو به اون زبون کثیفت نیار.  -

جوابش رو ندادم آخه زیادی بچه بود و بحث کردن با بچه درشان من 

 نبود. 

 خاله آیسان: 

 یش. رفتی خواستگارخب دوسش نداشتی نمی -

 های مامان بود. اصرار -

هاش هویدا بود؛ کلافه دستی  اشک تو چشم چشمم به مامان افتاد که نم 

 کردم.  لعنتتو موهام کشیدم و خودم رو 

 با خشم گفت:  یدایزن 

دادم تو اگه ثروت بابات  عرضه دختر می ی بیاز اول هم نباید به توه  -

 نبود الان کارتون خواب بودی. 
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 ممم

های آخرم رو باهات بزنم، بیا تو اتاق. خودش بدون  رف خوام حآیدا : می 

 ها رفت. ای به سمت پلهحرف یا حرکت اضافه 

به همشون نگاه کردم کسی حرفی نزد و مخالفتی نداشت؛ منم به سمت  

 ها رفتم و وارد اتاقم شدم. پله

روش نشستم و  کرد، روبه آیدا رو، روی تخت دیدم که به اطراف نگاه می 

 گرفتم که پوزخندی زد و گفت: سرم رو بالا 

 به نظرت بالا گرفتن سرت، یکم پررویی نیست؟  -

 ابرویی بالا انداختم و چیزی نگفتم که گفت:

دونستم دوستم نداری ولی انتظار نارو خودن از سمت تو رو هم  می  -

 نداشتم! 

وقتی قبول کردی با مردی ازدواج کنی که هیچ حسی بهت نداره، باید   -

 کردی.این کارت رو تحلیل و نتیجه گیری می  یی آینده همه

ای شدی؟ مگه من چی کم گذاشتم که تو رفتی عاشق کس دیگه  -

ها رو با بغض  قیافم بد بود؟ خانوادم بد بود؟ بی آبرو بودم؟ این حرف

گفت و من عجیب از عواقب این بغض ترسیدم هرچند ترسم هم  می 

 خود نبود. بی 

دونم  ی اینارو داشتم فقط نمی من همه  پول و خونه و ماشین نداشتم؟ -
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 ممم

 اون پرستار چی داره که تو به خاطرش مقابل خانوادت وایستادی! 

خواستم به تو علاقمند بشم تو فهمی؟ من اگه می آیدا چرا نمی  -آیدا -

این بیست و چهار، پنج سال علاقمند میشدم خدا شاهده من تو رو مثل  

 رها دوست دارم. 

 غضبناک نگام کرد و گفت: آیدا 

خوام دوستم داشته باشی درسم که تموم بشه از ایران برای همیشه نمی -

گذارم که نامردی مثل تو،  رو تو سرزمینی نمی میرم؛ و هیچ وقت پام 

 کشه. توش نفس می 

کلافه بودم و عصبانی و به خاطر گناه نکرده یک ساعت بود که به باد  

نع کردن خودم به اینکه، الان عصبانین توهین گرفته شده بودم و با قا 

شکنی بهشون ندم؛ سکوت رهُام  کردم تا جواب دندان خودم رو راضی می 

 امر بعید بود! در مقابل توهین یک 

 سکوت کافی بود، پوزخندی زدم و گفتم: 

اینبار هرجا که رفتی با آگاهی کامل عاشق شو و به اونایی که دوستت 

 نچسب.  ندارن

 فید و یک دستش رو روی هم سابید و گفت: های سآیدا دندون 

 گذرم، امیدوارم تاوان این کارت رو پس بدی.ازت نمی -
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 ممم

فایده بود، پس از جام بلند شدم و با تمسخر رو حرف زدن با این بشر بی 

 به آیدا گفتم: 

کنه. از در خارج شدم و به سمت حالا که تو میگی خدا هم قبول می  -

 طبقه پایین رفتم.  

 دیدن من با صدای بلند گفت: ی با یدا

 آیدا بیا بریم، ما دیگه با این قوم هیچ صنمی نداریم.  -آیدا -

 مامان با گریه گفت: 

 داداش رهُام بچگی کرده شما بزرگی کن.  -

تونست تصمیم  : خواهر من، تا الان که بزرگ بود و خودش می ی دای

 بگیره حالا بچه شد؟ 

 ام ی: الهی خیر از جوونیت نبینی رهُی زن دا

 ی احترامتون دست خودتون باشه. ی رها: زن دا

 ها پایین اومد و رو به خانوادش گفت: آیدا از پله 

 بریم.  -

 خودش به سمت در خروجی رفت. 

 لحظه خارج شدن رو به من با پوزخندی گفت: 
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 ممم

دونم دلم به چیه تو خوش بود ولی خوشحالم که تحفه هم نبودی نمی  -

زندگی باهات نشدم بعد خیانت کنی، از همین اول خیانت کردی و وارد 

 و از در خارج شد. 

 هم بلند شدن. خاله وشوهرشدایی، ارمان، ی، زن دای

 مامان: آیسان تو کجا میری؟ 

هات بیشتر از این بهمون بی احترامی خاله: بمونم که چی بشه؟ بچه 

 کنند؟ 

 رو بهش پوزخندی زدم و گفتم: 

ی که شوهرت مواد یادت که نرفته من پسر محمد تاجیکم، همون -

فروخت و افتاد زندان ولی محمد تاجیک با پول و پارتی آزادش کرد و  

 ات رو نجات داد؛ حالا هم برو و خجالت بکش. زندگی ورشکسته 

احترامی ندیده بود ولی  کسی تا الان ازم بی  همه با تعجب بهم نگاه کردن

قعی  احترامی صورت گرفته، پس بزار معنی واالان که خودش میگه بی 

 احترامی رو درک کنه. بی 

های بابات رو بهش دادم، بقیشون رو هم بهتون  محمود: من نصف بدهی 

 گردونم بعد هم با غیض به خاله گفت: برمی 

 بیا بریم دیگه حق نداری بیای اینجا. -
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 ممم

 آرمان موقع بیرون رفتن رو به من گفت: 

 به زودی تاوان کارت رو پس میدی، خودت رو آماده کن. -

 کنی. چ غلطی نمیمن: هی

با   داییو زن  داییاز در خارج شد و در آخر هم  "خواهی دید"با گفتن

 نگاه خشمگین بیرون رفتن. 

حرف به سمت اتاقش رفت و رها بعد از اینکه اونا رفتن، مامان هم بی 

 اومد و کنارم نشست. 

کردم چی تموم شد فکر نمی رها: خودت رو ناراحت نکن، مهم اینه همه 

 رو بگیره! ی دای خاله طرف  

 مهم نیست.  -

نگاهی به ساعتم انداختم که ساعت پنج عصر بود، حوصله بیمارستان رو 

رفتم و بعد از دوش کوتاهی خودم رو، روی نداشتم پس به سمت اتاقم 

ی بی تخت پرت کردم؛ یاد تهدید آرمان افتادم و پوزخندی زدم پسره 

تونی چکار کنی؟ ولی ای کاش این تهدید  همه چیز تو الف بچه مثلا می 

 گرفتم، ای کاش و هزاران ای کاش. رو جدی می 

خه چطوری های درگیر آالان موقع خوبی برای خواب نبود، با این فکر 

 بخوابم! 
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 ممم

چند غلت روی تخت زدم و با یاد سلین لبخندی زدم، اگه اون  

 چی تموم شده حتما خیلی خوشحال میشد.   دونست همه می 

 بالاخره بعد از کلی غلت زدن به خواب رفتم. 

با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم وقتی به ساعت نگاه کردم ساعت 

کرد جوابش رو  خودنمایی می ده شب بود، اسم یاشار رو صفحه گوشی 

 دادم. 

 چه موقع زنگ زدنه؟  -

 یاشار: سلام خواب بودی؟ 

 اره -

 چرا اینقدر زود خوابیدی؟  -

 ساعت پنج خوابیدم.  -

 آماده شو میام دنبالت  -

 کجا؟  -

ت با خانوادش یدونم الان زیاد حالت خوب نیست رها گفت که دایمی -

 خوب میشی. اونجا بوده، پاشو با هم بریم دوری بزنیم 

 باشه  -

یاشار گوشی رو قطع کرد و منم از جام بلند شدم و بعد از پاشیدن  
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 ممم

مشتی آب به صورتم، به سمت کمد رفتم و تیشرت آبی رنگی با شلوار  

 لی پوشیدم و از خونه خارج شدم. 

رها و مامان تو پذیرایی نشسته بودن، به سمت مامان رفتم و جلوی پاش 

ام بد رفتاری کنه اما در کمال تعجب سرم رو زانو زدم انتظار داشتم باه

 بوسید و منم پشت دستش رو بوسیدم و گفتم: 

خوام تقصیر من بود که خونوادت امروز بد باهات رفتار  معذرت می  -

 کردن. 

 مامان لبخند غمگینی زد و گفت: 

ن دادن، من بهشون  و مهم نیست پسرم، اونا شخصیت خودشون رو نش -

 رفتارشون درست نبود.  حق میدم ناراحت بشن ولی

صدای زنگ گوشیم بلند شد، به صفحش نگاه کردم یاشار بود از جام 

 بلند شدم و خداحافظی کردم که مامان گفت: 

 کجا میری این وقت شب؟ -

 گردیم. یاشار دم دره میریم دوری میزنیم و زود برمی  -

 در ماشین رو باز کردم و سوار شدم 

 خوبی  -

 من: ممنون تو چطوری؟
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 ممم

 بم خو -

 آهنگی پلی کردم و یاشار به راه افتاد. 

 همه چی تموم؟  -

 اره -

 لبخندی زد و گفت: 

 خوشحالم واست رفیق.  -

 سلین:

صبح با صدای آلارام گوشیم از خواب بیدار شدم، به سرویس رفتم و بعد  

های مربوطه از آن خارج شدم، با یاد دیروز استرس کل  از انجام کار 

ی شده؟ نامزدی رهُام بهم خورده؟ شایدم وجودم رو فرا گرفت، یعنی چ 

ش مجبورش کرده با دخترش نامزد بمونه؟ یعنی ممکنه به خاطر  ی دای

 قهر مادرش دست به این ازدواج اجباری بزنه؟ 

آرایش از اتاق  با هزار فکر و خیال مشغول پوشیدن لباس شدم و بی

خارج شدم اونقدر استرس داشتم که میلی به خوردن صبحونه نداشتم  

پس مستقیم از خونه خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم، با سرعت تو 

خواستم هرچه  دادم؛ می رفتم و پامو روی پدال گاز فشار می خیابان می 

زودتر به بیمارستان برم و با رهُام روبه رو بشم و همه قضیه دیروز رو  
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 ازش بپرسم، خیلی کنجکاو شده بودم و البته استرس هم داشتم. 

لوی بیمارستان پارک کردم و به سمت داخل رفتم، اونقدر ماشین رو ج

عجله داشتم که چند باری خواستم بخورم زمین ولی چه اهمیتی  

 خواستم برم و رهُام رو ببینم.  داشت؟ مهم این بود الان می 

سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه پنجم رو فشار دادم، یکم معطل شدم 

 م و به سمت طبقه بالا رفت.ولی با اومدن آسانسور سریع سوار شد

از آسانسور پیاده شدم که باز هم با این دختر نچسب، نوری روبه رو شدم  

بدون سلام کردن با اون به سمت اتاق رهُام رفتم و چند تقه به در زدم 

 که صدای گرم و گیراش تو گوشم پیچید. 

 بیا تو -

 وارد شدم که با دیدن من لبخندی زد. 

 یا بد؟ سلام حامل خبر خوبی  -

 چشمکی زد و گفت: 

 تو دوست داری خبر خوب بشنوی یا بد؟  -

 رهُام خب اذیت نکن بگو چی شد؟  -

 همه چی تموم شد.  -

 تونی بیای خواستگاریم؟ واقعا! یعنی دیگه می  -
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اره همین آخر هفته میام، بعد هم تلفن اتاق رو برداشت و گفت دوتا   -

 قهوه با کیک بیارن. رو به من گفت: 

 حدس میزنم از زور کنجکاوی و البته فضولی، صبحونه هم نخوردی.  -

 تکون دادم.  "اره"خندیدم و سری به معنای 

به   بعد از خوردن قهوه و کیک، من از اتاق رهُام خارج شدم و بی توجه

 نوری به سمت طبقه دوم رفتم. 

به سمت میز خانم ریاحی رفتم که با دیدن من از جاش بلند شد و 

 گفت: 

 سلام سلین جون -

 سلام چیزی شده؟  -

نه، فقط به این چندتا پرونده رسیدگی کن چون همه پرستارها   -

 دستشون بنده؛ امروز بخش خیلی شلوغه. 

 چشم  -

و شروع کردم به خوندن، بیمار اولی   های روی میز رو نگاه کردمپرونده 

خورد؛ مشغول هاش رو می باید براش سرم وصل میشد و دومی هم قرص 

پچ چند تا از پرستارها باعث شد   -ها بودم که صدای پچخوندن پرونده 

 هام تیز بشه. گوش
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 است که میگن آویزون رهُامه؟اولی: این همون دختره 

تر تعجب کردم تا اینکه من رو از اینکه رهُام رو به اسم صدا زد بیش

 آویزون خوند. 

 دومی: اره خودشه، زندگی این دوتا جوان رو از هم پاشید. 

 اولی: امیدوارم خیر نبینه. 

 دومی: چرا؟ چون زندگی دیگران رو خراب کرده؟ 

 .دومی: نه بابا به خاطر اینکه این جیگر رو تور کرد واقعا کوفتش بشه 

 ل خوندن بقیه پرونده شدم. سری با تاسف تکون دادم و مشغو 

 به سلام خانم -

 صدای مهسا بود، سرم رو بلند کردم و با لبخند گفتم: 

 سلام چطوری؟ -

 من خوبم ولی منتظر خبر از جانب شمایم.  -

 به این لحنش خندیدم و گفتم: 

 روژان کجاست؟  -

 . اورژانس مثل اینکه نیاز به کمک داشتن رفتنبا خانم نعیمی  -

 مهسا گفت:  گفتم که "اهانی"

 خب بگو -
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 نگاهی به ساعتم کردم و گفتم: 

ها داره تموم میشه، همین قدر بدون که نامزدی  وای وقت قرص مریض  -

 رهُام با آیدا بهم خورد. 

 مهسا خندید و بغلم کرد و گفت: 

 خدا رو شکر عزیزم  -

هام از شکسته شدن دل یک لحظه احساس گناه کردم، چرا من و دوست 

کردیم که از هم جدا شدن؟ یعنی  یم و خدارو شکر می آیدا خوشحال بود

گذاشتیم روی های خودمون پا می به خاطر رسیدن به خواسته 

 های دیگران؟ خواسته 

و ر  همدیگهه نامرد شده، مردم به خاطر رسیدن به مقامی والا ونعجب زم

 مردی.  ن وو رسم ناج اینه همونو  کننمی زیر پا له 

تات از مهسا جدا شدم و به سمت اتاق  بعد از برداشتن قرص نیترواس 

هاش گود شماره سه رفتم، مریض مردی چهل ساله بود که زیر چشم 

 اش شنیده میشد. خس سینه  -افتاده بود و صدای خس

از یخچال اتاق مقداری آب برداشتم و با قرص به سمت مریض رفتم، با 

 دیدن من از جاش بلند شد و گفت: 

 خسته نباشید خانم دکتر  -
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 لبخندی زدم و گفتم: 

 ممنونم ولی من پرستارم نه دکتر  -

 خندید و گفت: 

 کنه شما هم دکترید و قرص رو با آب خورد.چه فرقی می  -

 نسبت به سه روز پیش که بستری شدید، الان احساس بهتری ندارید؟  -

 چرا دردم خیلی کم شده  -

 شالله زود خوب بشید و به سمت در رفتم. ان  -

ج شدم مهسا و روژان رو دیدم که در حال صحبت بودن،  از اتاق که خار 

 روژان با دیدنم به سمتم اومد و گفت: 

 کلی بهت تبریک میگم عزیزم.  -

ممنون، شما فعلا صبر کنید من ازدواج بکنم بعد مراسم بوس و بغل   -

 راه بندازید. 

سه خندیدیم ، صدای زنگ گوشیم بلند شد وقتی به پیام نگاه کردم،  هر

 رهُام بود که نوشته بود: از طرف 

 سلام بعدازظهر رو بیا بریم بیرون.  -

 لبخندی زدم و نوشتم: 

 چشم عشقم  -
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 با شیطنت گفت: مهسا 

 چیه؟ لبخند نمکین میزنی!  -

 تا تو چشمت درآد و خندیدم.  -

به پرونده دوم نگاه کردم مریض دچار پارگی آئورت شده بود و فردا نوبت 

رم وصل میشد بعد از برداشتن سرم به  عمل داشت، امروز باید بهش س

 سمت اتاق چهارم رفتم. 

بعد از تعویض لباس از رختکن خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم؛  

وقتی از آسانسور پیاده شدم رهُام رو دیدم که به ماشین تکیه داده بود.  

 به سمتش رفتم و گفتم: 

 سلام جناب تاجیک  -

 رهُام ابرویی بالا انداخت و گفت: 

 به خانم راد مدتیه نبودید مسافرت تشریف داشتید؟  -به -

 خندیدم و گفتم: 

 اره -

 بارون شروع شد بپر تو ماشین.  -

قبل از خیس شدن سوار ماشین شدم و رهُام ماشین رو به حرکت 

 درآورد. 
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 خوری!لباس گرم هم که نپوشیدی، سرما می  -

 بی توجه به حرفش گفتم: 

 رهُام؟ -

 جان رهُام!  -

تونم بدون داشتن  عا دیگه هیچ مانعی نیست؟ دیگه من می یعنی واق  -

 عذاب وجدان خودم رو کنارت تجسم کنم؟ 

 رهُام لبخندی زد و دستم رو بلند کرد و پشت دستم رو بوسید و گفت: 

چرا نتونی گلم؟ چهار روز دیگه که اومدم خواستگاری، فوری عقد  -

 کنیم و میریم سر خونه و زندگیمون. می 

 لبخندی زدم و از ته دل با این حرفش 

 گفتم.   "ان شاءاله"

 جلوی طلا فروشی نگه داشت، با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: 

 اینجا کار داری؟  -

 رهُام چشمکی زد و گفت: 

 کار داریم  -

 چه کاری؟  -

 ی آخر هفته رو خودت انتخاب کنی. خوام حلقه می  -
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 ها گفتم: هام رو به هم مالیدم و عین بچه ذوق زده دست 

 وای ممنون  -

رهُام لبخندی زد و از ماشین پیاده شد، منم پیاده شدم و هردو به سمت 

 طلافروشی بزرگ و خوشگل رفتیم. 

ها رو دیدم، خیلی قشنگ بودند ولی یکیشون  از روی ویترین حلقه 

 عجیب بهم چشمک میزد. 

 دست رهُام رو گرفتم و گفتم: 

 اون قشنگه؟ به حلقه اشاره کردم.  -

 خیلی قشنگه.  اره خانمی -

از لفظ خانمی گفتنش قند توی دلم آب شد و دستش رو کشیدم و به 

 داخل مغازه رفتیم. 

 فروشنده با دیدن ما به سمتمون اومد و گفت: 

 خوش اومدید  -

 من: ممنون میشه اون حلقه رو بیارید؟ 

 گفت و حلقه رو آورد.  "ایباشه "فروشنده 

 نگاه کردم، حلقه ساده تک نگینی و در عین حال جذاب بود. بهش 
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 همین قشنگه  -

 بریم. می رهُام: آقا ما این رو 

 حلقه رو به دست فروشنده دادم و به اطراف چشم چرخوندم، رهُام گفت: 

 عزیزم هرچی دوست داری بردار.  -

دنبال اون چیزی که بودم، پیداش کردم به سمت چپ مغازه رفتم و  

 دونه رو برداشتم و به سمت رهُام رفتم و گفتم: انگشتر مر 

 اینو دستت کن. -

 با تعجب بهم نگاه کرد و دستش کرد. 

 های سفید و کشیدش میومد؛ لبخندی زدم و گفتم: خیلی به انگشت 

 آقا لطفا این رو جدا حساب کن -

 کنم خودم حسابش می -

 شی. خوام اینو ازم به عنوان یادگاری داشته بامن: نه رهُام، می 

 رهُام لبخندی زد و چیزی نگفت. 

ها هر دوتا رو به رهُام دادم چون قرار بود آخر بعد از حساب کردن حلقه 

مال خودش هم که  هفته حلقه من رو تو مراسم خواستگاری بیارنش و 

 واسه خودش بود. 

شاپ رفتیم و شام رو هم بیرون موندیم، خرید  بعد از اون هم به کافی 
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رهُام عجب صفایی داشت. بعد از شام به خونه   کردن زیر بارون و با

برگشتیم، واقعا روز خوبی بود خیلی خوب بود کلا با رهُام بودن خوب  

 کرد. های دنیا رو بهم القا می بود و بهترین حس 

 وارد خونه شدم و گفتم: 

 سلام من اومدم  -سلام -

 مامان خندید و گفت: 

ده کبکت خروس ای حالا چی ش همیشه که از سر کار میای خسته  -

 خونه؟ می 

 رو چکارش داری بزار شاد باشه. بابا: بچه 

ها خندیدم و به سمشون رفتم و هر دوتا رو بوسیدم بعد هم به سمت پله

 رفتم. 

 مامان: بیا شامت رو بخور. 

 بیرون شام خوردم.   -

بعد هم وارد اتاقم شدم، روی تخت دراز کشیدم و گوشیم رو روشن 

 وژان و مهسا هردو آنلاینن. کردم دیدم تو واتساپ، ر 

 من: سلام عشقتون اومد 

 مهسا: کی گفته تو عشق منی؟ 
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 روژان چندتا استیکر خنده فرستاد و در ادامه گفت: 

 عشق ایشون آقا آبتینه  -

 مهسا هم به این حرفش علامت لایک نشون داد. 

 من: خاک تو سر شوهر ندیدت بکنن. 

 که مهسا گفت: خندیدنهردو 

 کجا رفتی؟  امروز با رهُام -

ها تا های امروز و از ریز و درشت اتفاق کردن کار شروع کردم به تعریف  

 شاپ و ... خرید حلقه و رستوران و کافی 

و بهم تبریک گفتند، قرار شد دو روز   شدنمهسا و روژان کلی خوشحال 

دیگه مرخصی بگیریم و با هم بریم خرید تا واسه مراسم خواستگاری من 

 بودن خواهراواهر نداشتم ولی مهسا و روژان بهترین لباس بخریم؛ من خ

که حتما روز خواستگاری میان خونمون و   دادنواسم و بهم قول 

 تنها باشم.  گذارننمی 

های من، روژان شروع کرد به تعریف کردن و گفت که امروز بعد از حرف 

دکتر نادری بهش ابراز علاقه کرده و گفته که قصدش جدیه و از روژان  

ه که بیشتر با هم آشنا بشن؛ روژان هم نظرش راجب دکتر نادری خواست

 کاملا مثبت بود. 
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خواست با خانوادش  و می  ای بود،دکتر نادری واقعا مرد خوب و برازنده 

 صحبت بکنه. 

ها، به ساعت نگاه کردم که ساعت ده شب از کلی حرف زدن با بچه بعد 

داد بعد از نوشتن شب بخیری برای رهُام به حمام رفتم و  رو نشان می 

هام رو پوشیدم و به سمت تخت رفتم،  خواب بعد از دوش کوتاهی لباس 

 رهُام هم بهم 

گفته بود با دیدن پیامش لبخندی زدم، دفتر   "شبت شیک عشقم "

 ت رو بستم و به خواب رفتم.  خاطرا

 رهُام:

 یاشار شب خونمون خوابیده بود و قرار بود الان با هم بریم بیمارستان. 

 رها: کی میشه دانشگاه منم تموم بشه و بیام تو بیمارستان کار کنم. 

 یاشار: عجله نکن، چیزی ازش نمونده همش یک ساله. 

کنی؟  عجله می من: بیمارستان چه دیدنی داره که به خاطرش اینقدر 

 و زخم!  دیدن خون و گریه و ناله 

 رها لبخندی زد و گفت: 

 من بیمارستان رو دوست دارم.  -

 من: وقتی بیای میگی ای کاش هنوز تو دانشگاه بودم.
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 یاشار: رهُام دیر شد دیگه کافیه هرچی خوردی. 

 با هم بلند شدیم و بعداز خداحافظی از رها به سمت ماشین رفتیم. 

 اشین تو بریم یا من؟ یاشار: با م

 حوصله رانندگی ندارم خودت ماشین بیار.  -

 چشم جناب تنبل  -

هردو سوار ماشین یاشار شدیم و به سمت بیمارستان رفتیم، وقتی  

روی بیمارستان جلوی بیمارستان ماشین توقف کرد جمعیت زیادی روبه 

 زدن بودند و از تصادفی حرف می 

 ها گفت:یکی از خانم 

 تموم کرد؟ -

 رمرد: نه یکم نفس داشت فکر کنم الان تموم کرده باشه. پی

 یاشار: چی شده؟ 

 من: فکر کنم جلوی بیمارستان تصادفی صورت گرفته باشه. 

 گفت و هر دوتا به سمت طبقه اول رفتیم.  "اهانی"یاشار 

ی یک آشنا منو به عقب وارد طبقه اول که شدیم صدای جیغ و گریه 

مهسا رو دیدم که جیغ میزد و گریه  برگردوند وقتی به عقب برگشتم 

هاشون رو گرفته  کرد و روژان از اون بدتر بود چند تا پرستار دستمی 
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زدن، یک لحظه احساس ترس کردم پس ولی اینا بیشتر جیغ می   بودن

سلین کجا بود؟ چه نکته مشترکی بین این دو بود که هردو اینطوری 

 کردن؟ گریه می 

کرد که به سمتشون برم و ازشون ری نمی قفل شده بود و پاهام یا زبونم

بپرسم اینجا چه خبره! یاشار هم مثل من بود، تو شوک بود و شاید اون  

 هم ترسیده بود از اون جوابی که ممکنه بعد از سوال، بشنوه.  

 روژان چشمش که به ما افتاد با گریه گفت:  

 سلین.-

 و این بود شروع نابودی من. 

م های بلند خودش رو به اون دوتا رسوند و  یاشار به خودش اومد و با قد

 گفت: 

 چی شده؟ تو رو خدا چی شده؟  -

 یکی از پرستارها گفت: 

 خانم راد تصادف کردن.  -

 حالش چطوره؟  -یاشار: حالش

 . پرستار: خوب نیست، به احتمال زیاد مرگ مغزی شدن
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گفت اول صبحی؟  با این حرفش خنده هیستریکی کردم، این چی می 

ت با این کارهاش چی رو به من ثابت کنه؟ سلین قایم  خواسسلین می 

شده بود و این نمایش مسخره رو راه انداخته بود تا ببینه من چکار 

 کنم؟ می 

یاشار به سمتم اومد و سیلی محکمی به صورتم زد با تعجب بهش نگاه  

 کردم که گفت: 

 شرمنده داداش تو شوک بودی خواستم از شوک دربیای. -

 و سلین راه انداخته؟ من: این نمایش ر

 یاشار چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت. 

ی مهسا و روژان عجیب روی مخم بود و اعصابم رو تحریک صدای گریه 

 کرد؛ قدرت تکون خوردن ازم سلب شده بود. می 

دوماه بود که سلین تو کما بود، روز به روز اوضاعش بدتر میشد بارها  

ها رو از بدنش خارج کنند ولی  ستگاه دکترها ازم خواستن تا اجازه بدم د 

 گفتم: من هر بار می

مونم تا سالم بشه و اگه لازم باشه تا آخر عمرم پشت این شیشه می  -

و ازم  کردنبا غم بهم نگاه می  ،اونها هم که کاملا قطع امید کرده بودن

 . شدندور می 
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این دوماه، اندازه دو وعده غذا نخورده بودم؛ فقط یا تو اتاق پیش  تو 

 شدم. سلین یا پشت اتاق بهش خیره می 

تو این دو ماه تعدادی از موهام سفید شده بود و از نود کیلو به هشتاد  

کیلو تغییر کرده بودم، اصلا حالم خوب نبود هر کدوم از دکترها و  

و چیزی زمزمه   کردن می م نگاه با غم به  ،دیدن پرستارها که منو می 

 شنیدم. کردند که من نمی می 

مامان بارها با گریه بهم التماس کرد که با خودم این کار رو نکنم ولی  

 حرف هیچ کس برام مهم نبود، هیچ کس. 

وارد بیمارستان که شدم مثل این دوماه مستقیم به سمت کما رفتم، ثنا  

متش رفتم که با بغض  خانم تسبیح به دست دم در نشسته بود به س

 گفت: 

 سلین خوب میشه مگه نه؟  -

 سلین خوب میشد؟ یعنی میشد که من یک بار دیگه سلین رو ببینم؟ 

ی داستان منو سلین رو برای پدرو مادر سلین گفته بود و اونا  مهسا همه 

 .شناختنمن رو به خوبی می 

هاش سرازیر شد و  جوابی بهش ندادم و فقط بهش خیره شدم که اشک 

 زم رو گرفت.ا
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های مختلف  هایی لرزان به سمت داخل اتاق رفتم، صدای دستگاه با گام 

شکست به سمت تخت رفتم و  تنها صدایی بود که سکوت اتاق رو می 

 گفتم: 

سلین، رهُام اومده بیدار شو دختر خوب دوماه خوابیدی کافی نیست؟   -

گم جانم. پاشو پاشو دیگه پاشو و بازم با ناز بگو رهُام تا با جون و دل ب

هاش رو تو دیگه لعنتی پاشو؛ روی صندلی کنار تخت نشستم و دست

دستم گرفتم و با ولع بوسیدم، اشکم کل دستش رو خیس کرده بود. کی  

در حال و ی وجودش ر؟ یعنی مردی که تکه هکنگفته مرد گریه نمی 

؟ این دروغی بیش هکنگریه نمی  بینهمی دست و پنجه نرم کردن با مرگ 

فقط اشکش نادیده   کنهمی ست تو این دوماه فهمیدم که مرد گریه نی

 .یشهاتهام بی احساس زده می  نکه به او میشه گرفته 

صدای زنگ گوشیم بلند شد، وقتی اون رو از جیبم خارج کردم، شماره 

کرد، من چرا  سرهنگ محبی بود که روی صفحه بهم دهن کجی می 

 ؟ ی سلین باشه؟ چراانتظار داشتم شماره 

 با صدایی گرفته جواب دادم 

 سلام -

 سلام دکتر خوب هستین؟  -
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 خوب نیستم.  نه، تا اونی که به نامزدم زد رو پیدا نکنی -

 پیدا شده  -

 جدی؟!  -

 بله خودتون تشریف بیارید کلانتری.  -

 بدون خداحافظی قطع کردم و رو به سلین گفتم: 

نمش تو هم رسومن دارم میرم، هرکسی که باشه به سزای عملش می  -

 قول بده تا من بیام خوب بشی. 

بازم مثل این دوماه جوابم رو نداد، لبخند تلخی زدم که تلخیش خیلی  

 بدتر از طعم گس بود و از در خارج شدم. 

 ثنا خانم با دیدن من از جاش بلند شد و گفت: 

 با این عجله کجا میری؟  -

 . فکر کنم راننده ماشین رو دستگیر کردن -

 منم میام  -

 نه شما وایسید همین جا ممکنه سلین به هوش بیاد.  -

 سری تکون داد و من از در خارج شدم. 

ای به در  وارد کلانتری شدم و با عجله به سمت اتاق سرهنگ رفتم، تقه 

 وارد شدم.  "بفرمائید"زدم و بعد از شنیدن 
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سرهنگ با دیدنم از جاش بلند شد و بهم دست داد و منم دستش رو 

 فشردم. 

 ه نباشید من: خست 

 سرهنگ: ممنون و همچنین 

 ممنون  -

 نسبت به یک هفته قبل که دیدمت پیرتر شدی پسر!  -

 لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 کجاست؟  -

 عجله نکن الان میاد، فقط قول بده به اعصابت مسلط باشی.  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 چه دشمنی با سلین داشته؟  -

 خودش الان میاد ازش بپرس، بیاریدش.  -

در باز شد و دو تا سرباز با یک مرد سیاه پوش وارد شدند به سمتش  

 یورش بردم و اولین مشت رو به فکش زدم. 

ای سرهنگ: آقای تاجیک لطفا آروم باشید، این آقا هم برای کس دیگه 

 کنه. کار می 

 ت: با تعجب به عقب برگشتم که سرهنگ بهم اشاره کردو گف
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 بشین  -

نشستم که اون مرد هم روبه روم نشست، سرش پایین بود و به  

 داد. های سرهنگ گوش می حرف

 سرهنگ: 

 شنویم. خب می -

های قرمز از خشم من مرد سرش رو بلند کرد ولی تا چشمش به چشم 

 افتاد باز هم سرش رو پایین انداخت و گفت: 

و وقتی ازش   شصت و یک روز پیش، سیاوش دوستم اومد در خونمون -

پرسیدم که چی شده؟ گفت شخصی پیدا شده حاضره یک میلیارد بهت  

 بده فقط با ماشین به یکی بزنی. 

 اول تعجب کردم ولی باز هم گفتم: 

 تو مطمئنی سیا؟   -

زاره تا منو اون مرد هم رو ببینیم. وقتی به اونم گفت که قرار ملاقات می 

جاه یا شصت ساله مواجه  دیدن مرد رفتم انتظار داشتم با یک مرد پن

بشم ولی در کمال تعجب یک پسر بچه بیست یا بیست و یک ساله بود  

 به اسم آرمان صادقی. 

شنیدم سرم رو توی دستم  هاش رو نمی سرم درد گرفت، بقیه حرف 
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 گرفتم و محکم فشردم. 

 رهُام جان؟  سرهنگ: چی شد 

به خاطر   جوابی ندارم، یعنی جوابی نداشتم که بدم الان بگم چی؟ بگم

خورم نه غذا؟ بگم از پشت  ام دو ماهه نه آب می بیست ساله  داییپسر 

 خنجر خوردم؟ 

یکی از سربازها برام آب قند آورد لیوان رو تو دستم فشردم، اونقدر فشار 

 روی لیوان زیاد بود که تو دستم خرد شد و خون دستم به راه افتاد.  

های باندپیچی شده وارد بیمارستان شدم ولی با چیزی که دیدم  دست با 

 هام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم. چشم 

 زمان حال: 

 رُز با بغض و اشک رو بهم گفت: 

 اون چیزی که دیدی و باعث شد بی هوش بشی چی بود؟ ی خب دای-

 اشکی که روی صورتم بود رو با انگشت گرفتم و گفتم: 

و   د که دکترها و پرستارها دورش جمع شده بودنجنازه سلین بو -

پارچه سفیدی روش کشیده شده بود و مامانش بیهوش و دوستاش در 

 . حال جیغ و داد بودن

 هام رو محکم فشرد و گفت:اشک رُز جوشید و دست 
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 جان، چقدر سختی کشیدی.ی ی الهی بمیرم برات دا -

ه سالش بود ولی لبخندی زدم و پشت دستش رو بوسیدم، با اینکه دوازد

 فهمید. اندازه یک فرد بالغ می 

رُز: سلین جون نکته به نکته زندگی و لحظاتش رو توی این دفتر نوشته  

 جون این دفتر رو تو از کجا آوردی؟  داییچقدر حوصله داشته؛ 

گفت بخونمش و به عنوان یادگاری ازش محافظت  مادرش بهم داد، -

 کنم تنها همدم من این دفتره. 

مادربزرگ بدونه دوباره دفتر رو برداشتی و با خوندنش گریه  اگه  -

 کردی، خیلی ناراحت میشه. 

 گی، درسته دختر عزیزم؟ تو که واسش نمی  -

 لبخندی زد و گفت: 

 نه -

 جان؟  دایی -

 جان  -

 آرمان چیشد؟  -

تا سه سال تو زندان بود، هرروز پدر و مادرش با گریه به خونه خانواده  -

داد، بالاخره اونقدر رفتند  رفتند ولی آقا جواد بهشون رضایت نمی راد می 
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و اومدند و التماس و گریه و زاری راه انداختند تا بالاخره بعد از چهار  

 سال از زندان آزاد شد. 

 الان کجاست؟  -

ش رفت کانادا ولی مثل اینکه آرمان به خاطر کاری که با خانواد دایی -

کرده بود عذاب وجدان گرفته بود و از خاله شنیدم که فقط خودش رو 

 کنه و زندگی رو برا خودش و خانوادش جهنم کرده. تو اتاقی حبس می 

 برچید. گفت و لب  "آهانی"رُز 

 چرا ناراحتی فداتشم؟ -

ی د داستان عشقتون از همه به خاطر سلین و تو، خیلی گناه داشتی -

 های تلخ تاریخ بدتر بود.داستان 

پیش مامانت یا مادری نگی این داستان رو واست تعریف کردم باشه  -

 گلم؟

 چرا؟ -

باز   من این قضیه رو فراموش کردم اگه بدونن کننمی چون اونا فکر  -

 . خورنهم به گذشته برگشتم، غصه می 

 چشم  -

 آفرین گلم -
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 ؟ سلین چی شدن هایرُز: دوست 

فقط تو خونه زار زده بودن،  بودن، هردوتا تا چند ماه بیمارستان نرفته  -

، با مرگ سلین کمر هر دو شکسته بود چون خیلی به هم وابسته بودن 

خارج از کشور و الان ازشون   بعد از اون قضیه مهسا و شوهرش رفتن

 ختری داره.  خبری ندارم ولی روژان با دکتر نادری ازدواج کرد و الان د

اها، نکنه باریدن بارون به سلین ربط داره که همیشه موقع بارون گریه   -

 کنی؟ می 

 لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 وقتی بارون میاد یادش میوفتم.  -

 چرا؟ -

 بیشتر خاطراتمون مربوط به بارون بود.  -

 رُز آهی کشید و بعد ازچند ثانیه گفت: 

 خب چرا تو این مدت ازدواج نکردی؟  -

ولی دلم مُرده بود و با سلین به  دادنمامان و رها خیلی بهم پیشنهاد   -

 خاک رفته بود. 

 بعد از مرگ سلین چکار کردی؟  -

نشین شدم ولی بعد از یک سال به اصرار  تا یک سال افسرده و خونه  -
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ذره   -مادری و به خاطر دل مادرم که با دیدن من ذرهبابات و مامانت و 

 هام ادامه بدم. هدف به کاربه سر کار برگردم و بی آب میشد، مجبور شدم 

 بعد از چهارده سال هنوزم به فکرشی!  -

 لبخندی به تلخی زهر زدم و گفتم: 

 کنم. تا ابد بهش فکر می  -

 جان؟  داییخوای مجرد باشی  آخه چهل و شش سالت شده تا کی می  -

 تو فکر بهتری داری؟  -

لقمه  واستتر سمیرا خانم رو رُز: من که نه ولی مثل اینکه مامان، دخ 

 گرفته. 

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: 

 و معلمه؟ ست سارا همون دختره که اسمش  -

 تکون داد.  "اره"رُز سری به معنای 

 ؟ رُز: پدرو مادر سلین چکار کردن

چندسالی میشه که ازشون خبر ندارم؛ اون اوایل هر وقت به دیدنشون   -

ولی از وقتی که تهران رو به مقصد   بودنرفتم در حال گریه و زاری می 

 ازشون خبری ندارم.  کردنشیراز ترک 

رو با عجله به سمت رُز  همین موقع صدای ماشین اومد، دفتر سلین 
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 گرفتم و گفتم: 

 خوام دیده بشه. رو بزار تو اتاقم نمی  جان بدو برو این ی دای -

 ر به سمت اتاقم رفت.چشم، بعد از برداشتن دفت -

در باز شد و یاشار و مامان و رها با سرو صدا وارد شدن، منم از جام بلند  

 شدم و با لبخندی صددرصد تصنعی به استقبالشون رفتم. 

یاشار: بیا اینا رو بگیر رهُام، اونقدر بدجنسی منو با دوتا خانم فرستادی 

 هم دنبالشونم.  و منه بدبخت کننخرید می  دارنخرید از صبح تا حالا 

 با این حرفش همه خندیدیم، رُز به سمت باباش اومد و بغلش کرد. 

 لبخندی زدم و رو به رها گفتم: 

 همیشه یاشار ازت گله داره.  -

 رها:

 دلش هم بخواد -

 مامان: بریم تو آشپزخونه باید درباره موضوع مهمی حرف بزنیم. 

ی چشمک رُز  رُز بهم چشمک زدو منم با لبخند بهش نگاه کردم، معن

 این بود: 

 "دیدی گفتم "
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ها نشستیم، یاشار خیلی جدی و وقتی وارد آشپزخونه شدیم و رو صندلی 

 با اخم بهم نگاه کردو گفت: 

باید حرف بزنیم، البته این رو فراموش نکن که تو فقط شنونده و عمل   -

 ای.کننده 

حثمون  به مامان نگاه کردم که با غم بهم خیره بود، همین نشان دهنده ب

 بود. 

 رو به یاشار گفتم: 

 شنوم. خب پیرمرد بگو، می  -

یاشار: خاله راضیه زحمت کشیده و با سمیرا خانم همسایتون حرف زده  

 و واسه امشب قرار خواستگاری گذاشته. 

 با تعجب بهشون نگاه کردم که رها گفت: 

 باشه داداش؟  -

 با اجازه کی قرار خواستگاری گذاشتید؟  -

 تو سوال بپرسی! یاشار: قرار نشد 

 هامامان: تا تو سروسامون نگیری، من شب

 تونم بخوابم. دغدغه و فکر نمی بی 

یاشار: سنت رفته بالا تا الان به خاطر دل عزادار خودت صبر کردی؛ از  
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 ما دست به ازدواج بزن. این به بعد به خاطر دل 

 رها: سارا سی و پنج سالشه خیلی هم دختر خوب و خانمیه. 

 ل ازش بزرگترم! یازده سا -

خواست پرواز مامان: من با مادرش حرف زدم به خدا از خوشحالی می 

 کنه. 

 تونم به کسی فکر کنم! ولی من بعد سلین نمی  -

هات به یاشار: چهارده سال گذشته، لطفا به خودت بیا تو واسه پیری

 همسر و بچه نیاز داری. 

گیم خودت رو  گیم سلین رو کامل فراموش کن، فقط می رها: ما که نمی 

 فراموش نکن! 

 رو بغل کنم.  ی خیلی دوست دارم بچتیرُز: اره دا

 مامان: امشب میای دیگه؟ 

های ملتمس و ناراحت همه نگاه کردم و بعد از لبخند تلخی به چشم 

 گفتم: 

 باشه  -

 بسوزد خانه لیلی و مجنون 

 که رسم عاشقی در عالم انداخت 
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 اگر لیلی به مجنون داده میشد 

 شد. شقی رسوا نمی دل هیچ عا

Writer=Faezeh 

1402/4/13 
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